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به نام حضرت دوست

... و او مي‌فرمايد تا نفس خود را از پيروي آرزوها بازدارد و هنگام سركشي‌ها به فرمانش آرد كه »همانا نفس به بدي 
وامي‌دارد جز كه خدا رحمت آرد.«)1(

و مالك! بدان من تو را به شهرهايي مي‌فرستم كه دستخوش دگرگوني‌ها گرديده، گاه داد و گاهي ستم ديده و مردم 
در كارهاي تو چنان مي‌نگرند كه تو در كارهاي واليان پيش از خود مي‌نگري و درباره تو آن مي‌گويند كه تو درباره آنان 
مي‌گويي و نيكوكاران را با نام نيكي توان شناخت كه خدا از ايشان بر زبان‌هاي بندگانش جاري ساخت. پس نيكوترين 
اندوخته خود را كردار نيك بدان و هواي خويش را در اختيار گير و بر نفس خود بخيل باش و زمام آن را در آنچه برايت 
روا نيست، رها مگردان كه بخل ورزيدن بر نفس، داد آن را دادن است در آنچه دوست دارد يا ناخوش مي‌انگارد و 
مهرباني بر رعيت را براي دل خود پوششي گردان و دوستي ورزيدن با آنان را و مهرباني ورزيدن با همگان، و مباش 

همچون جانوري شكاري كه خوردنشان را غنيمت شماري!
و مبادا نكوكار و بدكردار در ديده‌ات برابر آيد كه آن رغبت نكوكار را در نيكي كم كند و بدكردار را به بدي وادار نمايد 
و درباره هر يك از آنان آن را عهده‌دار باش كه او بر عهده خود گرفت و بدان كه هيچ چيز گمان والي را به رغبت نيك 
نيارد چون نيكي در حق آنان كند و بارشان را سبك دارد و ناخوش نشمردن از ايشان آنچه را كه در آن حقي ندارد بر آنان.

و با دانشمندان فراوان گفتگو كن و با حكيمان فراوان سخن در ميان نه در آنچه كار شهرهايت را استوار دارد و نظمي 
را كه مردم پيش از تو بر آن بوده‌اند، برقرار.

و بايد گزيده‌ترين سران سپاه نزد تو آن بود كه با سپاهيان يار باشد و آنان را كمك‌كار و از آنچه دارد بر آنان ببخشايد 
چندان كه خود و كسانش را كه بر جاي نهاده‌اند، شايد تا عزم همگيشان در جهاد با دشمن فراهم آيد.

و آنجا كه كار بر تو گران شود و دشوار و حقيقت كارها ناآشكار، به خدا و رسولش باز آر. چه خداي تعالي مردمي را كه 
دوستدار راهنماييشان بوده، گفته است: »اي كساني كه ايمان آورده‌ايد خدا و رسول و خداوندان امر خويش را فرمان 
بريد پس اگر در چيزي با يكديگر خصومت ورزيديد، آن را به خدا و رسول بازگردانيد.«)2( و بازگرداندن به خدا گرفتن 

حكم كتاب او، قرآن، است و بازگرداندن به رسول گرفتن سنت جامع اوست كه پذيرفته همگانست.
و براي داوري ميان مردم از رعيت خود آن را گزين كه نزد تو برترين است. آنكه كارها بر او دشوار نگردد و ستيز خصمان 

او را به لجاجت نكشاند و در خطا پايدار نبود و چون حق را شناخت، در بازگشت به آن در نماند.
سپس در كار عاملان خويش بينديش و پس آزمودن به كارشان بگمار و به ميل خود و بي‌مشورت ديگران به كاري 
مخصوصشان مدار كه به هواي خود رفتن و براي ديگران ننگريستن ستمگري بود و خيانت؛ و عاملاني اينچنين را 
در ميان كساني جو كه تجربت دارند و حيا، از خاندان‌هاي پارسا كه در مسلماني قدمي بيشتر دارند و دلبستگي بيشتر. 

اخلاق آنان گرامي‌تر است و آبروشان محفوظ‌تر و طمعشان كمتر و عاقبت‌نگريشان فزون‌تر.
و در امور كساني كه به تو دسترسي ندارند بنگر آنان كه در ديده‌ها خوارند و مردم خردشان مي‌شمارند و كسي را كه بدو 
اعتماد داري براي تفقد حال آن جماعت بگذار كه از خدا ترسان باشد و از فروتنان تا درخواست‌هاي آنان را به تو رساند.

و حق را از آن هر كه بود بر عهده دار، نزديك يا دور و در اين باره شكيبا باش و اين شكيبايي را به حساب خدا بگذار هر 
چند اين رفتار با خويشاوندان و اطرافيانت بود و عاقبت آن را با همه دشواري كه دارد، چشم دار كه پايان آن پسنديده 

است و سرانجامش فرخنده.)3(

پي‌نوشت‌ها:
1ـ يوسف ‌/‌ 51

2ـ نساء ‌/‌ 59
3ـ فرازهايي از عهدنامه حضرت علي ـ عليه‌السلام ـ كه براي اشتر نخعي نوشت چون او را به ولايت مصر و شهرهاي تابع آن گماشت 

هنگامي كه كار امير آن ولايت، محمد پسر ابوبكر آشفته شد.

قاله
سرم

برگــي 
 

يك نوشته
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چكيده 
منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه در دادخواست اصلي عنواني از خواهان وخوانده ندارند.

- شخص ثالث مي‌تواند قبل از ختم دادرسي در مرحله بدوي يا در مرحله تجديدنظر در صورتي كه براي خود مستقلًا حقي قائل باشد يا 
خود را ذي‌نفع در محق شدن کیی از اصحاب دعواي اصلي بداند، دخالت نمايد.

- پس از صدور رأي قطعي از دادگاه بدوي يا تجديدنظر چنانچه شخص ثالث از رأي صادره متضرر شود و در جريان دادرسي دخالت نداشته 
باشد، مي‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأي اعتراض كند.

- گاهي دخالت شخص ثالث اجباري است و آن زماني است كه يكي از طرفين دعوا شخص ثالثي را به دادرسي جلب نمايد.
- دخالت ثالث آثاري همچون اطاله دادرسي، انحراف از قاعده صلاحيت محلي و خوانده محسوب شدن ثالث دارد كه در اين نوشته سعي 

بر تبيين شق اول دخالت ثالث در دادرسي يعني ورود ثالث بوده است. 
واژگان کلیدی: ثالث، وارد ثالث اصلی، وارد ثالث تبعي، حق مستقل، ذی‌نفع

مقدمه
قوانين تشكيل‌دهنده نظام‌هاي حقوقي بر دو 
نوع هستند: 1ـ قوانين ماهوي كه درباره ماهيت 
مسائل حقوقي بحث مي‌كند. 2ـ قوانين شكلي 
كه راجع به شكل رسيدگي و نحوه اثبات مسائل 
حقوقي بحث مي‌كند. اهميت قوانين دادرسي 
از لحاظ احقاق حق و اجراي عدالت بر كسي 
پوشيده نيست. قانون آيين دادرسي مدني نه تنها 

شيوه دادرسي را توضيح مي‌دهد بلكه شيوه طرح 
دعاوي، دفاع از دعوا يا ايراد در برابر آن را نيز 
آموزش مي‌دهد. ايجاد رويه واحد در رسيدگي‌ها، 
طرح دعاوي و دفاع از آن از جمله اهداف آيين 

دادرسي مدني است.
از نظر آيين دادرسي مدني افراد به سه دسته 
تقسيم مي‌شوند: گروه اول و دوم )خواهان و 
خوانده( اصحاب دعوا را تشكيل مي‌دهند. گروه 

سوم كه خارج از شمول اصحاب دعوا هستند در 
برابر دو گروه قبلي عنوان »شخص ثالث« را 
دارند. قلمرو اصلي ورود شخص ثالث دعاوي 
مدني است كه به لحاظ طبيعت ويژه خود علاوه 
بر متداعيين اصلي به حقوق و منافع شخص يا 
اشخاص ثالث مربوط مي‌باشد. در اين نوشتار 
چگونگي ورود شخص ثالث در دادرسي مدني 

ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

ورود شخص ثالث در دادرسـی 

مدنی ایران
دکتر علیر ضا حسنی_ استادیار دانشکده حقوق 

دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان
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آیین  قانون  از دیدگاه  ثالث  1- ورود 
دادرسی مدنی 

مواد 130 تا 134 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 
مدني به مبحث »ورود شخص ثالث« اختصاص 
يافته است. ماده 130 اين قانون مقرر مي‌دارد: 
»هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب 
دعواي اصلي بر خود مستقلًا حقي قائل باشد و 
يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع 
بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام 
نشده است، وارد دعوا گردد چه اینکه رسیدگی 
در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در 
این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به 
دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در 
آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.« اما 
از مجموع دیدگاه‌های نویسندگان آيین دادرسی 
مدنی  در تعریف دعوای ورود شخص ثالث، 
می‌توان گفت: دعوای ورود شخص ثالث عبارت 
است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی 
یا حقوقی به موجب ارائه و تقدیم دادخواستی 
مستقل به دادگاه رسیدگیک‌ننده به اصل دعوا 
به طرفیت کیی از طرفین یا هر دو طرف دعوای 
اصلی )خواهان،خوانده یا هر دو( جهت ورود در 
موضوع دادرسی اصلی، به منظور ابراز ادعای حق 
مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از 
خواسته دعوای اصلی و یا اعلام ذی‌نفع بودن در 
محق شدن کیی از طرفین دعوای اصلی ـ اعم 
از اینکه رسیدگی در مرحله نخستین باشد یا در 
مرحله تجدیدنظر ـ با رعایت تشریفات قانونی. 

)مزیدی،1386،12(
2- شرایط دعوای ورود شخص ثالث

برای اقامه دعوای ورود شخص ثالث می‌بایست 
قبلًا دعوايی تحت عنوان »دعواي اصلي« ميان 
خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی 
بوده، شخص ثالث صرفاً مدعی استحقاق حقی 
در موضوع دعوای اصلی جهت خویش گردد. 
»اصلی«  زمانی  ثالث  شخص  ورود  دعوای 
محسوب می‌گردد که شخص ثالث در موضوع 
دعوای اصلی براي خود مستقلًا حقی قائل باشد. 
در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن کیی 

از طرفین دعواي اصلي ذی‌نفع بداند، دعواي 
نفع  بود.  خواهد  »تبعي«  ثالث  شخص  ورود 
مذکور اعم است از نفع مادی یا معنوی. بنابراین 
همانطوری که در صورت ورود هرگونه خسارت 
به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت 
و اعاده وضعیت را بخواهد، در مورد منافع معنوی 
هم هرگاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به 
عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر 
و زیان وارده را داشته باشد )شمس،1383،43( 
این امر نه تنها در قانون مسؤولیت مدنی ذكر 
گرديد بلکه در قانون حمایت حقوق مؤلفان و 
مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11نیز 
»منافع معنوی کی اثر هنری، ابتکاری یا علمی 

را به رسمیت شناخته و همچنین ابراز می‌دارد که 
در حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر 
و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری 

مادی و معنوی از نام و اثر اوست.«)1(
از حیث زمانی امکان ورود ثالث تا زمانی که 
ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه 
در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و 
اصولًا ختم دادرسی هم زمانی صورت می‌گیرد 
كه دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته 
فراغت حاصل نماید. در نهایت پس از تجمیع 
شرایط فوق بایستی دادخواست ورود شخص 
ثالث با ذکر صریح مقصود از آن، تقدیم دادگاه 
گردد. به نظر می‌رسد تصریح قانونگذار در ماده 

130 ق. آ. د. د. ع. ا. م مصوب 1379 از اینک‌ه »در 
دادخواست منظور خود را به طور صریح اعلان 
نماید« این بوده که شخص ثالث هدف و علت 
اقامه دعوا و تقدیم دادخواست خود را مشخص 
نماید و ابراز نماید آیا ادعای حق مستقلی نسبت 
به خواسته دارد یا خود را در محق شدن کیی از 
طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع می‌داند همچنین 
عدم تبیین این امر ضمانت اجرای اخطار رفع 
نقص را به دنبال ندارد بلکه دادگاه باید به این 

موضوع رسیدگی کند. )شهری، 1358، 148(
1-2( آثار ورود شخص ثالث
وارد ثالث اصلی آثاری را در بر دارد:

الف( مسأله ذی‌نفع بودن وارد ثالث برای دادگاه 
مفروغ عنه* بوده، محتاج رسیدگی و اظهارنظر 

نیست.
ب( بر این نوع وارد ثالث آثار متعددي مترتب 
می‌گردد؛ مثلًا اگر چنین وارد ثالثی از اتباع خارجه 
باشد، از وي تامین اخذ می‌شود؛ همانند دعوایی 

که مستقلًا طرح نماید.
دعوای  اصحاب  از  کیی  که  صورتی  در  ج( 
اصلی به جهتی از جهات قانونی از دعوی خارج 
گردد، دعوای وارد ثالث به حال خود باقی مانده، 

رسيدگي به آن ادامه میی‌ابد.
د( در مورد خسارت دادرسی چنین وارد ثالثی از 
مقررات عمومی تبعیت میک‌ند. چنانچه مشاراليه 
محکوم‌علیه واقع گردد، باید خسارت بپردازد و 
اگر محکوم‌له شود، حق مطالبه خسارت دارد. اما 
در مورد وارد ثالثی که برای خود مستقلًاحقی 
قائل نبوده، بلكه به حمایت کیی از طرفین وارد 
دعوا شده و خود را ذی‌نفع در محق شدن کیی 
از آنها می‌داند، تشخیص حدود عنوان ثالث با 
دادگاه است و ممکن است در اين خصوص بین 
مراجع قضایی اختلاف نظر پیش آید. )مدنی، 

)499 ،1348
آثار وارد ثالثی که برای خود مستقلًا حقی قائل 
نیست، با وارد ثالث نوع اول متفاوت است چرا 
كه دادگاه باید تشخیص دهد چنین وارد ثالثی 
آیا ذی‌نفع در محق شدن طرفی که به حمایت 
از او وارد گردیده هست یا نه؟ زیرا نمی‌توان به 
هر کس اجازه داد به هر دعوایی وارد گردد و 

پس از صدور رأي قطعي از 
دادگاه بدوي يا تجديدنظر 
از  ثالث  شخص  چنانچه 
رأي صادره متضرر شود و 
در جريان دادرسي دخالت 
نداشته باشد، مي‌تواند به 
عنوان ثالث نسبت به آن 

رأي اعتراض كند.
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موجبات آشفتگی دادرس را فراهم نماید؛ مثلًا 
فرزندان مدعی‌علیه نمی توانند هر کی با کی 
دادخواست به حمایت از پدر خود و به این عنوان 
که در محکوم له قرار گرفتن او ذی‌نفع هستند 
وارد دعوا شوند )نوکنده‌ای، 1380، 109( علاوه 
بر اين، وضعیت شخص ثالث تابع طرفی است 
که به حمايت از او وارد دعوا شده است به همین 
جهت ممکن است به او اطلاق مدعی یا مدعی 
از  کیی  که  در صورتی  بشود. همچنين  علیه 
اصحاب دعوای اصلی به جهتی از جهات قانونی 
از دعوا خارج گردد، دعوای وارد ثالث هم خاتمه 
یافته است؛ مثلًا اگر مدعی دعوای خود را مسترد 
داشت و شرایط استرداد موجود بود، دعوای ثالث 
که به حمایت از او آمده، تمام می‌شود یا چنانچه 
مدعی علیه به دعوای مدعی تسلیم گردد؛ وارد 

ثالث حامی او نمی‌تواند به دعوای ادامه دهد.
اما ملاک تشخیص ذی‌نفع بودن در دعاوی ورود 

شخص ثالث چیست؟
نخستین شرط کلی و عمومی نسبت به هرگونه 
اقامه دعوایی داشتن نفع در آن دعوا می‌باشد. 
ماده 2 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مقرر می‌دارد: 
»هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی 
کند مگر اینک‌ه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا 
ویکل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی 
به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.« 
شناسایی  جهت  معیاری  و  ملاک  قانونگذار 
ذی‌نفع مقرر نداشته است اما به طور خلاصه 
از دیدگاه‌های نویسندگان آيين دادرسي مدني 
می‌توان خصوصیات نفع را این‌گونه بیان داشت:

الف- قانوني و مشروع باشد؛
ب- موجود باشد؛

ج- شخصی و مستقیم باشد.
شخص  اعتراض  پذیرش  قواعد   -3

ثالث به قرار رّد و دعوا
1-3( قواعد پذیرش دعوی ورود ثالث 

اصلی
در اقامه دعوای ورود ثالث اصلی، وارد ثالث باید 
تمامی شرایط اقامه دعوا را داشته باشد. هرگاه 
هر کی از شرایط اقامه دعوا وجود نداشته باشد، 
شخص ثالث با همان رایی که هر خواهانی در 

آن شرایط روبرو می‌گردد مواجه می‌گردد که 
معمولا قرار رد دعوا می‌باشد. اعتراض به این 
رای تابع قواعد عمومی شکایت است. هرگاه 
قرار رد دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر 
فسخ شود و دعوای اصلی نیز در این مرحله 
به  تجدیدنظر  دادگاه  که  پذیرفت  باید  باشد، 
هر دو دعوا رسیدگی می‌نماید؛ زیرا رسیدگی 
ماهوی به دعوای ورود ثالث بر اساس ماده 130 
ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 در مرحله تجدیدنظر 
پذیرفته شده است. دادگاه در صورتی باید دعوای 
ثالث را به عنوان دعوای وارد ثالث به معنای دقیق 
واژه پذیرفته، توام با دعوای اصلی به آن رسیدگی 
مي‌نماید که دو شرط فراهم باشد. شرط نخست 

سلبی است؛ دعوای مزبور نبايد به منظور تبانی 
و یا تاخیر رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شده 
باشد. هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث 
به منظور تبانی یا تاخیر رسیدگی است بر اساس 
ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 دعوای 
ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده،، به هرکی 
جداگانه رسیدگی نماید. )شمس، 1383، 45( لذا 
در چنین حالتی دعوای ورود ثالث با قرار رد دعوا 
روبرو نخواهد شد )چون فرض بر آن است كه 

خواهان شرایط اقامه دعوا را داشته است.(
شرط دوم این است که رسیدگی به دعوای اصلی 
منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد یا دو دعوا 
با هم ارتباط داشته باشند. دارا بودن ارتباط یا 

وحدت منشا با دعوای اصلی، ويژگي مشترک 
تمامی دعاوی طاری است و در صورت وجود 
چنین شرطی دادگاه می‌تواند دعوای اصلی و 
طاری را با هم رسیدگی نماید و الّا باید به هر 

کی جداگانه رسیدگی نماید.
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن 
شود  مراجعه  قانون  عنوان  به  غیرتبانی  مال 
مصوب 1307/5/3 مقرر می‌دارد: »اشخاصی 
که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده 
یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر 
محکوم حکمی مستقیماً اقامه دعوا نمایند و این 
اقدامات آنها ناشی از تبانی با کیی از اصحاب 
دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر 
دعوا باشد کلاهبردار محسوب و علاوه بر تادیه 
خسارت وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم 
خواهند شد. تبانی هر کی از از طرفین دعوای 
اصلی یا اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری 
محکوم  مذکور  مجازات  به  مرتکب  و  است 

می‌گردد.«)قربانی، 1384، 926(
کننده  رسیدگی  دادگاه  صلاحیت  مورد  در 
اذعان داشت عدم  باید  ثالث  به دعوای ورود 
صلاحیت محلی دادگاه مانع رسیدگی به دعوای 
ورود ثالث نمی‌باشد. اما اگر دادگاه صلاحیت 
ذاتی نداشته باشد، با توجه به مدلول ماده 19 
ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 می‌بایست پرونده را 
به مرجع صالح یا مرجع تعیین صلاحیت فرستاده 
و در صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی منوط 
به روشن شدن نتیجه دعوای طاری مزبور باشد، 
رسیدگی به دعوای اصلی را تا اتخاذ تصمیم 

مرجع صالحی متوقف نماید. 
روشن است که در صورت وجود تمامی شرایط 
دادگاه باید به دعوای اصلی و دعوای ورود ثالث 
تواماً رسیدگی و در رای واحدی نسبت به هر دو 
دعوا تصمیم‌گیری میک‌ند. در صورتی که دادگاه 
بدون استدلال دعوای طاری و اصلی را از از 
کیدیگر تفکیک نماید، تخلف انتظامی محسوب 

می‌گردد. )کریم‌زاده، 1376، 377(
استرداد دادخواست، رد دعوا، ابطال دادخواست، 
عدم استماع دعوا و زوال دعوای اصلی فی نفسه 
هیچ اثری بر دعوای ورود ثالث اصلی و سایر 

ثالث  شخص  ورود  دعوای 
زمانی »اصـلی« محســوب 
می‌گردد که شخص ثالث در 
موضوع دعوای اصلی براي 
خود مستقلًا حقی قائل باشد. 
در مقابل چنانچه ثالث خود را 
در محق شدن یکی از طرفین 
دعواي اصلي ذی‌نفع بداند، 
ثالث  شخص  ورود  دعواي 

»تبعي« خواهد بود.
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دعاوی طاری نداشته، دادگاه باید به دعوای ورود 
ثالث همانند دعوای اصلی رسیدگی نماید. در 
حقیقت علاوه بر اینکه دعوای ورود ثالث از این 
حیث تابع دعوای اصلی نمی‌باشد، عدم رسیدگی 
به دعواي مطروحه مستلزم نص تصریح قانونی 
است که در این خصوص چنين نصي وجود ندارد.
2-3 (قواعد پذیرش ورود ثالث تبعی

وارد ثالث تبعی خود را در محق شدن کیی از 
اصحاب دعوای اصلی ذی‌نفع می‌داند و برای خود 
در موضوع دادرسی از اصحاب دعوای اصلی حق 
مستقلی مطالبه نمیک‌ند. در این دعوا نیز شرایط 
اقامه دعوا باید وجود داشته باشد؛ بدین معنا که 
ثالث باید اهلیت داشته، سمت دادخواست‌دهنده 
محرز باشد و ... . اما در مورد ذی‌نفع بودن ثالث 
باید قدری نرمش نشان داده شود. در دعوای 
ورود ثالث تبعی چون ثالث برای خود به طور 
مستقل حقی قائل نمی‌باشد، اگر شرایط موجود 
باشد، دادگاه در رسیدگی به دعوای اصلی آن را 
نیز لحاظ می‌نماید و چنانچه شرايط مفقود باشد، 
قرار رد دعوا صادر می‌نماید؛ زیرا امکان رسیدگی 
جداگانه به دعوای ورود ثالث تبعی وجود ندارد. 
در نتیجه باید پذیرفت که ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م 
مصوب 1379 تنها ناظر به ورود ثالث اصلی است. 
بنابراین طبق ماده مذکور در سه صورت دادگاه 
نسبت به دعوای ورود ثالث مستقل از دعوای 
دادگاه  زمانی که  اصلی رسیدگی میک‌ند: 1ـ 
احراز نماید دعوای ورود ثالث به منظور تبانی با 
کیی از طرفین اقامه شده؛ 2ـ  هنگامی که قصد 
خواهان ورود ثالث به تاخیر انداختن رسیدگی به 
پرونده اصلی است؛ 3ـ رسیدگی به دعوای اصلی 
منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث نباشد. 

)مهاجری، 1382، 271(
4- آیین ورود ثالث

شروع رسیدگی دادگاه به دعوای ورود ثالث نیز 
مستلزم تقدیم دادخواست است. این امر در مواد 
130و131 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 تصریح 
شده است. ماده 131 مقرر مي‌دارد: »دادخواست 
ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمايم 
آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه 
کی نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را 

دارا خواهد بود.« ظاهر ماده بیانگر آن است که 
دادخواست ورود اصلی و تبعی در هر دو صورت 
باید به طرفیت طرفین دعوای اصلی تقديم دادگاه 
شود. چننچه خواهان، دعوای خود را به طرفیت 
کیی از اصحاب دعوای اصلی اقامه نمايد، به 
استناده ماده 2 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 از 
موجبات قرار رد دعوا خواهد بود. ممکن است در 
دعوای اصلی اشخاص ثالث نیز جلب شده باشند 
اما بر اساس ظاهر ماده 131 دادخواست ورود 
ثالث لازم نیست به طرفیت مجلوب ثالث مطرح 

گردد. )زراعت، 1384، 295( 
دعوای ورود ثالث از دعاوی طاری است و از 
جهت مالی یا غیرمالی بودن تابع دعوای اصلی 
است، بنابراین هزینه دادرسی آن به میزان هزینه 
دادرسی دعوای اصلی خواهد بود. ثالث در هر 
مرحله‌ای وارد شود، هزینه دادرسی معادل هزینه 
مرحله‌ای است که در آن وارد می‌شود. وارد ثالث 
اصلی خواهان شمرده مي‌شود و تمامی احکام و 
آثار خواهان بر وی مترتب مي‌شود؛ در نتیجه 
ممکن است حاکم یا محکوم شود و در صورت 
برابر قواعد عمومی رای صادره علیه او  اخیر 
و  توقیف  زوال،  باشد.  اعتراض  قابل  می‌تواند 
استرداد دعوای وارد ثالث مشمول قواعد عمومی 
زوال، توقیف و استرداد دعواست هرگاه وارد ثالث 
محکوم به بی‌حقی گردد، ممكن است به جبران 
خسارت محكوم‌له )خواهان يا خوانده دعواي 
اصلي( محکوم شود و اگر ثالث اصلی حاکم شود؛ 
یعنی حق مورد ادعای خواهان اصلی متعلق به 
او اعلام شود، باید خسارات دادرسی او را خوانده 
دعوای اصلی جبران کند. اما وضعیت وارد ثالث 
تبعی تابع وضعیت طرفی است که برای تقویت 
او وارد دعوا شده است؛ بنابراین نمی‌تواند به رأیی 
که علیه طرف مزبور صادر مي‌شود، اعتراض 
نماید. در صورتی که طرف مزبور محکوم شود، 
می‌تواند به پرداخت حق‌الوکاله دفاع از دعوای 
ثالث محکوم شود و اگر شرایط مقرر در ماده 515 
ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 قابل اثبات باشد. 
خسارات دادرسی را مطالبه نماید. اگر ثالث به هر 
علتی در دعوای اصلی وارد نشود و حکم قطعی 
بین اصحاب دعوای اصلی صادر شود، برای او  

راهي جز اعتراض شخص ثالث باقی نمی‌ماند. 
اما اگر شخصی به عنوان ثالث وارد دعوای اصلی 
شود، حق اعتراض نسبت به حکم صادره راجع 
به دعوای اصلی یعنی اعتراض ثالث را نخواهد 
مصوب  ق.آ.د.د.ع.ا.م   417 ماده  زیرا  داشت؛ 
1379 چنین مقرر می‌دارد: »اگر در خصوص 
دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص 
ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در 
دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان 
اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند به 
آن رای اعتراض نماید.« حتی زمانی که وارد 
ثالث عنوان خواهان تبعی را به خود مي‌گيرد، در 
عمل جزئی از اصحاب دعوا و احد از ايشان تلقي 
می‌گردد. لذا ثالث با ورود به دعوا، حق اعتراض 

ثالث را از خود سلب مي‌نمايد.
کسانی که از طریق نماینده )ویکل، ولی، قیم، 
مدیر و...( در دادرسی شرکت داشته‌اند، ثالث 
به  می‌تواند  نماینده  اما  نمی‌شوند  محسوب 
عنوان ثالث به رأیی که در آن دخالت داشته، 
اعتراض نماید. در خصوص ورود ثالث در دعوای 
ثلاثه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق 
همانطوری که ماده 169 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 
تا زمانی که رسیدگی در  1379 مقرر داشته، 
مرحله بدوی يا تجدیدنظر خاتمه نیافته، شخص 
ذی‌نفع می‌تواند وارد دعوا شود. در صورتی که 
ذی‌نفع در مرحله تجدیدنظر وارد شود، رسیدگی 
ثالث نوعی  دادگاه تجدیدنظر به دعوای وارد 
 7 ماده  استثنائات  از  و  بوده  بدوی  رسیدگی 
ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 خواهد بود؛ چرا که 
بر اساس ماده مرقوم رسیدگی بدوی در مرحله 
بالاتر به پرونده‌ای که در مرحله نخستین نسبت 
به آن رسیدگی نشده ممنوع است مگر با تجویز 
قانون. رسیدگی به دعوای شخص ذی‌نفعی که 
در مرحله تجدیدنظر به تجویز ماده 169 وارد 
دعوا شده، نوعی رسیدگی بدوی بوده که قانون 
آن را اجازه داده است. نكته حائز اهميت وضعيت 
رأي صادره در اين خصوص مي‌باشد؛ اگر ثالث 
در مرحله تجدیدنظر وارد شود، آیا رأی صادره 
در این خصوص قطعی است؟ هر چند رسیدگی 
دادگاه تجدیدنظر به عنوان رسیدگی بدوی است، 
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ولی باید گفت این رأی قطعی است؛ چرا که اگر 
بپذیریم آراي دادگاه تجدیدنظر در مورد دعوای 
ذی‌نفع که در آن دادگاه وارد شده قابل تجدیدنظر 
است. نتيجه آن خواهد بود که شعبه‌ای از دادگاه 
تجدیدنظرکه با دادگاه صادرکننده رأی دارای 
کی درجه است، به رأی آن دادگاه به عنوان 
تجدیدنظر رسیدگی میک‌ند که چنین اختياری 
مرجع  طرفی  از  و  نشده  پیش‌بینی  قانون  در 
تجدیدنظر نسبت به مرجعی که رأی او مورد 
رسیدگی و تجدیدنظر قرار مي‌گیرد،  باید عالی 
باشد. در این صورت تنها دیوان‌عالی کشور است 
که می‌تواند به عنوان تجدیدنظر رسیدگی کند 
در حالیک‌ه دیوان‌عالی کشور مرجع رسیدگی 

فرجامی است نه تجدیدنظر.
5- مسائل مطروحه در خصوص دعوای 

ورود شخص ثالث
1-5( پرونده‌ای در دادگاه بدوی منتهی به صدور 
رای شده است. چون رای قابل تجدیدنظرخواهی 
بوده، طی اعتراض، پرونده جهت رسیدگی به 
محکمه تجدیدنظر ارسال شده است. آن مرجع 
با صدور نیابت قضایی پرونده را به دادگاه بدوی 
اعاده نموده است. در اثناي رسیدگی فردی به 
تقدیم  ثالث  ورود  دادخواست  ذی‌نفع  عنوان 
دادگاه مجری نیابت قضایی می‌نماید. آیا دادگاه 

مذکور صالح به رسیدگی آن می‌باشد یا خیر؟
اتفاق آرا : به استناد ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م 
مصوب 1379 چون دادخواست باید در دادگاهی 
که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم شود و در ما 
نحن فیه چون دادگاه بدوی فقط مجری نیابت 
قضایی است، لذا صالح به پذیرش و رسیدگی 
محکمه  تقدیم  دادخواست  باید  و  نمی‌باشد 

تجدیدنظر صاحب پرونده گردد.
و  مادتین130  از  مستفاد  کمیسیون:  نظر 
134 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 نظر به اینکه 
اعاده پرونده به دادگاه بدوی صادرکننده حکم 
دادگاه  خواسته  اجرای  در  تجدیدنظرخواسته 
تجدیدنظر )تفویض نیابت قضایی( بوده است 
که دادگاه بدوی به عنوان مرجع قضايي نایب 
اقداماتی انجام دهد، لذا در چنین صورتی دادگاه 
بدوی صالح به رسیدگی به دعوای ورود ثالث 

نمی‌باشد و باید دادخواست وارد ثالث را جهت 
رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارد.

2-5( اگر شخصی تحت عنوان ورود ثالث در 
دعوایی وارد شود و دادگاه قرار رد دادخواست وارد 
ثالث صادر نماید، آیا شخص وارد ثالث می‌تواند 
صادر  اصلی  دادرسی  انتهای  در  که  رأیی  به 
می‌شود، به عنوان معترض ثالث اعتراض نماید؟

بعضی معتقدند که رد درخواست وارد ثالث قبل 
از رسیدگی مانع از اعتراض وی بعد از صدور 
به  دخالت  دخالت،  حد  این  زیرا  نیست  حکم 
عنوان اصحاب دعوا موضوع ماده 582 قانون 
آيين دادرسي مدني سابق )417 ق.آ.د.د.ع.ا.م 
در  یعنی  نمی‌شود؛  شناخته   )1379 مصوب 

صورتی که قرار رد دادخواست وارد ثالث صادر 
شده باشد، شخص می‌تواند به رأیی که در انتهای 
دادرسی صادر می‌شود به عنوان ثالث اعتراض 
نماید، زیرا شخص ثالث در دادرسی منتهی به 
رای مورد اعتراض دخالت نداشته است. اطلاع 
شخص ثالث از دادرسی منتهی به رأی مورد 
اعتراض و خودداری او از ورود به این دعوا به 
عنوان ثالث، مانع پذیرش اعتراض نیست. )عبده، 

)510 ،1369
بنابراین چنانچه معترض در دادرسی منتهی به 
رای مورد اعتراض از اصحاب دعوا تلقی نشود، 
می‌تواند به رأی اعتراض نماید. دکتر جلال‌الدین 
مدنی معتقد است که اگر شخص در جلسه دادرسی 
دعوت شود ولی حضور نیابد و یا لایحه‌ای هم 

نفرستد، اگرچه از نظر لغوی مداخله‌ای نکرده 
است ولی از لحاظ قانونی دخالت داشته است 
زیرا به هر حال قانونا از جریان دادرسی مطلع 
بوده و دخالت داشته است. )مدنی، 1368، 510(

3-5( تکلیف خسارت‌های دادرسی شخص ثالث 
در حالتی که خواهان دارای حق مستقل می‌باشد 
و در حالتی که شخص ثالث ذی‌نفع در حقانیت 

کیی از طرف‌های دعواست چه می‌شود؟
مقرر   1379 مصوب  ق.آ.د.دع.ا.م   271 ماده 
می‌دارد: ».... چنانچه بر دادگاه محرز شود که 
دعوای ثالث ضمن تبانی با کیی از طرفین دعواي 
اصلي، برای اطاله رسیدگی اقامه شده است، در 
دادگاه  بی‌حقی،  بر  ثالث  محکومیت  صورت 
مکلف است وارد ثالث را به پرداخت خسارت 

قانونی محکوم نماید.«
در این مورد دو حالت مد نظر قرار گرفته شده است:

اول- اگر شخص ثالث مستقلا ادعای حقی نماید 
و حکم به نفع او صادر شود، خسارت دادرسی را از 
خواهان و خوانده بالمناصفه دریافت میک‌ند و اگر 
حکم به محکومیت وی به ابطال دعوا صادر شود، 
باید به طرفین دعوای اصلی بالمناصفه خسارت 
بپردازد. منظور از خسارت قانونی خسارتی است 
که وارد ثالث جهت اثبات حقانیت خود متحمل 
گردیـده؛ ماننـد هزینه دادرسـی، حق‌الوکاله، 
دستمزد کارشناسی و غیره که به دستور قانون و 
یا دادگاه هزینه شده و بدون آن رسیدگی مراحل 
قانونی خود را طی نمی‌نموده است. همین‌طور 
است خسارت اصحاب دعوای اصلی تا آن حد که 

برای دفاع از دعوای وارد ثالث لازم بوده است.
دوم- در صورتی که شخص ثالث به حمایت از 
خواهان یا خوانده با تقدیم دادخواست وارد دعوای 
اصلی شده باشد، در اینکه باید خسارت بپردازد یا به 
لحاظ اینکه چیزی برای خود نمی‌خواهد، در اين 
خصوص فاقد مسؤوليت تلقي مي‌گردد، اختلاف 
نظر وجود دارد؛ بدین معنا که عده‌ ای معتقدند اگر 
وارد ثالث محکوم‌له واقع شود، خسارت دادرسی 
را از محکوم‌علیه می‌گیرد و اگر محکوم‌علیه 
باشد، خسارت دادرسی را با محکوم‌علیه دعوا 
به محکوم‌له می‌پردازند.  )بالمناصفه(  مشترکا 

)غفاری، 1384، 149(

عنوان  تحت  شخصی  اگر 
یی  دعـوا در  ثالـث  ورود 
وارد شود و دادگاه قرار رد 
دادخواست وارد ثالث صادر 
نماید، آیا شخص وارد ثالث 
می‌توانـد به رایـی کـه در 
انتهای دادرسی اصلی صادر 
می‌شود، به عنوان معترض 

ثالث اعتراض نماید؟
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ثالث  شخص  چون  که  باورند  این  بر  برخی 
مستقلًا ادعای حق نکرده و فقط به حمایت از 
کیی از طرفین وارد دعوای اصلی شده و در واقع 
شخصیت مستقلی ندارد، در صورت محکوم‌له 
شدن نباید خسارت بگیرد و چنانچه محکوم‌علیه 
باشد نیز نباید خسارت بدهد، زیرا خسارت بین 
متداعیین اصلی قابل محاسبه و مطالبه است 
و ثالث که تبعا و به حمایت از کیی از طرفین 
مسؤولیتی  مستقلًا  شده،  اصلي  دعواي  وارد 
ندارد. رویه قضایی در محاکم ایران نیز به همین 
صورت می‌باشد. ولی متاسفانه در قانون آيین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 
مدني مصوب 1379 این منطوق حذف گردیده 
است. می‌توان گفت: با وضعیت فعلی مطالبه 
خسارات تابع عمومات بالاخص مواد 502 و 503 

ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 می‌باشد.
نتیجه‌گیری

جریان  در  است  ممکن  که  حوادثی  از  کیی 
دادرسی پیش آید، دخالت اشخاص ثالث است و 
منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا 
حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی 
از خواهان و خوانده ندارند. ورود و جلب شخص 
ثالث در جریان دادرسی ممکن است با دعوی 
پیوند بخورند ولی اعتراض شخص ثالث کیی از 
طرق شکایت از احکام است و وقتی در دعوایی 
حکم یا قراری صادر شده باشد که مخل یا مضر 
به حقوق اشخاص ثالث باشد. این اعتراض انجام 

می‌گیرد و شرط اصلی اعتراض ثالث این است که 
در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم دخالتی 
نداشته باشد. در خصوص ورود شخص ثالث 
باید گفت که به موجب ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م 
مصوب 1379 »هرگاه شخص ثالثی در موضوع 
خود  برای  اصلی  دعوای  اصحاب  دادرسی 
مستقلًا حقی قائل باشد و یا خود را در محق 
شدن کیی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا 
وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد 
دعوا گردد چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی 
یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت  باشد 
نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که 
دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور 
خود را به طور صریح اعلان نماید. باید توجه 
داشت که بعد از اعلام ختم دادرسی، دعوای ورود 
ثالث پذیرفته نمی‌شود و چنین شخصی می‌تواند 
بعد از صدور حکم به عنوان معترض ثالث به 
قانونگذار  گرچه  نماید.  اعتراض  صادره  حکم 
در مقام بیان از ورود شخص ثالث در مراحل 
نظر  به  ولی  نموده  بحث  تجدیدنظر  و  بدوی 
مي‌رسد ورود شخص ثالث در مرحله فرجامی 
نيز مجاز باشد. دعوای وارد ثالث همانند دعوای 
نخستین محتاج به تقدیم دادخواست است. در 
ماده 131 ق.آ.د.د.ع.ا.م  به موجب  مورد،  این 
مصوب 1379 »دادخواست ورود شخص ثالث 
و رونوشت مدارک و ضمايم آن باید به تعداد 
اصحاب دعوای اصلی به علاوه کی نسخه باشد 

و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.« در 
این مورد خواهان وارد ثالث باید منجزاً خواسته 
خود را روشن نماید که آیا مستقلًا برای خود حق 
قائل است یا خود را ذی‌نفع در حاکمیت احد از 
اصحاب دعوا می‌داند. در صورت نبودن وقت 
کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر 
و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. این بدان دلیل 
است که مثل هر دعوای دیگری طرفین دعوای 
اصلی می‌توانند به ورود شخص ثالث در دعوا 
ایراد کنند یا نسبت به دعوای مذکور و مدارک 
و مستنداتی که ارائه شده است، ادعاهایی را 
مطرح نموده و دفاعیاتی را به عمل آورند. دادگاه 
مکلف است قبل از ادامه رسیدگی، تکلیف ایراد 
اصحاب دعوای اصلی را روشن نماید. بدیهی 
است که ورود شخص ثالث در برخی از موارد 
می‌تواند مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و جهت 
اطاله دادرسی مطرح شود که در این موارد به 
موجب ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 
دادگاه دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک 
نموده و به هر کی جداگانه رسیدگی میک‌ند و 
به موجب ماده مرقوم رد یا ابطال دادخواست و 
یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود در مرحله 
تجدیدنظر نخواهد بود. در هر حال، در مورد 
مسائلی که در مورد ورود شخص ثالث مطرح 
می‌شود، ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص 
ثالث در هر مرحله اعلام نخستین یا تجدیدنظر، 

برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

پي‌نوشت:
1ـ ماده 3 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11    

* مفروغ‌عنه در لغت به معنی از آن امر فراقت حاصل شود ، نسبت به آن بکیار شود، در 
اینجا به معنای واضح و روشن می‌باشد.
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- غفاری، جلیل، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1384

- قربانی، فرج‌الله، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی
- کریم‌زاده، احمد، نظارت انتظامی در مقام قضایی، جلد اول، انتشارات آیدا، 1376

- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات مجد، 
1378

- متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی از سال 1311 
تا 1335، چاپ هاشمی، 1335

- مزیدی، علیرضا، پایان‌نامه مداخله شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران، 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، پاییز 1386

- مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، 1382

- نوکنده‌ای، عزیز، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران، انتشارات دانش 
نگار، 1380  

- یاوری، فتح‌الله، جزوه آیین دادرسی مدنی، انتشارات دانشکده علوم قضایی و 
خدمات اداری، جلد سوم

بررسي تطبيقي جرح و عزل داور در حقوق ايران و 

كنوانسيون هاي بين المللي
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چكيده:
امروزه رسيدگي به دعاوي و فرايند حل اختلاف در محاکم مطابق با قواعد و اصولي صورت مي‌گيرد که در مجموع آيين دادرسي را 

تشکيل مي‌دهد.
طرفين حق دارند که براي حـل و فصل اختلافاتشان به داور مستقل و بيطرف مراجعه کنند. در واقع صرف اينكه طرفين بر حل و فصل 
اختلافات فيمابين از طريق يك مكانيزم رسيدگي خصوصي توافق دارند، موجب نمي‏شود كه از حمايت‌هاي پذيرفته شده جهاني در 
مراجعه به مراجع قضايي محروم شوند. از آنجا كه داوري نوعي قضاوت است، نتيجه نهايي بايد محصول فرايندي بيطرفانه باشد و 
ادعاهاي طرفين به درستي استماع شود. حق جرح و عزل داور، ركني اساسي و لازم در تأمين روند صحيح داوري است. و براي اينكه اين 
حق موثر و نافذ باشد، بايد سكان طرح كليه واقعيات و اموري كه به نحوي از انحاء در مسأله اهليت يك داور موثر است، فراهم باشد. 

در اين نوشتار به طور مختصر مقررات جرح و عزل داور در حقوق ايران و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي بررسي مي‌شود.

درآمد 
جرح داور مباني و ريشه‌هاي متعددي دارد. از 
آنجا که داوري از ماهيت قراردادي برخوردار 
است، در بادي امر بايد به قرارداد طرفين و توافق 
آنها نسبت به هرگونه شرايط خاص و سپس به 
مقررات داوري توجه گردد و چنانچه در هيچ يک 
از دو منبع مقرره‌اي پيش‌بيني نشده باشد، آنگاه 

مي‌توان به قانون حاکم که در برخي از کشورها 
جنبه آمره دارد، مراجعه نمود. کنوانسيون‌هاي 
بين‌المللي در بيان موجبات جرح و عزل داوران 

به پنج  عنوان اشاره نموده است:
1- اهليت؛ 2- شرايط و قابليت‌هاي ويژه؛ 3- 

تابعيت؛ 4- استقلال؛ 5- سوءرفتار)1(.
در حقوق ايران باب هفتم مواد 454 تا 504 

دادگاه‌هاي عمومي و  دادرسي  آيين  قانون  از 
 1379/1/21 مصوب  مدني  امور  در  انقلاب 
به مبحث »داوري«  مجلس شوراي اسلامي 
اختصاص داده شده است. در اين قانون صراحتاً 
از تكليف داور به استقلال و بيطرفي و افشاي 
روابط گذشته، حال و آينده‌اش با طرفين داوري 
هيچ سخن گفته نشده است. اما به موجب ماده 

بررسي تطبيقي جرح و عزل داور در حقوق ايران و 

كنوانسيون هاي بين المللي
دکترجمشيد شريفيان _ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

وحدت پيامي _ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 
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472 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 بعد از تعيين 
داور طرفين حق عزل وي را ندارند مگر با تراضي.

از بررسي مقررات داوري آنسيترال و تطبيق آن 
با حقوق ايران به نظر مي‌رسد كه اعتراض به 
صلاحيت اعضاي داوران را جرح و عزل فرض 
مي‌كنند. طبق ماده )9( قواعد آنسيترال، كسي 
بايد  گرفته مي‌شود،  نظر  در  داوري  براي  كه 
هرگونه اوضاع و احوالي را كه ممكن است در 
ترديد  يا استقلال داور شك و  بيطرفي  مورد 
موجهي ايجاد كند، ‌براي كساني كه در ارتباط 
با انتصاب احتمالي او به وي مراجعه مي‌كنند 
فاش نمايد. در مقررات داوري آنسيترال)2( نيز بر 
توانايي داور به اعمال نظر و صدور رأي مستقل 
و بيطرف تاكيد شده است. از نظر مفهوم، دو 
واژه بيطرفي)3( و استقلال)4( از يكديگر متمايزند؛ 
به اين معني كه داشتن پاره‌اي از ارتباطات با 
موضوع اختلاف مطروحه، ‌از قبيل تمايل قبلي 
ابراز شده نسبت به مسائل حقوقي مورد رسيدگي، 
مي‌تواند بيطرفي داور را مخدوش نمايد و مصداق 
بارز آن وقتي است كه داور قبلًا نظريه‌اي حقوقي 
نسبت به يكي از مسائل متنازع فيه صادر كرده 

باشد. 
كليد واژگان: جرح و عزل داور ـ استقلال و 

بيطرفي ـ كنوانسيون بين‌المللي ـ حقوق ايران
گفتار نخست‌: بررسي تطبيقي جرح و 

عزل داور 
بند نخست: در حقوق داخلي ايران  

گفته شد مواد 454 تا 504 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 
داده شده  اختصاص  داوري  به مبحث   1379
است. به موجب ماده 455 و تبصره آن متعاملين 
مي‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز 
اختلاف تعيين نمايند يا انتخاب داور يا داوران را 
به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.)5( اما به 
موجب ماده 469 دادگاه نمي‌تواند اشخاص زير را 
به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين: 
1- كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج 

سال تمام باشد. 
2- كساني كه در دعوا ذي‌نفع باشند. 

3- كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت 
سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته 

باشند. 
4- كساني كه قيم يا كفيل يا مباشر امور يكي از 
اصحاب دعوا مي‌باشند يا يكي از اصحاب دعوا 

مباشر امور آنان باشند. 
5- كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از 

اصحاب دعوا باشند. 
با  يا  از اصحاب دعوا  با يكي  6- كساني كه 
اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم 
از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، در 
گذشته يا در حال دادرسي كيفري داشته باشند. 
7- كساني كه خود يا همسرانشان يا يكي از 
اقرباي سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه سوم 
او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه يا يكي از 
اصحاب دعوا يا زوجه يا يكي از اقرباي نسبي 
يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي 

مدني دارند. 
8- كارمندان دولـت در حـوزه مامـوريت آنان 

جرح)ردّ( داور
قانونگذار در ماده 471 مقرر كرده است كه اگر داور 
با قرعه معين شود، هريك از طرفين در صورت 
حضور در جلسه تعيين داور و در صورت غيبت از 
تاريخ ابلاغ تا ده روز مي‌تواند داور تعيين شده را 
رد كند مگر اين كه موجبات رد بعداً حادث شود 
كه در اين صورت ابتداي مدت روزي است كه 
علت رد حادث گردد. دادگاه چنانچه اعتراض را 
وارد تشخيص دهد، داور ديگري تعيين مي‌كند)6( 
کساني که حق نصب داور را دارند، حق عزل او را 
نيز دارند. طرفين دعوا تنها در صورت  تراضي و 
توافق با هم، مي‌توانند داور را عزل کنند. با فسخ 
قرارداد داوري، داور خودبخود عزل مي‌شود. در 
اين صورت با درخواست طرفين دادگاه رسيدگي 
ميک‌ند ولي اگر طرفين بدون فسخ قرارداد داور 
را عزل کردند، بايد داور ديگري را انتخاب کنند.)7(

تعويض داور
در ماده 14 قانون داوري جديد ايران آمده است:

1ـ اگر يک داور به موجب قانون يا عملا قادر 
به انجام وظايف خود نباشد و يا به علل ديگري 
موفق به انجام وظايفش بدون تاخير موجه نشود، 

مسؤوليت وي خاتمه مي‌يابد.
2ـ صرف کناره‌گيري و يا موافقت طرف ديگر 

با ختم ماموريت داور، به معناي قبول اعتبار و 
صحت دلايل جرح، قصور يا عدم قدرت در انجام 

وظيفه نخواهد بود.)8(
بند دوم: كنوانسيون‌هاي بين‌المللي

1998) ICC( اتاق بازرگاني بين‌المللي )الف
مقررات كلي اين است كه داور بايد مستقل از 
طرفين داوري باشد و در طول داوري نيز مستقل 

باقي بماند. 
1ـ جرح داور اعم از اين كه مبتني بر ادعاي عدم 
استقلال او يا ساير علل باشد، بايد طي لايحه 
كتبي حاوي شرح حقايق و اوضاع و احوال مبناي 

جرح، به دبيرخانه تسليم شود. 
2ـ براي اين كه جرح از نظر شكلي قابل استماع 
باشد، بايد ظرف 30 روز از تاريخ دريافت ابلاغيه 
ديوان  توسط  او  تاييد  تاريخ  از  يا  داور  نصب 
داوري اتاق، يا ظرف 30 روز از تاريخي كه طرف 
جرح‌كننده از حقايق و اوضاع و احوال مبناي جرح 
مطلع شده ـ در صورتي كه چنين تاريخي بعد از 
تاريخ دريافت ابلاغيه مذكور باشد ـ مطرح شود. 
3- ديوان درباره قابل استماع بودن جرح از نظر 
شكلي تصميم مي‌گيرد و اگر مقتضي باشد، در 
همان زمان درباره ماهيت جرح نيز رسيدگي و 
اتخاذ تصميم مي‌كند، ‌اما تصميم‌گيري بايد بعد از 
اين باشد كه دبيرخانه به داور مربوط و به طرف يا 
طرف‌هاي مقابل و نيز ساير اعضاي هيات داوري 
امكان اظهارنظر كتبي ظرف مهلت مناسب را 
داده باشد. اظهارنظرهاي كتبي هريك از طرفين 
و داوران راجع به جرح به كليه طرف‌ها و داوران 

داده مي‌شود.)9( 
ب( مقررات داوري آنسيترال:

يك داور احتمالي بايد هرگونه شرايطي را كه 
ممكن است به ترديدهاي موجهي در خصوص 
بيطرفي يا استقلالش بينجامد، براي كساني كه 
قصد دارند او را به عنوان داور انتخاب كنند، افشا 
كند. داور پس از انتخاب بايد چنين شرايطي 
را براي طرفين افشا كند مگر آنكه پيشتر آنها 
را از اين موارد مطلع كرده باشد. هر داوري در 
مقررات آنسيترال در صورت وجود شرايطي كه 
يا  بيطرفي  در خصوص  موجه  ترديدهايي  به 
استقلالش مي‌انجامد، قابل جرح است. طرفي 
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كه داور تعيين كرده، به خاطر دلايلي كه بعد از 
تعيين داور از آن آگاهي يافته است، مي‌تواند داور 

را جرح و يا عزل كند. 
تشريفات جرح و بركنار كردن داور نيز از اين قرار 
است كه طرف بايد طي 15 روز بعد از اطلاع از 
انتصاب داور يا طي 15 روز بعد از اطلاع از عدم 
استقلال و بيطرف بودن داور، اخطاري مبني بر 
جرح داور ارسال كند. جرح و عزل بايد به طرف 
ديگر، داور جرح و ديگر اعضاي ديوان داوري 
اطلاع داده شود ابلاغ مذكور بايد كتبي و متضمن 

دلايل جرح باشد.)10( 
 )  ICSID( ايكسيد  كنوانسيون  ج( 

1956 و كنوانسيون نيويورك 1958:
كنوانسيون ICSID به انتخاب داوران از ميان 
با فضايل اخلاقي والاّ و ذي‌صلاح  اشخاص 
در زمينه‌هاي قانوني، ‌تجاري، ‌صنعتي يا مالي 
مي‌كند.  اشاره  مي‌گيرند،  تصميم  مستقلًا  كه 
داوران  كه  مي‌كند  اعلام  كنوانسيون  همين 
بايد اعلاميه‌اي صادر كنند و در آن قول دهند 
كه بين طرفين عادلانه قضاوت کنند؛ علاوه بر 
اينكه استقلال و بيطرفي بدين معناست كه داور 
يا داوران بايد هيچ گونه پيوند )نسبي يا سببي( 
اشتراك يا تضاد منافع با هيچ كدام از طرفين 
نداشته باشند.)11( ماده 5 كنوانسيون نيويورك 
مقرر مي‌دارد كه براي جرح داوران دلايل عيني 
ديگري به غير از )بيطرفي و استقلال( نيز وجود 
دارد كه به روابط داوران با طرفين يا علايق آنها 
در موضوع مورد اختلاف هيچ ارتباطي ندارد. 
حالتي كه داور فاقد شرايطي است كه دو طرف 
در قرارداد داوري بر آن توافق كرده‌اند. اگر يك 
شرط داوري مقرر كند كه تمام داوران بايستي 
بدون  را  داوري  يك طرف  و  باشند  مهندس 
تعيين كند، طرف  پيشينه مهندسي  هيچ‌گونه 
ديگر مي‌تواند به اين امر به عنوان دليلي براي 

ايراد به انتخاب او استناد كند.
انتصاب داور با نقض شروط قراردادي نه تنها به 
جرح داور مي‌انجامد، بلكه مي‌تواند به ابطال رأي 
صادره يا عدم اجراي آن منجر شود و دليل اين 
امر هم آن است كه ديوان داوري مطابق خواست 

طرفين تشكيل نشده است. 

در قواعد ICC و ICSID مقرر شده است كه 
داوران بايد مستقل باشند اما از بيطرفي داوران 
قواعد  مقابل،  نقطه  است.  نشده  گفته  سخن 
آنسيترال هم به استقلال و هم به بيطرفي داور 
اشاره مي‌كند. مراجعه به بحث‌هاي كميسيون 
داوري ICC حاكي از اين است كه درج واژه 
استقلال به تنهايي بدين معني نيست كه مقررات 
ICC در مقايسه با مقررات آنسيترال توقعي 

كمتر از داوران دارد.

گفتار دوم: تصميم‌گيرندگان و آثار جرح 
و عزل داور

بند نخست : تصميم‌گيرنده در خصوص 
جرح و عزل داور

داوري از لحاظ ماهيت و ساختار قابل تقسيم 
به داوري موردي)12( و سازماني)13( است. داوري 
موردي داوري است كه طرفين و يا طرف‌هاي 
اختلاف بر اساس توافق داوري 1، 3، 5، 7 يا 
هر تعداد كه توافق نمايند، داور را جهت صدور 
رأي لازم‌الاجرا انتخاب مي‌نمايند. هيأت داوران 
پس از صدور حكم منحل گرديده ديگر وجود 
خارجي نخواهند داشت. اما داوري سازماني آن 
نوع داوري است كه طرفين اختلاف به يك نهاد 
داوري نزديك كه از قبل تشكيل گرديده مراجعه 
و بر اساس مقررات، داور يا داوران آن نهاد نسبت 
به اختلاف في‌مابين رأي صادر مي‌كنند؛ مثل 

ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي پاريس.
داوري  قواعد  تحت  داوري  كه  صورتي  در 
مربوط  موسسه  معمولًا  شود،  انجام  سازماني 
يا يك ارگان ويژه راجع به جرح داور تصميم 
مي‌گيرد. از آنجايي كه اين تصميمات راجع به 
جرح، بيشتر ويژگي اداري دارند تا وصف قضائي. 
بدان  اين  نيستند؛  ترافعي  رسيدگي‌هاي جرح 
معني است كه نه داور و نه طرف جرح كننده در 
دفاع از موضع خويش در موسسه داوري حضور 

نمي‌يابند.)14( 
در داوري موردي هم نخست ديوان داوري با 
تركيب كامل در خصوص جرح تصميم مي‌گيرد. 
اگر يك طرف از تصميم ديوان راضي نباشد، 
مي‌تواند طي 30 روز براي رسيدگي به محاكم 
رجوع كند برخلاف قواعد ICSID، ‌داور جرح 
شده مي‌تواند در فرآيند تصميم‌گيري شركت كند 
و اگر داور واحد باشد، شخصاً در اين مورد تصميم 

مي‌گيرد. 
بند دوم: تاثيرات جرح و عزل داور

1( تاثير جرح بر داور
در گذشته هاي دور داوران در اغلب كشورها 
نماينده طرفي محسوب مي‌شدند كه ايشان را 
منصوب مي‌كرد و ناصب حق داشت به صلاحديد 
خود داور منصوبش را عزل كند. اما امروزه قوانين 
و مقررات داوري چنين حقي را سلب كرده و 
داوران را فقط با توافق طرفين دعوا و طي كردن 
آيين جرح مي‌توان عزل كرد.)15( اگر جرح بجا 
باشد و پذيرفته شود، منجر به عزل داور مي‌شود. 
البته بركناري داور فقط با آيين جرح نيست. فوت 
داور، استعفاء و توافق طرفين در خاتمه دادن به 
روش داوري هم آنچنان اثري را دارد. افتراق در 
اين است كه داور چنانچه با آيين جرح بركنار 
شود، اصولًا ديگر امكان دخالت وي در داوري 
وجود ندارد ولي در استعفاء امكان دارد چنانچه 
طرفين لازم بدانند، از داور مستعفي بخواهند 

دوباره به فعاليت خود ادامه بدهد.
2( تاثير جرح بر روند رسيدگي

اگر قرار باشد جرح داور به خود هيات داوري ارجاع 
شود، اين امر مي‌تواند باعث توقف رسيدگي بشود. 
اما اگر جرح داور منجر به بركناري مجروح شود، 

کنوانسيون‌هـاي بين‌المللـي 
در بيان موجبات جرح و عزل 
داوران به پنج  عنوان اشاره 

نموده است:
1- اهليت

2- شرايط و قابليت‌هاي ويژه
3- تابعيت

 4- استقلال
 5- سوءرفتار
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داور ديگري انتخاب خواهد شد. نكته اساسي 
اين است كه داور بعدي از كجا بايد شروع به 
كار كند؟ بين دو حالت يعني وجود فقط يك داور 
يا هيات داوران بايد قائل به تفكيك شد. اگر 
يك داور براي رسيدگي به موضوع انجام وظيفه 
مي‌كند، تعويض وي و انتخاب داور جديد، باعث 
تجديد هر آنچه مي‌شود كه با حضور داور سابق 
انجام شده است. ولي اگر با هيات داوران مواجه 
باشيم، در اينجا نيز بايد بين تعويض سرداور و 
داوران منصوب طرفين قائل به تفكيك شويم. در 
فرض تعويض سرداور ارجح اين است كه جريان 
داوري تجديد شود اما اگر داور منصوب طرفين 
تعويض شود، جلسات استماع قبلي را مي‌توان به 

تشخيص ديوان داوري تجديد كرد.
3( تاثير جرح بر رأي داور

قرار گرفته  اعتراض  داوري كه مورد  چنانچه 
]جرح شده = بركنار شده[ به رسيدگي اشتغال 

داشته،  صرف اعتراض را نبايد مانع رسيدگي 
او دانست. البته اين فرض در صورتي محقق 
مي‌شود كه علت رد پس از شروع رسيدگي حادث 
شده يا معترض پس از شروع رسيدگي داور از 
علت رد او آگاه شده باشد. در اين صورت، چنانچه 
تصميم دادگاه ]يا تصميم مرجع رسيدگي‌كننده 
به عزل[ در پذيرش اعتراض؛ پس از صدور رأي 
داور اعلام شود، رأي داوري اگر داور واحد باشد 
قابل ابطال و اگر هيات داوري بوده، در صورتي 
قابل ابطال است كه با نظر موافق و مؤثر داور 

)مجروح( صادر شده باشد.)16(

نتيجه‌گيري: 
طرفيني كه به صورت ارادي قضيه‌اي را به 
داوران ارجاع مي‌دهند، بايستي اطمينان يابند 
كساني كه بر مسند قضاوت نشسته‌اند، منصف 
نسيون‌هاي  ا لند. جهات جرح در کنو د و عا

بين‌المللي مي‌تواند اصل بيطرفي داور، تابعيت 
و فقدان تخصص او باشد. بدين منظور قواعد 
موسسات داوري مكانيزم‌هايي را پيش‌بيني 
مي‌كنند تا در صورتي كه آشكار شود، يك يا چند 
تن از داوران آنگونه كه بايد مستقل و بيطرف 
نيستند، بتوان آنها را جرح و از داوري بركنار كرد 
يا فاقد صلاحيت دانست. در حقوق در خصوص 
عزل داور، دادگاه ارجاعک‌ننده دعوا به داوري، 
رسيدگي ميک‌ند در حالي که در کنوانسيون‌هاي 
بين‌المللي، ديوان داوري بين‌المللي رسيدگي به 
دلايل جرح را بر عهده دارد. بررسي آيين‌هاي 
يراد به صلاحيت داوران در قواعد  مختلف ا
داوري سازماني و آنسيترال نشان مي‌دهد كه 
دغدغه حمايت از فرآيند داوري در مقابل تاثيرات 
مخرب جرح عملًا در تمام قواعد يافت مي‌شود. 
در اين چارچوب است كه انتخاب داوري موردي 

يا سازماني اهميت مي‌يابد.
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مقدمه:
لملل خصوصي به دليل  دعاوي حقوق بين‌ا
تابعيت و اقامتگاه متفاوت طرفين و يا عوامل 
ديگري مانند محل انعقاد عقد، محل اجراي تعهد 
و غيره به چند دولت مربوط مي‌شوند. هر كشور با 
قواعد حل تعارض خود وارد اين دعاوي شده، آن 
را حل و فصل مي‌نمايد پيچيدگي‌هاي موجود در 
برخي از دعاوي ممكن است آن را با چندين رشته 
حقوق از جمله حقوق بين‌الملل عمومي، حقوق 
جزاي بين‌الملل و غيره مرتبط سازد. به منظور 

تبيين و تشريح اين پيچيدگي‌ها، در اين تحقيق، 
پرونده‌اي انتخاب و چگونگي پيگيري آن نشان 

داده شده است.
 1- شرح پرونده:

مردي ايراني چند سال قبل هنگام اقامت خود 
در بلژکی با زن پزشك ايراني‌الاصل که پس از 
ترك تابعيت ايراني، تابعیت دولت بلژکی درآمده 
بود، آشنا شده و پس از مدتی این آشنایی منجر 
به ازدواج آنها با هم مي‌شود. حاصل این زندگی 
مشترک دو دختر 15 ساله و 6 ساله بود. اما این 

وصلت پس از چند سال با اختلافات زناشویی 
همراه شد. زوجه طبق قوانين بل‍ژيك كه به زن 
اجازه درخواست طلاق در تمامي موارد را داده، 
از دادگاه این کشور تقاضای طلاق کرد و دادگاه 
بلژکی هم با صدور رأی طلاق، چون ملاك 
حضانت فرزندان شايستگي بيشتر يكي از زوجين 
بود. با دلايل خود حضانت بچه‌ها را به مادرشان 
سپرد و به پدر هم اجازه داده شد که به صورت 
هفتگي با فرزندانش ملاقات داشته باشد. پدر 
بچه‌ها در کیی از ملاقات‌ها كه بچه‌ها به طور 

تابعیت مضاعف فرزندان 
                                                                     و

 قانون صالح در احوال شخصیه ایشان
دکترمنوچهرتوسلی نائيني ـ استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان 
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موقت در اختيار وي بودند، فرصت را مناسب دید 
و آنها را  پس از يك سفر تفريحى به یونان، همراه 

خود به ایران آورد. 
مادر بچه‌ها پس از اطلاع از ماجرا با طرح شکایتی 
علیه شوهر سابقش در دادگاه بلژکی اعلام کرد 
که این مرد بچه‌هایش را با طرح نقشه قبلی به 
ایران برده است. وي اعلام نمود كه دخترانش 
مايل به بازگشت به بلژيك مي‌باشند. نامبرده 
پس از دریافت نظر مساعد دادگسترى بلژيك 
در آدم‌ربائى شناختن اقدام پدر و صدور دستور 
بازداشت بين‌المللى وي، به واسطه قاضی دادگاه 
بلژيك  بین‌الملل)اینترپل(  پلیس  به  بلژيكي 
متوسل شد تا مأموران پلیس بین‌الملل موضوع 
را پيگيري و بچه‌ها را به مادرشان تحویل بدهند. 
مامور  نيز  را  بلژيكي  وكيل  دو  وي  همزمان 
پيگيري حقوقي و جزايي پرونده در تهران نمود.

پس از کی ماه اقامت اين بچه‌ها در ايران و با 
توجه به رأي دادگاه ايراني به نفع پدرشان آنها 
با راهنمايي ‌مادر به‌ سفارت‌ بلژيك‌ در تـهـران‌ 
پنـاهنـده‌ شـدنـد تـا نزد وي برگردند. از همان 
ابتدا تلاش‌های دیپلماتکی برای حل ديپلماتيك 
این ماجرا آغاز شد. وزیر امورخارجه وقت ایران 
اعلام نمود به عنوان کی اقدام انسانی، مقامات 
کنسولی وزارت امورخارجه در حال تلاش براي 
تماس با سفیر بلژکی در تهران هستند تا راه 
حلی قانونی پیدا شود که برای این خانواده مورد 
پذیرش باشد. از طرف مقابل، وزیر امور خارجه 
بلژکی نيز خواستار کمک دولت ایران برای حل 
مشکل دو دختری شد که به سفارت بلژکی در 
تهران پناهنده شده‌اند. از سوی دیگر، پدر اعلام 
نمود: طبق قوانین جاری کشور ایران این دو دختر 

باید به وي سپرده شوند. 
بازپرس شعبه هفتم بازپرسى دادسراى جنايى 
تهران  در رسيدگي به اتهام پرونده آدم‌ربايي، 
بيگناهي پدر را اعلام نمود ولي پرونده حقوقي در 
مورد حضانت در دادگستري تهران مفتوح ماند. 
با توجه به عدم حضور مادر در ايران اين پرونده 
بلاتکلیف ماند و بچه‌ها چند ماه در سفارتخانه 
بلژيك در ايران مستقر بوده و به دليل نگراني از 

دستگيري، از سفارتخانه خارج نمي‌شدند.

سوالات مفروض در پرونده :
پس از شرح ماوقع و خلاصه این پرونده سؤالات 
و فروضاتی در این خصوص مطرح مي‌شود كه 

بايد به آنها پاسخ داده شود:
1. این پرونده باید در چه دادگاهی مطرح شود؟ آیا 
دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این پرونده 

را دارد؟
در مـورد دعـواي حضانت، بر اسـاس ماده 
واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های 
موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون 
اساسی»دادگاه خانواده« صلاحیت دادگاه 
خانواده عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط 

به: 1- نکاح موقت و دائم؛ 2- طلاق و نکاح و بذل 
مدت و انقضای مدت؛ 3- مهریه؛ 4- جهیزیه؛ 
5- اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت؛ 6- نفقه 
معوق و جاریه زوجه و اشخاص واجب‌النفقه؛ 
7- حضانت و ملاقات اطفال و... . لذا این پرونده 
باید در دادگاه خانواده مطرح شود و دادگاه خانواده 

برای رسیدگی به این پرونده صالح است.
2. دادگاه ایران»خـانواده« طبـق چـه قانونی 
رسیدگی و حکم صادر ميک‌ند؟ قانون ایران یا 

بلژکی؟
پس از ازدواج مرد ايراني با زن خارجي، اين زن 
طبق بند شش ماده  976 قانون مدني به تابعيت 
ايران درآمده و اين تابعيت قطعي است، گرچه 
دولت بلژيك ممكن است اين تحميل تابعيت 

را قبول نداشته باشد. به نظر مي‌رسد که چون 
موضوع »حفاظت و ملاقات اطفال« جزء احوال 
شخصیه است، به صراحت ماده 6 قانون مدني 
ایران باید طبق اين قانون رسیدگی و حکم صادر 

شود.
3. حکم دادگاه خانواده در ايران چه خواهد بود؟

طبق ماده 1169 قانون مدنی برای حضانت و 
نگهداری طفلي كه والدين او جدا از يكديگر 
زندگي مي‌كنند، مادر تا 7سالگی اولويت دارد 
و بعد از آن ]حضانت[ با پدر است. لذا زوجه 
 6 دختر  از  نگهداری  درخواست  مي‌توانست 
ساله‌اش را مطرح كند و او را تا سن 7سالگی نزد 
خودش ببرد. اما نکته قابل توجه اين است که 
زمانی که اين دختر به سن 7 سالگی رسید، پدر 
دوباره مي‌تواند درخواست نگهداری از فرزندش 
را نمايد که در صورت داشتن صلاحیت، دادگاه 
وظیفه نگهداری از فرزند را به پدر خانواده خواهد 
سپرد. اما در مورد حضانت و نگهداری از دختر 15 
ساله باید توجه کرد که طبق تبصره ماده 1210 
قانون مدنی ایران سن بلوغ برای دختر 9سال 
تمام قمری است. به هر حال چون وي 15 سال 
دارد، کی فرد بالغ تلقی مي‌شود و حق انتخاب 
دارد؛ یعنی او می‌تواند انتخاب کند که با مادر یا 
پدرش زندگی کند. قضات ايرانى رسيدگ‌ىكننده 
به دعاوى خانواده، در شرايط عادى يعنى آنگاه 
كه پدر و مادر در كشور ساكن هستند اغلب حكم 
به نفع پدر صادر كرده و حضانت اطفال را به او 
مى سپارند حتي اگر مادر هم صلاحيت و توانايى 
اخلاقى و مالى لازم براى سرپرستى اطفال را 
داشته باشد. اين حكم بويژه هنگامى كه مادر 
تبعه و ساكن كشور خارجى باشد و اين احتمال 
وجود داشته باشد كه فرزندان ايرانى تحت تربيت 
خارجى قرار گيرند، به نفع پدر صادر مي‌شود. به 
همين دليل زوج با اطمينان اعلام نمود كه: »من 
تابع مقررات و قوانين كشورم هستم و طبق اين 
قوانين بچه‌ها در چنين شرايط سنى بايد تحت 

سرپرستى پدر بمانند.
بلژکی  دادگاه  در  مادر  اینکه  در خصوص   .4
علیه پدر این بچه‌ها دعواي جزائي اقامه نموده 
و دادگاه بلژکی هم دستور دستگیری پدر را به 

خصوصی  بین‌الملل  حقوق  در 
باید به این نکته توجه کنیم که 
اگر تابعیت زوج و زوجه متفاوت 
باشد و اختلافی بین آنها بروز 
طبق  ایرانی،  قانونگذار  کند، 
قانون  مدني  قانون  ماده963 
کشور متبوع زوج را در روابط 
اين  مي‌داند.  حاکم  خانوادگی 
ماده بیان مي‌دارد: » اگر زوجین 
تبعه یک دولت نباشند، روابط 
شخصی و مالی آنها تابع قوانین 

دولت متبوع شوهر خواهد بود.
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جرم آدم‌ربایی صادر نموده، آیا این دستور در 
ایران قابل اجراست؟ چرا؟ در رويه قضايي جزايى 
ايران موردى يافت نم‌ىشود كه پدر يا مادرى 
به دليل ممانعت ديگرى از ملاقات فرزند به 
اتهام آدم‌ربايى محاكمه و مجازات شده باشد. 
اين موضوع علل قانونى و شرعى دارد. مطابق 
قواعد حقوقى ايران، فرزندان متعلق به پدر و 
مادر خود هستند و به همين خاطر امكان اطلاق 
جرم آدم‌ربايى براى والدين وجود ندارد؛ مسأله‌اى 
بازپرسى  بازپرس شعبه هفتم  توجه  مورد  كه 

دادسراى جنايى تهران قرار گرفته است.
لذا این دستور در ایران قابل اجرا نیست؛ زيرا پدر 
این دو دختر تابعیت ایرانی دارد و با عنايت به 
قانون مربوط به استرداد مجرمان مصوب سال 
1339 هیچ دولتی تبعه خود را مسترد نمیک‌ند و 
در مقابل دولتی که جرم در آن واقع شده است، 
در صورت تمایل فقط مي‌تواند مدارک علیه فرد 
را برای دولت مقابل ارسال کند که متهم در کشور 

خودش محاکمه و مجازات شود.
5- آيا تابعيت مضاعف بچه‌ها مانع از اجراي 
قوانين ايران در مورد احوال شخصيه است؟ بر 
اساس قوانين برخى كشورها كه تابعيت مضاعف 
را به رسميت مى شناسند، بچه‌ها به لحاظ آن كه 
از پدرى ايرانى متولد شده‌اند، ايرانى و به علت 
آن كه از مادرى با تابعيت بلژيكى و در خاك 
آن كشور به دنيا آمده‌اند، داراى تابعيت بلژيكى 
هستند. قوانين ايران نه تنها تابعيت مضاعف را 
نم‌ىپذيرند، بلكه به استناد آن كه دختران ياد 
شده از پدرى ايرانى متولد شده‌اند، آنان را ايرانى 
دانسته و تابعيت خارجى آنها را رد م‌ىكند. مطابق 
قانون مدنى ايران تابعيت يا بر اساس سيستم 
خون است يا بر اساس سيستم خاك. بدين معنا 

كه هرگاه فرزندى از پدر ايرانى در هركجاى 
جهان متولد شود يا آن كه در ايران از پدر و مادرى 
خارجى به دنيا آيد و پس از رسيدن به سن ۱۸ 
سالگى لااقل يك سال در ايران اقامت گزيند، 
ايرانى محسوب و تبعه كشور جمهورى اسلامى 
ناميده مى شود. بنابراين، اين دو دختر با وجود 
آن كه در كشورى خارجى به دنيا آمده‌اند، به 
لحاظ آن كه پدرى ايرانى دارند، ايرانى به حساب 
م‌ىآيند نه بلژيكى و به همين خاطر با ايشان 

مطابق قوانين ايران رفتار مي‌شود.
6- آيا با توجه به درخواست پدر، امكان ورود 
بازگرداندن  براي  بلژيك  پليس به سفارتخانه 
دو دختر پناهنده وجود داشت؟ مطابق قوانين 
و معاهده‌نامه‌هاى بين‌المللى، محوطه و حريم 
سفارتخانه‌هاى خارجى حاضر در هر كشورى 
بخشي از خاك كشور ميهمان فرض م‌ىشود. 
به عبارت ديگر حريم سفارتخانه بلژيك و يا هر 
كشور ديگر با آن كه در قلمرو ايران قرار گرفته 
است، به صورت فرضي خارج از حاكميت دولت 
ايران بوده، به همين لحاظ هرگونه ورود و خروج  
و اعمال حاكميتى از جانب دولت ميزبان در آن 

مناطق امكان‌پذير نيست.
5. آيا تقاضاي پدر مبني بر ممنوع‌الخروج نمودن 

بچه‌ها مورد قبول است؟ چرا؟
به نظر مي‌رسد كه ممنوع‌الخروج نمودن دو دختر 
پناهنده در سفارت بلژکی، در تهران طبق قانون 
گذرنامه مشکلی ندارد و جزء اختیارات ولی است. 
اما بايد توجه داشت که با توجه به الحاق ايران 
به کنوانسیون حقوق کودک و طبق ماده 10 این 
کنواکسیون، کودکی که والدینش در کشورهای 
جداگانه زندگی ميک‌نند، حق دارد به طور منظم 
روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود 

داشته باشد. بدین منظور کودک اجازه ترک هر 
کشور دیگری را دارد و با توجه به این قانون 
موضوع ممنوع‌الخروج کردن و فقدان موصوف 

منتفي خواهد شد.
ختم پرونده

با توافق وزير امور خارجه ايران با مقامات بلژيك 
در بروكسل، سرانجام پس از گذشت ۵ ماه دو 
خواهر ۶ و ۱۵ ساله بلژيكى ايران‌ىتبار توانستند از 
سفارت بلژيك در تهران خارج شده و با اولين پرواز 
تهران را به مقصد بروكسل ترك و در فرودگاه 
بروكسل به مادر پيوسته تا كنار مادر خود زندگى 
را ادامه دهند. با اين توافق دادگسترى بلژيك نيز 
حكم بازداشت بين‌المللى پدر را لغو كرد و به او 
اجازه داد هر زمان كه تمايل داشته باشد، به ديدار 

فرزندانش برود.
 نتیجه‌گیری:

در حقوق بین‌الملل خصوصی باید به این نکته 
توجه کنیم که اگر تابعیت زوج و زوجه متفاوت 
باشد و اختلافی بین آنها بروز کند، قانونگذار 
ایرانی، طبق ماده963 قانون مدني قانون کشور 
متبوع زوج را در روابط خانوادگی حاکم مي‌داند. 
اين ماده بیان مي‌دارد: » اگر زوجین تبعه کی 
دولت نباشند، روابط شخصی و مالی آنها تابع 
قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.« بنابراين 
در اين پرونده اگر زوجه را ايراني بدانيم و حتي 
اگر ثابت شود بر تابعیت بلژکیی زوجه تابعیت 
ایرانی او غالب است، باز هم قانون مقر دادگاه 
ايران اجرا خواهد شد. در نهایت  يعني قانون 
اشاره مي‌شود كه این پرونده به لحاظ ملاحظات 
سیاسی، مختومه اعلام و دادگاه ايراني حکم به 
نفع مادر این دو دختر صادر و بازگشت آنها به 

بلژکی را تائيد نمود.
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چكيده
يكي از مسائل مبتلابه بشر امروز كه سبب بروز مشكلات زيادي در زندگي فردي و اجتماعي او شده است، طلاق به معناي رهايي زن و 
مرد از قيد زندگي زناشويي و به عبارتي از هم گسيختگي خانوادگي و عواقب متأثر از آن است. از مهمترين علل زمينه‌ساز طلاق و اعتياد 
به مواد مخدر مي‌باشد. گرايش به مواد مخدر از آسيب‌هايي است كه انسان را نسبت به فرهنگ اجتماعي بيگانه ساخته، موجبات 

فروپاشي زندگي فردي و حيات اجتماعي بشر فراهم مي‌سازد.
تأثير اعتياد به مواد مخدر در از هم پاشيدگي خانواده‌ها، آثار مخرب آن بر روي اعضاي خانواده، آزار و اذيت فرزندان توسط والدين 
معتاد و بي‌توجهي نسبت به آنها و زمينه‌سازي اعتياد براي ابتلا به بيماري‌هاي لاعلاجي چون ايدز، اين مسئله را به عنوان يك معضل 
مهم اجتماعي مطرح و لزوم توجه فراملي براي مقابله با آن را گوشزد مي‌كند. در اين مقاله كه به روش كتابخانه‌اي تهيه شده است، 
سعي بر آن است كه اعتياد و عوامل مؤثر بر آن همچنين تأثير اعتياد بر طلاق و بالعكس؛ طلاق بر اعتياد و راهكارهاي علمي و كاربردي 

براي پيشگيري از اين دو معضل اجتماعي  ارائه شود.

وتاثير آن بر طلاق
ولي شيرپور_ عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور  

و دانشجوي دكتري حقوق كيفري
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مقدمه 
از جمله مشكلاتي كه سلامت ميليون‌ها انسان 
را در سراسر جهان بشدت تهديد مي‌كند، امروز 
اعتياد افراد به مواد مخدر مي‌باشد. گرايش به 
از آسيب‌هايي است كه  به مواد مخدر  اعتياد 
انسان را به معنويت و فرهنگ اجتماعي بيگانه 
ساخته و موجبات انحطاط و فروپاشي زندگي 
فردي و حيات جامعه را فراهم مي‌سازد. در نتيجه 
اعتياد سازندگي‌ها رو به سوزندگي، توانايي‌ها رو 
به ناتواني و ثروت‌ها رو به فقر و نابودي رفته، 
ميكده خيالي معتاد به ماتمكده‌اي سرد مبدل 
مي‌شود. در كشور عزيزمان ايران با وجود اين 
حقيقت كه قوانين موجود مبتني بر سركوب و 
جلوگيري از گسترش كمي مواد مخدر است، 
متاسفانه شاهد گرايش روزافزون افراد به اعتياد 
در جامعه مي‌باشيم. شوك عظيم مواد مخدر به 
عنوان زلزله خاموش، جنگ بدون مرز و بزرگترين 
معضل حاضر بيانگر آن است كه مصرف مواد 
مخدر از لحاظ بهداشتي و اجتماعي باعث شده 
است كه به عنوان اولين عامل طلاق )حدود 
60-50 درصد( به طور مستقيم و غير مستقيم و 
چهارمين عامل مرگ در كشور ايران محسوب 
شود. لذا ضرورت توجه جدي براي مبارزه با اين 
پديده شوم امري بديهي است. )غفاري، 1388(

آمار  روزافزون  افزايش  با  اخير  سال‌هاي  در 
طلاق، افزايش روزافزون اعتياد به مواد مخدر 
به يك معضل مهم اجتماعي تبديل شده است. 
از هم گسيختگي بسياري از پيوندهاي زناشويي  
به دلايل مختلف از جمله اعتياد يكي از زوجين 
تبعات منفي بسياري از جمله مشكلات روحي 
و رواني زوجين و كودكان، زمينه‌سازي براي 
جرائم، بي‌سرپرست شدن بسياري از كودكان 
و ... را بر پيكره جامعه وارد مي‌آورد به طوري 
كه امروزه جامعه‌شناسان معتقدند فقر و طلاق 
مادران، منشأ بسياري از جرائم و مشكلات جوامع 

مي‌باشد. ) ربيعي، 1377(
اعتياد و عوامل مؤثر بر اعتياد

اعتياد از ديدگاه‌هاي مختلف تعريف شده است 
به طوري كه سازمان ملل متحد در سال 1950، 
اعتياد را »مسموميت تدريجي يا حادي مي‌داند 
كه به علت استعمال مداوم يك دارو، اعم از 

تركيبي يا طبيعي ايجاد مي‌شود و به حال شخص 
و اجتماع زيان مي‌آورد. )ستوده، 1373( در حالي 
كه فيزيوليست‌ها معتقدند، اعتياد عبارت است از 
حالتي كه استعمال متوالي يا متناوب ماده مخدر 
در فرد ايجاد مي‌نمايد؛ با استعمال مواد مخدر 
تحريك‌پذيري سلول‌هـاي عصبـي و دستگاه 
عصبي افزوده شده، در نتيجه داروي بيشتري 
لازم است كه آن را به حال تعادل برگرداند.« 

)اورنگ، 1367(
اعتياد جزو اموري است كه كشورهاي مختلف 
همه ساله بودجه هنگفتي را براي مقابله با آن 
اختصاص مي‌دهند. متأسفانه كشور ايران بنا به 
دلايلي از جمله دارا بودن چندين هزار كيلومتر مرز 
مشترك با كشورهاي توليدكننده اين مواد، بيشتر 
از كشورهاي ديگر با اين معضل دست و پنجه نرم 
مي‌كند؛ به‌طوري كه بر اساس برخي آمارها در 
حال حاضر حدود چهار ميليون از جمعيت ايران 
دچار اعتياد ثابت هستند. كشف بيش از 130 تن 
مواد مخدر در سال 1381، مصرف بيش از 2 تن 
مواد مخدر در هر روز بنا بر اظهارات جانشين 
مركز مبارزه با مواد مخدر كه باعث كسب رتبه 
اول جهاني در مصرف مواد افيوني شده )وزيريان، 
1382( رشد هشت درصدي اعتياد در سال 1381 
بنا بر گزارش مركز مطالعات اعتياد، افزايش پنج 
بر  بنا  سال  هر  در  معتادان  تعدادي  درصدي 
اظهارات دبير جامعه پزشكان متخصص داخلي 
ايران و محدود بودن توان مداواي معتادان در 
سازمان بهزيستي )تقريباً دو درصد(، فوت ماهانه 
100 نفر به دليل سوءمصرف مواد مخدر، معتاد 
شدن بيش از 500 نفر از جوانان در هر روز و 
در مجموع دو برابر شدن تعداد معتادان در هر 
ده سال، مرگ بيش از پنج نفر در هر روز در 
اثر ناخالصي مواد مخدر مصرفي، مقدمه بودن 
اعتياد براي وقوع جرايمي چون سرقت و شرارت 
و اعمال منافي عفت، بالا رفتن آمار زندانيان مواد 
مخدر )برومند، 1382(، تاثير 60-50 درصدي 
اعتياد بر طلاق،)1( تخصيص بودجه 80 ميليون 
دلاري براي بازپروري معتادان در سال 2002، 
زيان‌هاي وارده به جامعه جهاني به لحاظ از دست 
بيماري‌هاي عفوني و  انتقال  رفتن بهره‌وري، 
به  مبتلايان  درصد   65( ايدز  مانند  لاعلاجي 

بيماري ايدز در كشور از طريق تزريق مواد مخدر 
به اين بيماري دچار شده‌اند()2( ايجاد مشكلات 
لزوم  و  جرم  افزايش  اجتماعي،  و  خانوادگي 
تخصیص مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در 
ايران، حاكي از ضرورت توجه جدی به این مسأله 
در سطح ملی و بین‌المللی است. از سوی دیگر 
طبق آمارهای ارائه شده 47 درصد کل زندانیان را 
زندانیان مواد مخدر تشیکل می‌دهند. همچنین 
در سال‌های پس از انقلاب بیش از سه هزار و 
دویست نفر از ماموران نیروی انتظامی و امنیتی 
ایران جان خود را در این راه از دست داده‌اند. 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  مساله  به  توجه  اهمیت 
بيشتر خواهد شد آن جا كه بدانيم ایران 1923 
یکلومتر مرز مشترک با کشورهای صادرکننده 
مواد مخدر در دنیا یعنی افغانستان و پاکستان 
داشته و براساس گزارش‌های ارائه شده از سوی 
سازمان ملل متحد، در بحث مسائل مرتبط با مواد 
مخدر رتبه اول جهانی را به خود اختصاص داده 
است؛ به طوری که در سال 1380 بیش از 54 
درصد کشفیات مواد مخدر دنیا در ایران صورت 

گرفته است. )همان(
با توجه تبعات منفی و زیان‌آور ناشی از سوءمصرف 
مواد مخدر و گسترش اعتیاد تحت تاثیر عوامل 
مختلفی، در اين قسمت به بررسي عوامل مزبور 
مي‌پردازيم. مهمترین عواملی که به نوعی در 

اعتیاد موثر می باشند به شرح ذیل می‌باشد.
الف( عوامل موثر بر اعتیاد

و  روحی  عوامل  ـ  فردی  عوامل  1ـ 
روانی، جسمی و وراثتی نظير تأخیر در انزال، 
تسیکن‌بخشي مواد مخدر بعنوان دارو، اختلالات 
روانی و پایین بودن امید به زندگی در نزد افراد، 
بی‌سوادی یا کم سوادی، عدم اطلاع از عواقب 
وخیم اعتیاد، ناتوانی در حل معضلات زندگی 
فردی و لذت‌بخشی استعمال مواد مخدر می‌تواند 

در روی آوردن افراد به اعتیاد مؤثر باشد.
2ـ عوامل اجتماعی و محیطی ـ عوامل 
ناشی از زندگی در اجتماع که می‌تواند در روی 
آوردن افراد به اعتیاد مؤثر باشد را عوامل اجتماعی 
و وضعیت اقلیمی و آب هوا و کمبود امکانات که 
می‌تواند در روی آوردن افراد به اعتیاد مؤثر باشد 
را عوامل محیطی می‌نامند. اين عوامل عبارتند 
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از: دسترسی آسان به مواد مخدر، اعتدال و خفت 
مجازات فعلی اعتیاد، کمبود یا فقدان امکانات 
تفریحی ـ رفاهی، ارتباط با دوستان ناباب، عدم 
اجماع در حلیت استعمال مواد مخدر )جرم‌زدایی 
مواد  قاچاق  باندهای  در  عضویت  اعتیاد(،  از 
مخدر، بکیاری، طلاق والدین و تبدیل استعمال 
مواد مخدر به کی فرهنگ عمومی در برخی از 

نقاط کشور.
3ـ عوامل خانوادگی ـ کثرت اعضاي خانواده، 
اعتیاد والدین، طلاق والدین، عدم صمیمیت در 
يا  و  والدين  توجه  عدم  خانواده،  اعضاي  بین 
كم‌توجهي آنها به فرزندان در خانواده، سابقه 
اعتياد اعضاي ديگر خانواده، كنترل بيش از حد 
رفتار فرزندان توسط والدين و عدم علاقمندي 
به همسر و فرزندان و سرخوردگي در زندگي 
مي‌تواند در روي آوردن افراد به اعتياد موثر باشد.

4ـ عوامل اقتصادي ـ عواملي چون فقر و 
افراد  آوردن  در روي  فاصله طبقاتي مي‌تواند 
فقر  همچون  عواملي  باشد؛  موثر  اعتياد  به 
مالي خانواده و ثروت زياد و زندگي توأم با رفاه. 

)غفاري، 1388(
ب( تأثير اعتياد بر طلاق 

اسلام شريعت كاملي است كه به تمام جوانب 
زندگي بشري از جمله تنظيم خانواده به عنوان 
سعادتمندانه  زندگي  به  نيل  راه‌هاي  از  يكي 
عنايت خاصي نشان داشته است. زيرا خانواده 
سنگ اول بناي هر جامعه‌اي بشمار مي‌آيد. در 
بررسي نصوص قرآن و آيات و روايات، اين مسأله 
قابل درك است كه دين اسلام اهميت زيادي  به 
تشكيل خانواده سالم دارد، راه‌حل‌هايي را براي از 
بين بردن مشكلات و اختلافات زندگي زناشويي 
ارائه نموده، اساس و اصل را در پايداري زندگي 
زناشويي مي‌داند. يكي از مسائلي كه به شدت 
بقاي زندگي زناشويي را تحت‌الشعاع قرار داده 
است، مسأله طلاق مي‌باشد. مسأله‌اي كه روز به 
روز در حال افزايش بوده، كانون گرم بسياري از 

خانواده‌ها را متزلزل ساخته است.
علل   اجتماعي،  معضل  يك  عنوان  به  طلاق 
غير  و  مستقيم  به صورت  كه  دارد  گوناگوني 
اين  ازجمله  تأثير دارند.  مستقيم در وقوع آن 

عوامل مي‌توان به اعتياد، ترك زندگي زناشويي، 
محكوميت كيفري ناشي  از تاثير اعتياد و غيره، 
ترك نفقه و سوءظن و بدگماني و نهايتاً ميزان 

مهريه  اشاره كرد.
1ـ اعتياد يكي از زوجين: امروزه اعتياد 
يكي از زوجين به مواد مخدر، سبب بروز 50-60 
درصد طلاق‌ها مي‌شود. البته بايد توجه داشت 
كه خود اعتياد نيز به صورت مستقيـم و غيـر 
مستقيم در وقوع طلاق مؤثر مي‌باشد؛ در بعضي 
از مواقع خود اعتياد باعث طلاق و جدايي است 
و در مواقعي هم آثار ناشي از اعتياد نظير فقر  
مالي، سرشكستگي همسر، عدم وجود عشق و 
محبت در بين اعضاي خانواده و يا جرائم ناشي 
از آن باعث از هم گسيختگي و جدايي خانواده‌ها 
مي‌شود. در همين ارتباط ايراندخت نظري وكيل 
ايسنا گفت:  با خبرنگار  در گفتگو  دادگستري 
»اعتياد آثار سويي به دنبال دارد و در كل زندگي 
نقش اساسي را بازي مي‌كند. اعتياد در درجه 
اول باعث ايجاد فقر در خانواده مي‌شود؛ يعني 
فردي كه اعتياد دارد بيشترين درآمد زندگي‌اش 
را صرف تهيه اين مواد  مي‌كند و كم‌كم وقتي فقر 
بر خانواده غلبه پيدا مي‌كند، مشكلات زيادي به 
دنبال مي‌آورد و در نهايت باعث طلاق مي‌شود. 
وي تصريح كرد: 85 تا 90 درصد پرونده‌هاي 
اختلافات خانوادگي كه منجر به طلاق مي‌شود از 
اعتياد سرچشمه مي‌گيرد. اعتياد علاوه بر آثاري 
كه بر وضعيت مالي فرد دارد، اثرات روحي و 
رواني نيز در پي دارد و معمولًا باعث لاقيدي  
و بي‌اعتنايي  فرد نسبت به خانواده و اطرافيان 
مي‌شود. حتي اگر اعتياد از نظر اقتصادي آثار 
سويي نداشته باشد، از نظر روحي و رواني آن قدر 
تأثيرگذار بوده كه خانواده از هم متلاشي شده 
است. در اكثر خانواده‌هايي كه بر اثر اعتياد از هم 
متلاشي مي‌شود زن تقاضاي طلاق كرده است 
و از ميان صد پرونده ممكن است 2 درصد آن 
تقاضاي طلاق مرد به خاطر اعتياد زن باشد.« 
وي ادامه داد: »معمولًا در صورتي كه علت طلاق 
اعتياد مرد باشد، مرد توانايي پرداخت مهريه و 
نفقه را ندارد)3( در چنين مواقعي خود اين مسأله 
نيز باعث جدايي و مشكلات عديده ديگر بعد از 

طلاق خواهد شد.«
2ـ حبس و محكوميت كيفري: از عوامل 
ديگري كه به طور مستقيم در طلاق تاثيرگذار 
است، زنداني و در حبس بودن يكي از زوجين به 
علت اعتياد، خريد و فروش  مواد مخدر و يا ارتكاب 
جرائمي مثل سرقت براي تأمين هزينه‌هاي ناشي 
از اعتياد مي‌باشد. طي تحقيقاتي كه بعمل آمده 
است، 50-40 درصد سرقت‌ها ناشي از اعتياد و 

مصرف مواد مخدر بوده است.)4(
حبس يكي از زوجين بنا به هر دليلي از موارد 
فروپاشي زندگي زناشويي  است. چرا كه در جامعه 
رفتار با يك فرد سالم و با يك فرد محبوس و 
داراي محكوميت كيفري متفاوت است. هنگامي 
كه يكي از زوجين زنداني مي‌شود، تاثيرات منفي 
زيادي بر زندگي زناشويي باقي مي‌گذارد، از جمله 
اينكه آن اعتبار و ارزش و آبروي قبلي در جامعه 
از بين مي‌رود و همسر از اين موضوع احساس 
سرخوردگي پيدا خواهد كرد. از طرفي هم با 
حبس، شغل و كار قبلي متزلزل مي‌شود و با اين 
وصف هم وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده 
متلاشي خواهد شد. هنگامي كه زوج در حبس 
بسر مي‌برد، نيازهاي عاطفي و عالي زوجه فراهم 
نخواهد شد و تاثيرات نامطلوبي در فرزندان نيز 
باقي خواهد گذاشت. بنابراين اين وضعيت نيز 
براي زوجه قابل تحمل نخواهد بود و اكثر موارد 

زندگي زناشويي متلاشي مي‌گردد.)5(
3ـ سوءظن و بدگماني: سوءظن يكي از 
زندگي  مي‌تواند  كه  است  عللي  مخرب‌ترين 
زناشويي و بناي خانواده را  متزلزل نمايد. سوءظن 
هر يك از زوجين به هر دليل و عنواني آثار رواني 
بسيار نامطلوبي در انسان باقي مي‌گذارد كه به 
مرور زمان زوجين را از يكديگر دور مي‌كند. تا 
جايي كه زندگي زناشويي سخت و غير قابل 
تحمل شده، موجب طلاق و جدايي زن و شوهر 

مي‌گردد.)6(
هدف افراد از رابطه زناشويي پاسخ به نيازهاي 
و  جنسي  نيازهاي  ارضاي  نه  و  بشر  فطري 
فرزندآوري است. در همين ارتباط دكتر افروز 
مي‌گويد: هدف اصلي ازدواج خوشبختي و در 
نهايت رسيدن به آرامش است. زن و شوهر بر 
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اساس توصيه‌هاي قرآن بايد لباس و پوشاننده 
عيوب هم باشند. اين در حالي است كه بعد از خدا 
نزديكترين فرد به انسان همسر و محترم‌ترين 
اشخاص والدين هستند و از نظر فقهي، حقوق زن 
مقدم بر حقوق مادر است. زوجين بايد محبت خود 
را نثار يكديگر كنند، كه اين محبت كردن داراي 
هفت مؤلفه »گذشت، ايثار، صداقت، شجاعت، 
عدالت، صبوري و احساس« است كه هر فردي 
اين مؤلفه‌ها را داشته باشد، اهل محبت ناميده 
مي‌شود. بنابراين انتخاب همسر هم براي زن و هم 
براي مرد بايد با تحقيق كامل و بر اساس شناخت 
واقع‌بينانه صورت بگيرد. دكتر علي شريعتي در 
اين خصوص حضرت فاطمه )س( را يك نمونه 
بارز در عشق مي‌داند و در كتاب »فاطمه، فاطمه 
است« مي‌نويسد: »حضرت فاطمه )س( در همه 
ابعاد گوناگون زن بودن، نمونه شده بود. مظهر 
يك دختر در برابر پدرش، مظهر يك همسر در 
برابر شوهرش، مظهر زن مبارز و مسؤول در برابر 
زمانش و سرنوشت جامعه‌اش. يعني يك نمونه 
مثالي، يك تيپ ايده‌آل، يك اسوه براي هر زني 
كه مي‌خواهد شدن خويش را خود انتخاب كند.« 
بسياري از محققان و روانشناسان معتقدند كه 
اگر كسي به همسر خود عشق بورزد و براي او و 
خواسته‌هايش احترام قائل شود، هيچگاه نسبت 
به وي سوءظن و بدگماني پيدا نمي كند. به نظر 
كارشناسان مسائل روانشناسي عشق و محبت 
در زندگي مشترك با شناخت كامل از طرفين 

حاصل مي‌گردد.)7(
4ـ ترك نفقه: گاهي اوقات زوج بنا به دلايلي 
از پرداخت نفقه همسرش خودداري مي‌كند. در 
چنين شرايطي همسر نيز مي‌تواند روند زندگي را 
به سمت جدايي سوق دهد. چرا كه مطابق ماده 
1129 قانون مدني استنكاف شوهر از دادن نفقه 
از موارد قانوني مجوز طلاق براي زن مي‌باشد.

)8( ترك نفقه ممكن است دلايل مختلفي داشته 

باشد كه اعتياد و آثار سوء آن از آن جمله است؛ چرا 
كه فرد معتاد درآمد زندگي‌اش را صرف تهيه اين 
مواد يا به علت از دست دادن كار و شغل خودش 
به هر علتي از جمله حبس، فقر را به خانواده‌اش 

تحميل مي‌كند.

5 ـ ترك زندگي زناشويي: از جمله عوامل 
مؤثر در وقوع طلاق، ترك زندگي زناشويي از 
از زوجين مي‌باشد. در زندگي  جانب هر يك 
زناشويي، نيازهايي وجود دارد كه عدم توجه به 
يكي از آنها مي‌تواند طرف مقابل را ناراضي و 
افسرده نمايد. نيازهاي عاطفي، مادي و معنوي و 
نياز به بودن در كنار همديگر از اين موارد مي‌باشد. 
از مجموعه عواملي كه باعث بي‌توجهي طرفين 
به اين نيازها و در نتيجه ترك زندگي زناشويي 
مي‌شود، اعتياد به مواد مخدر و فساد و فحشاي 
يكي از زوجين و در بسياري از مواقع ازدواج‌هاي 
ناشي از اجبار يا عدم شناخت عواطف و احساسات 

زودگذر يا ازدواج‌هاي بدون تعمق و در برخي 
موارد ازدواج‌هاي ناشي از دخالت‌ها و دلسوزي 

هاي نابجاي ديگران مي‌باشد.)9(
6 ـ ميزان مهريه: يكي از مهمترين مواردي 
كه به طور غير مستقيم نقش مؤثري در ايجاد 
يا  ميزان مهريه مي‌باشد. مهريه  دارد،  طلاق 
صداق مالي است كه زن به مجرد عقد مالك 
كه  تصرفي  نوع  هر  مي‌تواند  و  مي‌شود  آن 
بخواهد در آن بنمايد )ماده 1082 قانون مدني(. 
امروزه ميزان مهريه به عنوان عامل تأثيرگذار 
در كفه‌ترازوي زندگي زناشويي نقش مهمي را 
ايفا مي‌كند، چرا كه در صورت كم بودن ميزان 
مهريه، زن در رابطه زناشويي احساس ناامني 
مي‌كند و از ترس اينكه مبادا زوج از او برنجد و 

براحتي بتواند با پرداخت مهريه اندك او را طلاق 
بدهد، خود را اسيري در دست مرد خواهد ديد. 
عكس اين قضيه در  مورد مرد نيز صادق است؛ 
چرا كه در صورت زياد بودن ميزان مهريه مرد 
هميشه خود را مطيع و فرمانبردار زن خواهد ديد؛ 
از ترس اينكه زن بنا به دلايلي مهريه خويش را 
مطالبه نمايد، سعي مي‌كند وفق خواسته زوجه 
عمل نمايد. بنابراين ميزان مهريه مي‌تواند در 
و  باشد  گذار  تاثير  زناشويي  روابط  چگونگي 
هميشه افكار يك طرف را مشغول خود نمايد.)10(

تأثیر طلاق بر اعتیاد
همانطور که اشاره شد اعتیاد در کنار مجموعه ای 
از عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی 
 50-60 اساسی  نقش  زوجین  طلاق  در  و... 
درصدی داشت. ولی در بسیاری از مواقع خود 
طلاق در کنار مجموعه‌ای از دلایل دیگر عامل 
اصلی اعتیاد اعضای خانواده می باشد. اعتیاد کیی 
از والدین یا هر دو، زندانی بودن، انحراف جنسی یا 
انحراف اخلاقی پدر و مادر، غیبت والدین از خانه، 
اختلافات میان آن دو، عقب‌ماندگی فرهنگی 
خانواده، بزهکاری والدین و سایر عوامل مشابه 
به همراه طلاق و جدایی، در گرایش فرد به اعتیاد 
نقش مهمی دارد. طبق آمار، ایران از نظر طلاق 
رتبه چهارم را در جهان دارد و هم اکنون از هر 
چهار ازدواج کی مورد به طلاق می انجامد. در 
همین آمار گزارش شده که در سال 1356 تنها 
2 درصد طلاق‌ها مربوط به اعتیاد بوده و در حال 
حاضر این مقدار به 60 درصد رسیده است. به 
علاوه فرزندان طلاق بیش از هر گروهی گرایش 
همشهری،  )روزنامه  دارند.  انحراف  انواع  به 
81/10/12 ص 20( تقریباً در تمام پژوهش‌ها 
نقش موثر روابط خانوادگی در پدید آمدن اعتیاد 
و تداوم آن یا درمان اعتیاد و پیشگیری از آن مورد 
تایید قرار گرفته است. همه افراد شخصیت مقاوم 
و مبارز ندارند که بتوانند هنگام بروز مشکلات 
با موفقیت عمل کنند و بحران‌های زندگی را 
به خوبی پشت سر بگذارند. بعضی از انسان‌ها 
در برابر موقعیت‌های استرس‌زا بشدت احساس 
موقعیت‌هایی  چنین  در  میک‌نند.  درماندگی 
خانواده خوب و روابط عاطفی رضایت بخش 

از  فرهنگي  فعاليت‌هاي  توسعه 
جمله آموزش خانواده و افراد در 
با آن،  اعتياد و مبارزه  خصوص 
از مهمترين اقدامات دولت‌ها و 
مسؤولين در زمينه پيشگيري از 

اعتياد يا درمان آن مي‌باشد.
فرهنگ‌سازي،  راه‌هاي  از  يكي 
استفاده از امكانات و ظرفيت‌هاي 
رسانه‌هاي جمعي نظير تلويزيون 
و روزنامـه‌هـاي كثيـرالانتشـار 

مي‌باشد.
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می‌تواند تیکه‌گاه مطمئنی برای فرد باشد.
اگر ما عامل اعتیاد را به عنوان عامل اصلی و 
آثار مستقیم و غیر مستقیم آن مثل فقر و نداری، 
در  مسؤولیت  عدم  و  بی‌تفاوتی  بی‌احساسی، 
قبال خانواده، مشکلات روحی و روانی زوجین 
و کودکان، بی‌سرپرست شدن بسیاری از کودکان 
را مؤثر در طلاق بدانیم، در مقابل طلاق نیز 
همان آثار را بر اعتیاد و زندگی افراد معتاد خواهد 
داشت. اگر جامعه به این آمار توجه کند که 55 
درصد معتادان کشور بین 20 تا 45 ساله هستند 
و هر معتاد می‌تواند حداقل 10 نفر را معتاد کند 
و طبق آمار بدست آمده فراوانی سن اعتیاد بین 
18 تا 25 سالگی است و عوامل زمینه‌ساز اعتیاد 
در این سنین را فقدان خانواده به هر دلیل، دوری 
از خانواده، تنهایی، گریز از خویشتن و آشفتگی 
هویت، کمبود ارتباط عاطفی بین اعضای خانواده، 
نداشتن  اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  فقر 
برنامه سالم برای اوقات فراغت، هیجان‌خواهی 
بالا، عزت نفس پایین، احساس بی ارزشی و بی 
لیاقتی، فرار از واقعیت‌ها، افت تحصیلی، شکست 
عاطفی و ترس از آینده شغلی، نداشتن هدف در 
زندگی و تأثیر پذیری شدید از گروه همسالان)11( 
و...بدانیم، آن موقع متوجه لزوم وجود خانواده و 
والدین سالم جهت پیشگیری از سقوط جوانان 
به اعتیاد بعنوان قلب جامعه می‌شویم. فرزندان 

نوجوان و جوان با کمک خانواده از عهده آنچه 
که لازمه استقلال و داشتن کی زندگی سالم و 
شرافتمندانه است، برمي‌آیند. با توجه به مطالب 
را  اعتیاد  می‌توان  تیزبینانه  نگاهی  با  و  فوق 
پیش‌زمینه‌ای برای طلاق و طلاق را نیز از عوامل 

بسیار مهم و اساسی برای اعتیاد افراد دانست.
- پیشنهادها و  راهکارها

آنچه که از این مقاله و سایر پژوهش‌های صورت 
گرفته بدست می‌آید، این است که اعتیاد و طلاق 
هر کدام در کنار مجموعه‌ای از عوامل فردی، 
اجتماعی، اقتصادی، محیطی و خانوادگی ديگر 
در وقوع همدیگر مؤثر می‌باشند به طوری که 
بسیاری از محققان تاثیر هر دو را بر دیگر برابر و 
حدود 50 درصد می دانند. آنچه که در خصوص 
مسؤولین  وظايف  و  اجتماعی  معضل  دو  این 
ذی‌صلاح قابل طرح و بحث می‌باشد، این است 
که با وجود این همه شعار و تبلیغات و قوانین 
موجود مبتنی بر سرکوب و جلوگیری از گسترش 
کمی مواد مخدر و این همه توصیه به فرامین 
الهی و اسلامی شاهد رتبه اول ایران در زمينه 
مواد مخدر و تاثیر مواد مخدر در 90-85 درصد 
پرونده‌های خانوادگی و 50 درصدي اعتياد بر 
طلاق و بالعکس طلاق بر اعتیاد هستیم. بنابراین 
اولین کاری که باید صورت گیرد فعالیت بیشتر 
بخش فرهنگی و آموزش‌های لازم برای خانواده 

و جامعه است.
از جمله آموزش  توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي 
خانواده و افراد در خصوص اعتياد و مبارزه با 
آن، از مهمترين اقدامات دولت‌ها و مسؤولين در 

زمينه پيشگيري از اعتياد يا درمان آن مي‌باشد.
از  استفاده  فرهنگ‌سازي،  راه‌هاي  از  يكي 
امكانات و ظرفيت‌هاي رسانه‌هاي جمعي نظير 

تلويزيون و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مي‌باشد.
امروزه تقریباً در تمام پژوهش‌ها نقش موثر روابط 
خانوادگی در اعتیاد فرد به مواد مخدر و تداوم 
آن یا درمان و پیشگیری از آن مورد تایید قرار 
گرفته است. بنابراین راهکار اساسی حل بحران، 
آگاهی جوانان و خانواده‌هاست تا بتوانند قاطعانه 
در مقابل وسوسه معروف مواد مخدر مقاومت 
نمایند. افزایش كمي و كيفي حضور والدین در 
منزل، تقویت ارتباط‌های عاطفی میان اعضای 
خانواده، توجه به ارزش‌های اخلاقی و معنوی 
در زندگی و اهمیت قائل شدن پدر و مادر برای 
مبانی اعتقادی، ارزشی و مذهبی کمک میک‌ند 
تا اعضای خانواده بخصوص جوانان با بکارگیری 
رهنمودهاي افرادي كه در جمع خانواده نقش 
محوري دارند، بتوانند سکان زندگی خویش را 
در میان دریای پرتلاطم روزگار مراقبت کنند تا 
کی خانواده سالم و به تبع آن کی جامعه سالم 

داشته باشیم.
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چیکده: 
بخشی از آیات الاحکام که در جمله آیات قرآن مطرح 
شده است و حاوی دستورالعمل‌هاي کلی احکام 
حقوقی  احکام  و  قوانین  به  مربوط  است،  الهی 
کم‌فروشی،  ربا،  و  بیع  همچون  مباحثی  است؛ 
دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، نکاح، طلاق، ارث 
و... که به طور کلی از جمله عقود قلمداد شده‌اند 
و در کتب آیات‌الاحکام به صورت مفصل به آنها 
پرداخته شده است. هدف نگارنده در نگارش این 
سلسله از مباحث، بررسی اجمالی عقودی است که 

در قرآن شریف بیان شده و از سوی دیگر آگاهی هر 
چه بیشتر، با مباحث تفسیری و حقوقی آنهاست. امید 

آن که مفید فایده و مثمر ثمر واقع شود.
کلید واژه ها: عقد)1( ـ  جواز)2( ـ لزوم)3( ـ صحت)4( ـ عهد)5(

درآمد: 
بالعقود.... اوفوا  آمنوا  الذین  ایها  یا 

)مائده /1(
ای اهل ایمان به عهد و پیمان‌هاي خود وفادار 

باشید.
آیه فوق از جمله آیات مدنی است؛ زیرا همانگونه 
که مشاهده می‌شود با واژه یا ایها الذین آمنوا آغاز 
شده و این از جمله نشانه‌های آیات مدنی بیان 
شده است. حضرت حق در آیه فوق از مومنان 
انتظار دارد که بر اساس تعهدی که نسبت به 
خدای خود نموده‌اند، به عهد و پیمان‌هاي میان 

خویش پاینده بوده، آن را محترم شمرند.
در آیه فوق از دو واژه استفاده شده است؛ کیی 
واژه )اوفوا( و دیگر واژه )العقود( که برای تبین 
مطلب به توضیح مختصر هر کی از واژگان 

مزبور مي‌پردازيم.
تحلیل واژه )اوفوا(

»اوفوا« فعل امر از ماده »وفی« به معنای طبق 
وعده عمل کردن است. در قرآن شریف از دو 

واژه )اوفی( و )وفی( نیز استفاده شده است. و من 
اوفی بعهده من‌الله )توبه /111( و ابراهیم الذی 

وفی )نجم/37( 
منظور در لسان العرب می‌نویسد:

کلمه »وفی« برای کسی است که ادای کامل 
حقوق میک‌ند و همچنین در مورد کسی که حق 
کامل خود را استیفا میک‌ند، بکار رفته است. در 
زبان عرب هرگاه گفته می‌شود: »اوفی« به معنای 
اوفی حقه و اتمه مورد  استفاده قرار می‌گیرد و از 
سوی دیگر به معنای پرداخت تمام و کمال حق 
بکار رفته است. چنانچه گفته می‌شود اوفی الیکل 
یعنی در پیمانه هیچ گونه کم و کاستی نگذاشت. 

)ابن منظور، ج 15، ص 398( 
واسطی »وفاء« را این‌گونه معنا کرده است: 

وفاء عبارت است از محافظت بر عهد و پیمان‌هايی 
که بین دوستان برقرار می‌گردد. پس زمانی که 
شخص می‌گوید »اوفی« معنایش آن است که: 
اوفانی حقی یعنی حق من را به نحو کامل ادا 

نمود. )واسطی، ج 20، ص 300(

اينك به تحليل و بررسي كليدواژه‌هاي اين مقاله 
مي‌پردازيم.

العقود
»العقود« جمع مکسر از ماده »عقد« است و واژه 
عقد به معنای گره و بند و پیمان است به گونه‌ای 

که به آسانی قابل جداشدن نیست.
در قانون مدنی عقد این‌گونه تعریف شده است:

عقد عبارت است از این که کی یا چند نفر در 
مقابل کی یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند 
و مورد قبول آنها باشد. )ماده 183 ق.م.( نکته 
قابل توجه آن است كه اثر عقد محدود به ایجاد 
تعهد،  اسقاط  مال،  تملکی  بلكه  نیست  تعهد 
اباحه، اتحاد و نظاير آن مي‌تواند از آثار عهد 

باشد. )کاتوزیان، ص 192(
واژه عقد معمولًا در خصوص امور محسوس 
بکار می‌رود ولی در امور معنوی نیز تعمیم داده 
شده است و در خصوص اموری همچون بیع و 
اجاره و ازدواج نیز بکار می‌رود و لذا گفته می‌شود 
عقد بیع، عقد اجاره و عقد نکاح. )طباطبائی، ج 

آیات‌الاحکام%

قسمت اول )بخش حقوقی(

محمد رضا حیدریان ـ محقق و پژوهشگر حقوق اسلامی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
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5، ص 158(
اما در خصوص تعریف اصطلاحی عقد میان فقها 

اختلاف نظرهايی به چشم می‌خورد:
فاضل مقداد عقد را این‌گونه تعریف کرده است:

عبارت است از هر عبارتی که مضمون آن جز به 
ایجاب و قبول کامل نمی‌شود و در مقابل، آنچه 
که نیازی به قبول نداشته باشد، ایقاع یا صرف 

اذن است. )فاضل مقداد، ص 358(
و مؤلف تفسیر شاهی نیز در تعریف عقد شرعی 

معتقد است:
عبارت است از ایجاب و قبول که محتاج به 
دو طرف است حال حقیقی باشد و یا حکمی 

)حسینی گرگانی، ج 2، ص 173(
و البته علامه طباطبائی)ره( معتقدند که:

عقد اعم از مقوله لفظ و غیر لفظ است و در نتیجه 
عقد هرگونه کردار یا گفتار را که حاکی از معنای 
لغوی عقد باشد شامل می‌شود. )طباطبائی، ج 5، 
ص 158(  چنانچه در قانون مدنی نیز به این نحو 
از عقد غیر لفظی به عنوان داد و ستد اشاره شده 

است. )ماده 339 ق.م.(
کلمه عقود در آیه شریفه از دو جهت دربردارنده 
معنايی عام است: کیی از آن جهت که جمع بسته 
شده و از جهت دیگر دارای الف و لام استغراق 
است که شامل هرگونه رابطه‌ای که عقد و عهد 

گفته شود، خواهد بود.
طباطبائی  علامه  مرحوم  خصوص  این  در 
معتقدند که: از آن جهت که عقد همان عهد 
تمامی مواثیق دینی که خداوند  است، شامل 
متعال از بندگانش اخذ کرده مي‌شود و با توجه 
به اینکه عقود محلی از آن است، شامل هر آنچه 
که به آن عقد اطلاق می‌شود، خواهد شد پس 
نظر کسانی که معتقدند لفظ عقود مختص به 
عقودی است که میان مردم است همچون عقد 
بیع و نکاح و یا آنان که معتقدند منظور عهد و 
پیمان‌هايی است که در دوران جاهلیت بوده است 
و یا مراد عهد و پیمان‌هايی است که خداوند 
متعال از اهل کتاب گرفته تا بدان‌ها عمل نمایند، 
نظری ضعیف خواهد بود. و این معنايی است که 
از جمع محلی به الف و لام فهمیده می‌شود. 

)طباطبائی، ج 5، ص 158(

عقد
خداوند متعال در آیه اول سوره مائده خطاب به 
مؤمنان می‌فرماید: به عهد و پیمان‌هاي خود 
وفادار باشید. حال سؤالی که مطرح است، این 
است که مدلول عقد در آیه شریفه )اوفوا بالعقود( 

چیست؟
در پاسخ به این سؤال اختلاف دیدگاه‌هايی وجود 
دارد که به صورت مختصر به مهم‌ترین آنها 

اشاره می‌شود.
1ـ بعضی معتقدند که منظور از عقود همان عهد و 
پیمان‌هايی است که خداوند متعال از اهل کتاب 
گرفته و از آنان خواسته است تا نسبت به آنچه 
که در تورات و انجیل بیان شده خود را متعهد 

بدانند. ابن جریح و ابوصالح از جمله معتقدین به 
این تفسیر هستند. )لطفی، ص 19(

2ـ گروهی دیگر معتقدند که مراد از عقود در 
آیه فوق، همان پیمان‌هايی است که میان مردم 
متداول است و به صورت عرفی بین کیدیگر 

منعقد میک‌نند.
3ـ جمعی دیگر نیز اعتقادشان بر این است که 
منظور عهد و پیمانی است که خداوند متعال 
از بندگان خویش در خصوص تعهد به رعایت 
حلال و حرام از آنان گرفته و از آنان خواسته 
تا همواره نسبت به انجام آن اوامر خود را ملتزم 

بدانند.
4ـ از دیدگاه این گروه عقود شامل همه مواردی 

مي‌باشد که مردم در معاملات بین خود، آنان 
را لحاظ کرده، خود را متعهد به انجام آن امور 
می‌داند؛ همچنین دربردارنده تعهداتی است که 
خداوند متعال برای بندگان خویش معین ساخته 

است. )قرطبی، ج 5، ص 159(
5 ـ جمعی دیگر از جمله ابن عباس و قتاده معتقدند 
که منظور از عقود در آیه شریفه، پیمان‌هايی است 
که مردم دوران جاهلیت در حمایت از مظلومان 
میان خود منعقد میک‌ردند و آن را به عنوان حلف 

می‌شناختند. )عمید زنجانی، ص 154(
تقسیم عقد از حیث جواز و لزوم

از حيث جواز و لزوم عقد، عقود به پنج دسته 
تقسیم می‌شوند:

1ـ گاهی عقد از دو جانب )موجِب و موجَب( 
لازم است؛ از منظر قانون مدنی عقد لازم عبارت 
است از: عقدی که هیچ کی از طرفین معامله 
حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه. 
)ماده 185 ق.م.( همچون عقد اجاره، مزارعه و 

مساقات.
2ـ گاهی عقد از هر دو سو جايز است؛ عقد جایز 
عبارت است از عقدی که هر کی از طرفین 
بتوانند هر وقتی بخواهد فسخ کنند. )ماده 186 
ق.م.(  همانند عقد ودیعه، عقد وکالت و عقد 

جعاله.
3ـ گاه نیز عقد از کی سو لازم و از سوی دیگر 
جايز است )ماده 187 ق.م.(؛ مانند عقد رهن که 
از جانب مرتهن جايز و از سوی راهن لازم خواهد 
بود و راهن نمی‌تواند تا پایان مهلت، وثیقه را باز 

پس گیرد.
4ـ گاهی نیز از ابتدا عقد جايز است ولی با گذشت 
زمان و با پدیدار شدن شرايطی تبدیل به عقد لازم 
می‌شود؛ مانند عقد هبه که قبل از قبض از جمله 
عقود جايز است ولی بعد از تحقق قبض لازم 

خواهد شد. )ماده 798 ق.م.( 
5 ـ گاه عقد در ابتدا لازم ولی در پی بعضی از 
شرایط قابلیت فسخ پیدا نموده، تبدیل به عقد 
جایز می‌شود؛ همانند عقد بیع که از ابتدا لازم 
است ولی با تحقق شرایط اجراي خیار، تبدیل 
به عقد جایز خواهد شد و از سوی صاحب خیار، 

قابلیت فسخ پیدا میک‌ند.

مرحـوم علامـه طباطبائی 
معتقدند که: از آن جهت که 
عقد همان عهد است، شامل 
تمامـی مواثیق دینـی کـه 
خداوند متعال از بندگانش 
اخذ کرده مي‌شود و با توجه 
به اینکه عقود محلی از آن 
نچه که  است، شامل هر آ
به آن عقد اطلاق می‌شود، 

خواهد شد 
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احکام فقهی آیه 
1ـ صحت عقود 

با عنایت به اینکه در آیه شریفه از فعل »اوفوا« 
استفاده شده است و »اوفوا« فعل امر بوده؛ مشعر 
بر وجوب تکلیفی وفای به عقود و عهود است، 
لازمه این وجوب، صحت عقود خواهد بود؛ چرا 
که عقدی را که خداوند متعال ترتیب اثر بر آن 
را واجب فرموده است، چیزی جز عقد صحیح 

نمی‌تواند باشد.
2ـ لزوم عقود

همان‌گونه که گذشت، »اوفوا« از لحاظ ادبی امر 
است و در علم اصول به اثبات رسیده است که 
امر به ماده و صیغه‌اش دلالت بر وجوب میک‌ند. 
همین‌طور در علم اصول معروف است که جمع 
معرف به ال از جمله کلماتی است که دلالت بر 
عموم میک‌ند. با این مقدمه معنای آیه شریفه 
وجوب وفای به تمامی قراردادها و تعهداتی است 
که مسلمانان بین خود منعقد میک‌نند و روشن 
است که معنای آیه این خواهد بود که از ابتدای 
انعقاد هر پیمان و عهدی، اصل، پایبندی به آن 
خواهد بود. اگر چه ممکن است که آیه شریفه در 
مورد خاصی نازل شده باشد، ولی تعبیر عامی که 
حضرت حق بکار بسته است، آن را از انحصار در 
مورد خاص خارج نموده و عمومیت آیه همچنان 

باقی خواهد ماند. )محمدی، ص 272(
3ـ نفی جزئیت و شرطیت و مانعیت در 

عقد 
گاهی در انعقاد عقدی شکی حاصل می‌شود؛ 
برای مثال عقد مشروط  يا غير مشروط است؟ یا 

آنکه آیا تعلیق عقد، مانع صحت آن خواهد بود یا 
خیر؟ از اطلاقی که در آیه شریفه دیده می‌شود، 
برداشت است که درستی و  قابل  این مطلب 
صحت عقد منوط به هیچ امری نخواهد بود. که 
این حکم را اصطلاحاً اصل صحت عقود گویند. 
فرق این اصل با مطلبی که در حکم اول مطرح 
شد آن است که در مسأله اول شک در صحت و 
عدم صحت عقد می‌شود که در پاسخ با عنایت 
به اطلاق آیه شریفه، حکم به صحت معامله 
مشکوک خواهیم نمود. اما در اصل صحت که در 
حکم سوم  به آن اشاره کردیم شک حاصل، شک 
در جزئیت و یا شرطیت و یا مانعیت امری است. 
حال اگر حکم به صحت عقدی نمودیم،حکم 
عقد صحیح، ترتب اثر و توابع آن عقد است. 
چنانچه حکم عقد غیر صحیح عدم ترتب اثر و 

توابع آن خواهد بود.
4ـ شمولیت واژه عقود 

با تفصیلی که تاکنون مطرح گشت، واژه عقود 
را به معنای اعم قلمداد نمودیم، بدین جهت، آیه 
شریفه این قابلیت را خواهد داشت که با آن به 
وجوب ایفاي عقودی همچون عقد نذر و عهد و 
یمین استناد نمايیم. البته مادامی که عقد محقق 
شده، مخالفتی با شریعت نداشته باشد. چنانچه 
در قانون مدنی به این نکته اشاره شده است که 
برای آنکه عقدی )معامله‌ای( صحیح باشد، باید 
دارای چند شرط باشد؛ کیی از این شرط‌ها آن 
است که عقد  دارای مشروعیت باشد؛ بدین معنا 
که از سوی شارع مقدس نهی وارد نشده باشد. 

)ماده 190 ق.م.(

آیات مشابه با آیه مورد بحث 
در آیات الهی تعدادي از آیات به چشم می‌خورند 
که متضمن مفهوم لزوم وفای به عهد است و به 
جهت تکمیل بحث جایگاه وفای به عهد در میان 
جامعه مسلمین، به نحو اختصار به آیات مزبور 

اشاره می‌شود:
الف: و المؤمنون بعهدهم اذا عاهدوا.

مؤمنان واقعی کسانی هستند که به هنگام ایجاد 
تعهد به پیمان‌هاي خود وفا دارند و به تعهدات 
خود عمل کرده و چیزی از آنها را فرو گذار نیستند. 

)بقره /177(
ب: اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا".

به پیمان‌هاي خود وفادار باشید که خداوند متعال 
در مورد تعهدات شما بازخواست خواهد نمود )در 
حقیقت عمل شما به تعهداتتان باید به گونه‌ای 
متعال  خداوند  بازخواست  مقابل  در  که  باشد 

بتوانید پاسخگو باشید.( )اسراء /34(
ج: فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم.

هرگاه با دشمنان خود نیز عهد و پیمان می‌بندید، 
به تعهدات خود وفادار باشید )و گمان نکنید چون 
دشمن هستند، می‌توانید عهد و پیمان خود را زیر 
پا گذارید بلکه تا لحظه آخر نیز عهد و پیمان میان 

خودتان را محترم شمارید.( )توبه / 4(
د: واوفوا الکیل و المیزان بالقسط.

به هنگام داد و ستد یکل و میزان را پر کنید و با 
کیدیگر به عدالت برخورد نمایند. )و پر نمودن 
پیمانه‌ها و یکل نمودن کامل نشانه‌ای بر وفای 

به عهد شما خواهد بود( )انعام / 152(

پي‌نوشت‌ها:
1.  contract 
2. promise 
3. necessary 
4. validity of transaction 
5.  covenant

منابع و مآخذ
1. ابن منظور،  ابوالفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم، 
لسان العرب، دار الفکر، چاپ سوم، بیروت، 1414 هـ. ق

2. حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتح، تفسیر شاهی، 
انتشارات نوید، چاپ اول، تهران، 1404 هـ. ق

ن فی  ا لمیز ا ئی، سید محمد حسین،  طبا 3. طبا

تفسیرالقرآن، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم

4. عمید زنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام حقوقی و 
کیفری، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، تهران، 

1388 ش
فی  کنزالعرفان  جمال‌الدین،  مقداد،  فاضل   .  5
سوم،  چاپ  مکتبه‌المرتضویه،  منشورات  فقه‌القرآن، 

تهران، 1365ش
الفقهیه علی مذهب  القواعد  نضد   ،............  .  6
الاربعه، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، چاپ اول، 1403 

هـ. ق
7. قانون مدنی جمهوری اسلامی 

8 . قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری، الجامع 
الاحکام القرآن، مؤسسه الرساله، چاپ بیستم، بیروت، 

1412 هـ. ق
9. واسطی، محب‌الدین سید محمد مرتضی حسینی، تاج 
العروس من جواهر القاموس، دارالفکر، چاپ اول، 

بیروت 1414 هـ. ق
10. لطفی، اسدالله، آیات الاحکام حقوقی، انتشارات 

نور علم، چاپ اول، همدان، 1381ش
11. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر میزان، چاپ 

پنجم، تهران، 1380ش
12. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی 

کنونی، نشر میزان، چاپ پانزدهم، تهران، 1386
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چكيده
پیشرفت تکنولوژی، تأثیر زیادی بر تجارت و داد و ستد داشته است، به طوری که در عصر حاضر با پيشرفت ابزارها در عرصه علم و صنعت، 
نوع جدیدی از روابط بین انسان‌ها در دنیای تجارت به وجود آمده است که انسان‌ها را قادر می‌سازد بدون حضور فیزکیی، معاملات 

خرد و کلانی را با کیدیگر انجام دهند.
مهم‌ترین وسیله‌ای که تجارت را برای بشر آسوده نموده و به آن سرعت بخشیده، شبکه‌های ارتباطی رایانه‌ای، به ویژه اینترنت است، به 
گونه‌ای که امروزه تجار و شرکت‌های بزرگ تجاری، به جای تأسیس فروشگاه‌های واقعی و فیزکیی، اقدام به راه اندازی وب‌سایت‌هایی 
نموده‌اند که انواع کالاها و خدمات را در اختیار مصرفک‌ننده قرار می‌دهند و مصرفک‌ننده با مراجعه به سایت مذکور، با انواع کالا 
و خدمات رو به رو مي‌شود و هرکدام را که مایل است، انتخاب كرده و سفارش مي‌دهد. در اين طریق گاه حقوق اشخاص  به عنوان 
مصرفک‌ننده از سوی تجار و تأمین کنندگان کالا و خدمات مورد تجاوز قرار مي‌گیرد، لذا حمایت‌های ویژه‌ها از مصرفک‌ننده ضروري است.

كليد واژه‌ها: تجارت الکترونکی، قرارداد الکترونکیی، داده پیام، طرفین قرارداد.

تجارت الکترونیک و 
قراردادهای الکترونیکی)1(

مهدی هنرمند ـ مدرس دانشگاه
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1. مفهوم تجارت الکترونیک
دنياي  در  نوین  پدیده‌اي  الکترونکی،  تجارت 
نيز  و  بودن  نوپا  علت  به  كه  است  تجارت 
کاربردها و زمینه‌های متنوع فعالیت، با تعاریف 
مختلفی رو به رو شده است. اين مفهوم پدیده‌ای 
چند رشته‌ای است که با پیشرفته‌ترین مفاهیم 
فناوری اطلاعات یا مباحثی از قبیل بازاریابی و 
فروش، مباحث مالی، اقتصادی و حقوقی، ارتباط 

دارد. 
تجارت الکترونکی عبارت از مبادله اطلاعات 
تجاری، بدون استفاده از کاغذ است که در آن 
نوآوری‌هایی مانند مبادله الکترونکیی داده‌ها، 
پست الکترونکیی، تابلو اعلانات الکترونکیی، 
فناوری‌های  سایر  و  وجه  الکترونکیی  انتقال 
مبتنی بر شبکه به کار برده می‌شود.)دبجاني 

باجاج، 1376، ص3(
تجارت الکترونکی، تأمینک‌ننده ظرفیت خرید و 
فروش محصولات و اطلاعات بر روی اینترنت 

و سایر خدمات شبکه‌ای است.)همان جا(
تجارت الکترونکی عبارت از یافتن منابع، انجام 
ارزیابی، مذاکره، دادن سفارش، تحویل، پرداخت 
ارائه خدمات پشتیبانی است که به صورت  و 
الکترونکیی انجام می‌شود.)عدالت، 1381، ص6(

که  نمود  برداشت  می‌تـوان  فوق  تعاریف  از 
مهم‌ترین ویژگی تجارت الکترونکی، بهره‌مندی 
از ابزارهای الکترونکیی نظیر اینترنت جهت انجام 
معاملات تجارتی است. در يك تعریف جامع از 
تجارت الکترونکی مي‌توان گفت: اطلاع‌رسانی، 
تبلیغات، خرید و فروش کالاها و خدمات و حفظ 
و برقراری روابط تجاری، از طریق سیستم‌های 

مخابراتی و ابزارهای پردازش داده.
2. پيشينه تجارت الکترونیک

آن چه امروز با عنوان تجارت الکترونکی از آن 
بحث می‌شود، در دهه 1960 بر مبنای مبادله 
گرفت.  شکل   )2((EDI) داده‌ها  الکترونکیی 
پدر  می‌توان  را  داده‌ها  الکترونکیی  مبادله 
تجارت الکترونکی عصر حاضر محسوب نمود. 
با گذشت زمان و پدید آمدن ابزارهای ذخیره، 
عموم  دسترسي  داده‌ها،  پردازش  و  بازاریابی 
مردم و نیز پیشرفت فناوری‌های مخابراتی و 

شبکه‌های رایانه‌ای گسترده، فرصتی سودمند 
براي  بازیگران صحنه تجارت پديد آمد.

از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های 
شیوه‌های  کارگیری  به  جانشین  الکترونکیی، 
کاغذی شد و به جای ارتباطات مکاتبه‌ای، از 
تلگراف، تلفن و تلکس استفاده گرديد. کاربرد 
روابط  قلمرو  در  اینترنت  ويژه  به  بالا  موارد 

تجاری، تجارت الکترونکی تلقی می‌شود.
تجارت الکترونکی دارای سابقه‌ای بیش از داد 
و ستد الکترونکیی است. داد و ستد الكترونيكي، 
معرف شیوه‌ای از مبادله است که در آن از فناوری 
اینترنت به منظور بهبود فرایند داد و ستد و ارتقاء 

سطح ارائه خدمات به مشتری استفاده می‌شود)3( 
تا سي  بيست  الکترونکیی)4(،  مبادله  اصطلاح 
سال پیش، هنگامی ک‌ه رایانه برای نخستین 
بار در مبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج 
یافت. ايراد سیستم کابلی براي اتصال چند رايانه 
در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود 
که اتصال رایانه‌ها در فواصل دور عملًا ممکن 
نبود. با اما ظهور اینترنت در اواسط دهه نود، دیگر 
برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از کابل 

و هزینه سنگین نبود.)آهني، 1382، ص157(
3. انواع تجارت الکترونیک

نواعی است که  رای ا لکترونکی دا تجارت ا
هرکی از آنها از الگوهای خاصی برخوردار است:

 )5(B2B ً1ـ تجارت شرکت با شرکت که اصطلاحا
نام دارد. این نوع تجارت كه بین شرکت‌ها و 
مؤسسات تجاری صورت می‌گیرد، هشتاد و پنج 
درصد از مبادلات را به خود اختصاص داده است.

)سنايي، 1381، ص43( و از طریق EDI یعنی، 
تبادل الکترونکیی داده‌ها صورت مي‌گيرد. اين 
نوع تبادل، عبارت از انتقال الکترونکیی اطلاعات 
ساختار یافته از کی رایانه به رایانه دیگر است كه 
با استفاده از استانداردهای مورد توافق یا از طریق 
صفحات وب‌سایت یعنی، رایانه‌های سرویس 
دهنده اینترنت که صفحات وب روی آنها ذخیره 
مجموعه‌ای  وب،  مي‌گيرد.  صورت  می‌شوند، 
از اسناد و صفحاتی است که روی رایانه‌های 
همگی  و  گرفته  قرار  جهان  سراسر  شخصی 
در ارتباط با کیدیگرند. وب، امکان نگهداری، 
ذخیره‌سازی، انتقال یا جذب داده‌ها، صدا و... را 

دارد. )لينگ و ماران، 1378، ص32(
2ـ فروش کالا یا خدمات به مصرفک‌ننده: در این 
نوع تجارت، کالا یا خدمات از طریق شرکت‌های 
تجاری به مصرفک‌ننده فروخته می‌شود و کی 
نوع داد و ستد بین افراد و شرکت‌ها می‌باشد 
که اصطلاحاً B2C)6(  نام دارد. )مالمير، 1382، 

ص20(
نوع  اين  مصرفک‌ننده:  به  مصرفک‌ننده  3ـ 
و  می‌گیرد  صورت  عادی  افراد  بین  تجارت 
اصطلاحاً C2C)7( نام دارد. به طور مثال، افراد 
می‌توانند جهت فروش محصولات خود، به ایجاد 

کی وب‌سایت مبادرت نمایند.)همان، ص21(
4. محاسن و معایب تجارت الکترونیک

محاسن تجارت الكترونيك عبارتند از: 
1ـ سرعت بخشیدن به معاملات، به این صورت 
که از طریق وسایل الکترونکیی می‌توانی در هر 
گوشه‌ای از جهان، کالای مورد نظر را از طریق 
وب‌سایت مشاهده و نسبت به خریداری آن اقدام 
نمود و یا در جهت ارائه خدمات با آن شرکت یا 
مؤسسه‌اي که دارای وب‌سایت است، قرارداد 

منعقد كرد.
2ـ تجارت الکترونکی باعث حذف فرایندهای 

غیر ضروری در انجام امور بازرگانی می‌شود.
3ـ تجارت الکترونکی، باعث کاهش هزینه‌ها از 

تجارت الکترونیک عبارت از 
یافتن منابع، انجام ارزیابی، 
سفارش،  دادن  مذاکره، 
تحویل، پرداخـت و ارائـه 
خدمات پشتیبانی است که 
به صورت الکترونیکی انجام 

می‌شود.
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طریق بهبود و افزایش هماهنگی می‌شود.
4ـ تجارت الکترونکی، باعث کاهش هزینه‌های 
اداری، به ویژه هزینه مکاتبات، بهبود دسترسی 
به بازار و افزایش تنوع برای مشتریان به معنای 
شدید،  رقابت  باعث  نتیجه  در  می‌شود.  عام 
تنوع عرضه کنندگان و محصولات و خدمات 
آنها، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت‌مندی 

مشتریان می‌گردد.
معایب تجارت الكترونيك نيز بدين شرح است:

1ـ محدودیت حقوقی که به عدم وجود قانون 
مناسب در این زمینه بر می‌گردد. قوانین برای 
تعیین دقیق ضوابط و چارچوب آن وجود ندارد 

و اگر قوانینی هم وجود دارد، مناسب نیستند.
2ـ محدودیت فنی ضوابط: به رغم مفید بودن 
این نوع تجارت، ابزارهای فنی مناسب و قابل 
تجارت  انجام  برای  همگان،  براي  دسترس 
الکترونکی وجود ندارد و این نوع تجارت در اکثر 

زمان‌ها و مکان‌ها، کاربرد ندارد.
3ـ محدودیت امنیتی: از مهم‌ترین معایب این 
ایمنی  نوع تجارت آن است که کی سیستم 
و  نیست  حاکم  معاملات  این  برای  استاندارد 
ممکن است در اثراین نوع تجارت، خسارت‌های 

هنگفتی به طرفین، به ويژه مشتری وارد شود.
5. تعريف قرارداد الکترونیکی

الکترونکی، روش‌های  با شکل‌گیری تجارت 
سابق در انعقاد قرارداد، کارایی لازم را نخواهند 
داشت و برای ایجاد امکان انعقاد قرارداد بین 
اشخاص در فواصل دور و تسریع در رابطه آنها، 
باید از تکنولوژی جدید و ابزارهای الکترونکیی 
نوین استفاده شود. استفاده از این ابزارها برای 
انعقاد قرارداد، باعث به کارگیری عنوان جدیدی 
برای قراردادها، یعنی قراردادهای الکترونکیی 
می‌گردد. قرارداد الکترونکیی، عبارت است از: 
توافق بین دو یا چند شخص، برای ایجاد آثار 
حقوقی در آینده، از طریق به کارگیری وسایل 
همچنين  الکترونکیی.  قرارداد  الکترونکیی 
وسایل  و  ابزار  طریق  از  قرارداد  کی  انعقاد 
یا چند شخص است که  بین دو  الکترونکیی 
این قرارداد از جهت قواعد عمومی قراردادها، 
مشابه با قراردادهای غیر الکترونکیی است، اما 

به علت استفاده از ابزارهای الکترونکیی، احکام 
ویژه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد. به کار رفتن 
عنوان الکترونکیی در قراردادها، به هیچ عنوان 
نباید این شبهه را ایجاد نماید که کی قرارداد 
کاملًا متفاوت با قراردادهای غیر الکترونکیی 
است، بلکه به استناد ماده 191 قانون مدنی)8( 
روش انعقاد قرارداد مؤثر نبوده و ‌قواعد عمومی 
قراردادها، در باب قراردادهای الکترونکیی نیز 

باید اعمال شود.)9(
مطابق قانون تجارت الکترونکیی ایران مصوب 
1382، در کی قرارداد الکترونکیی، ايجاب و 
قبول از طریق داده پیام شکل می‌گیرد. اصطلاح 
داده پیام، معادل)10( در قانون نمونه آنسیترال)11(، 

درخصوص تجارت الکترونکیی به کار گرفته 
شده است و در قانون تجارت الکترونکیی ایران 
نیز آمده است. به موجب بند »الف« ماده 2 از 
فصل دوم قانون تجارت الکترونکیی: »داده پیام، 
هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که 
با وسایل الکترونکیی، نوری و یا فناوری‌های 
جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا 
پردازش می‌شود«. ماده 2 در بند »الف« قانون 
نمونه آنسیترال هم این تعریف را از داده پیام ارائه 
می‌دهد: »داده پیام هر نوع اطلاعاتی است که 
به وسیله وسایل الکترونکیی، نوری یا مشابه از 
قبیل تبادل الکترونکیی داده، پست الکترونکیی، 

تلگرام، تلکس، فاکس، تولید و ارسال و دریافت 
یا ذخیره می‌شود«.

6. نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی
منظور از اين بحث، نحوه انعقاد قراردادهایی 
است که از طریق وب‌سایت منعقد می‌شوند، به 
ويژه قراردادهایی که دروضعیت آن‌لاين منعقد 
می‌شود. اما قراردادهای آف‌لاين و از راه دور نیز 
وجود دارند. آن‌لاين در شبکه به حالتی گفته 
می‌شود که کی یا چند رایانه با سایر رایانه‌ها 
در شبکه در ارتباط ‌باشند. اما آف‌لاين در شبکه، 
حالتی است که کی یا چند رایانه با بقیه رایانه‌ها 
در ارتباط نبوده، ولی امکان برقراری ارتباط در 

(Ibid).هر لحظه را داشته باشد
اصطلاح عقد از راه دور که در قانون تجارت 
اقتباسی  است،  رفته  کار  به  نیز  الکترونکی 
از  حمـایت  درباره  اروپایی  دستورالعمـل  از 
مصرفک‌ننده در قراردادهای از راه دور می‌باشد.

به استناد ماده 190 قانون مدنی، برای انعقاد هر 
قراردادی در هر قالب و به هر طریق، شرایطی لازم 
است که بدون احراز آن شرایط نمی‌توان عنوان 
عقد یا قرارداد بر آن نهاد. حتی قراردادهایی که 
در محیط‌های سایبر)12( منعقد می‌شوند، باید این 
شرایط را داشته باشند؛ چرا که این نوع قراردادها 
براساس ماده 191 قانون مدنی، تفاوتی اساسی با 
سایر قراردادها ندارند. پس همین شرایط باید در 
باب چنین قراردادهایی رعایت شود؛ چرا که آنچه 
به کی عقد اعتبار می‌بخشد، تراضی طرفین 
است و شکل وصول به تراضي اهمیت ندارد. 
این قراردادها هم تابع قواعد عمومی قراردادها 
هستند، ليکن برای انعقاد این گونه قراردادها، 
شکل انعقاد باید در نظر گرفته شود، ولی چون 
از لحاظ محتوا، تابع قواعد عمومی‌ قراردادها 
هستند، لذا سایر شرایط ماده 190 قانون مدنی 
باید در باب آنها اعمال گردد. و شکل و قالب 

خاص آنها نيز باید رعایت گردد.
6. طرفین قرارداد

حداقل  وجود  قرارداد،  هر  شکل‌گیری  برای 
قراردادهای  در  است.  ضروری  شخص  دو 
شمار  به  قواعد  جزء  امر  این  نیز  الکترونکیی 
می‌رود. درواقع مطابق بندهای »ب« و »ج« از 

اصطلاح عقد از راه دور که در قانون 
تجارت الکترونیک نیز به کار رفته 
است، اقتباسی از دستورالعمـل 
ز  روپایـی دربــاره حمـایت ا ا
مصرف‌کننده در قراردادهای از راه 

دور می‌باشد.
به استناد ماده 190 قانون مدنی، 
هر  در  قراردادی  هر  انعقاد  برای 
قالب و به هر طریق، شرایطی لازم 
شرایط  آن  احراز  بدون  که  است 
نمی‌توان عنوان عقد یا قرارداد بر 
آن نهاد. حتی قراردادهایی که در 
محیط‌های سایبر منعقد می‌شوند، 

باید این شرایط را داشته باشند
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ماده 2 قانون تجارت الکترونکی ایران، طرفین 
قرارداد الکترونکیی عبارتند از:

1ـ اصل ساز)13(؛ منشاء اصلی داده پیام است که 
داده پیام به وسیله او، یا از طرف او تولید یا ارسال 
می‌شود، اما شامل شخصی که درخصوص داده 
پیام به عنوان واسطه عمل میک‌ند، نخواهد شد.

2ـ مخاطب)14(؛ شخصی است که اصل ساز، 
داده پیام را براي وي ارسال مي‌كند، اما شامل 
به عنوان  پیام  داده  با  ارتباط  در  شخصی که 

واسطه عمل میک‌ند، نخواهد شد.
اصل ساز و مخاطب در قراردادهای الکترونکیی، 
تأمین کننده )تجار و شرکت‌ها( و مصرفک‌ننده 
می‌باشند که گاه مصرفک‌ننده اصل ساز و منشاء 
اصلی داده می‌گردد و گاهی نيز تأمین کننده کالا 

یا خدمات، اصل ساز واقع می‌گردد.
و  قصد  می‌توان  را  قرارداد  هر  شروع  نقطه 
رضای طرفین قلمداد نمود. نحوه شکل‌گیری 
قصد و رضا در قراردادهای غیر الکترونکیی را 
قرار  مقايسه  مورد  الکترونکیی  قراردادهای  با 

می‌دهیم.
2ـ6. رضا و قصد

ز  لکترونکیـی، بعد ا ردادهـای غیـر ا در قرا
شکل‌گیری تصور سنجش یا تصدیق، رضا 
در شخص شکل می‌گیرد.  وقتی کی شخص 
می‌خواهد قرارداد را با دیگری منعقد نماید، اول 
این موضوع را در ذهن خود به تصویر میک‌شد، 
بعد از آن به سنجش و ارزیابی تصورات گوناگون 
در باب موضوع قرار داد می‌پردازد تا از میان آنها 
کیی را برگزیند. بعد از این مرحله، شوق به انجام 
دادن قرارداد در او به وجود می‌آید. این مرحله در 
اصطلاح علم حقوق، »رضا« نام دارد. این تمایل 
و شوق، با تصمیم و عزم ملازمه دارد. یعنی، با 
پیدایش میل و رضا به تحصیل مورد قرارداد، عزم 
و تصمیم به انجام عمل حقوقی برای به دست 
آوردن موضوع قرارداد ایجاد می‌شود. )قنواتي و 

وحدتي بشيري و عبدي‌پور، 1378، ص227(
فوق  مراحل  نیز  الکترونکیی  قراردادهای  در 
با  تأمین کننده  از کی طرف  شکل می‌گیرد؛ 
طراحی وب‌سایت برای عرضه و فروش کالا 
و خدمات خود، مراحل مذکور را گذرانیده است؛ 

چرا که نتیجه ایجاد صفحات وب، چیزی جز 
عبور از این مراحل نبوده است. بدین معنی که 
تأمین کننده، فروش کالا و خدمات خود را از 
طریق وب‌سایت در وهله اول در ذهن خود به 
تصویر کشیده و بعد از آن به تصدیق و سنجش 
تصورات گوناگون در ذهن خود می‌پردازد و از 
بین آنها، فروش و عرضه کالا و خدمات از طریق 
طراحی صفحات وب را تصدیق نموده است و بعد 
از تصدیق این امر، شوق به انجام دادن قرارداد از 
طریق وب‌سایت در او به وجود می‌آید. این شوق 
در درون فرد، رضا نام دارد. به دنبال این شوق 
درونی، شخص اقدام به انجام معامله می‌نماید. 
نموده،  قرارداد  انعقاد  سوی  به  حرکت  یعنی، 

مقدمات آن را فراهم می‌آورد و »برای انشاء 
عمل حقوقی آماده می‌شود و قصد درونی خود 
مبنی بر ایجاد عقل را اظهار می‌نماید«.)همان، 

ص228(
ایجاد  از  بعد  الکترونکیی  قراردادهای  در 
مرحله رضا و عبور از آن توسط تأمین کننده و 
مصرفک‌ننده، وارد مرحله قصد می‌شوند. بدین 
ترتیب که از کی طرف، تأمینک‌ننده با طراحی 
وب‌سایت )فروشگاه مجازی( مقدمات قصد را 
داده‌های  اینک‌ه  محض  به  و  می‌آورد  فراهم 
حاوی اطلاعات راجع به کالا یا خدمات را در 
صفحات وب نمایان ساخت و آن را در معرض 

به  نسبت  را  کاربران گذاشت، قصد خود  دید 
عرضه و فروش کالا یا خدمات ابراز کرده است. 
از طرف دیگر، مصرفک‌ننده با پر کردن فرم 
محصول  کی  بر  کردن  کلکی  یا  مخصوص 
خاص، قصد خود را مبنی بر خواستن آن کالا 

یا خدمت ابراز می‌نماید.
3ـ6 توافق اراده طرفین

هر توافق مشتمل بر دو عنصر یا دو رکن، یعنی، 
ایجاب و قبول می‌باشد. منظور از توافق آن است 
که آنچه طرفین انشای آن را اراده میک‌نند، کیی 
باشد، در غیر این صورت عقدی واقع نخواهد 
شد. لزوم توافق اراده به عنوان کیی از شرایط 
تحقق عقد را با تعلیل ماهیت عقد و نیز برخی 
از مقررات مربوط به عقود و تعهدات، به طور 
کلی همانند مواد 183، 194 و 329 قانون مدنی 
)فتحي محمودآبادي،  نمود.  استنباط  می‌توان 

1382، ص38(
اراده طرفین باید در امور اساسی عقد که متعلق 
قصد قرار می‌گیرد، مانند نوع عقد، خصوصیات 
عقد، ماهیت مورد معامله و شروط ضمن عقد، 
قراردادهای  باب  در  قاعده  این  باشند.  موافق 
الکترونکیی نيز رعایت مي‌گردد. به نظر می‌رسد، 
این توافق به راحتی صورت می‌گیرد؛ چرا که 
شرایط و اوصاف قرارداد در صفحات وب‌سایت 
ظاهر می‌شود و قبول کننده با بررسی همه آنها، 
اراده خود را اعلام میک‌ند، ولی ممکن است بر 
اثر فعل عمدی اصل ساز )ایجاب کننده( یا خرابی 
سیستم برخی از صفحات وب‌سایت، قابل دیدن 
و بررسی نباشد و در نتیجه قبول کننده بدون 
ملاحظه شروط مندرج در آن صفحه، اراده خود را 
اعلام دارد. از این رو کیی از رهنمودهای کانون 
قراردادهای  تشیکل  درمورد  آمرکیا  وکلای 
باید  است که صفحات وب  این  الکترونکیی، 
طوری طراحی شود که شروط به طور خودکار 
در صفحه وب ظاهر شود، قبل از اینکه کاربر)15( 
نماید.  تکمیل  را  خود  مطلوب  معامله  بتواند 

)همان، ص39(
ایجاب، اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد 
را بر مبنای معینی به انجام دادن معامله دعوت 
میک‌ند، به گونه‌ای که اگر پیشنهاد مورد قبول 

عنصر  دو  بر  مشتمل  توافق  هر 
یا دو رکن، یعنی، ایجاب و قبول 
آن  توافق  از  منظور  می‌باشد. 
انشای  طرفین  آنچه  که  است 
آن را اراده می‌کنند، یکی باشد، 
در غیر این صورت عقدی واقع 
اراده  توافق  لزوم  شد.  نخواهد 
به عنوان یکی از شرایط تحقق 
عقد را با تعلیل ماهیت عقد و نیز 
برخی از مقررات مربوط به عقود 
و تعهدات، به طور کلی همانند 
قانون  مواد 183، 194 و 329 

مدنی می‌توان استنباط نمود.
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طرف قرار گیرد، او به مفاد آن پای‌بند شود. خواه 
پیشنهاد ناظر به شخص معین یا عموم مردم 
باشد. )كاتوزيان، 1376، ش67( مطابق ماده 14 
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، ایجاب، پیشنهاد 
انعقاد قرارداد به کی یا چند فرد معین است. 
چنانک‌ه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد 
التزام ایجاب کننده درصورت قبول طرف مقابل 

باشد، ایجاب محسوب است.
و  طرق  الکترونکیی،  قراردادهای  در  ایجاب 
شیوه‌های گوناگونی به خود گرفته و بسته به 
نحوه انعقاد قراردادهای الکترونکیی، نحوه بیان 
ایجاب هم متفاوت است. مثلًا کی شیوه این است 
که یا کی شرکت یا تجارتخانه، سایت خاص با 
کی آدرس الکترونکیی خاصی داشته باشد که 
کاربر با مراجعه به آن سایت، ایجابی را برای 
دارنده سایت به پست الکترونکیی او می‌فرستند. 
یا این که ایجاب طرف مقابل )دارنده سایت( را 
می‌پذیرد. حال این که پیشنهاد به معامله چیست، 
و آیا کی آگهی وب‌سایت ایجاب است، یا دعوت 

به معامله،جاي بحث دارد؛
باید گفت کی آگهی وب‌سایت  در قدم اول، 
درمورد تولیدات و خدمات، واجد شرایط ایجاب 
نیست، خواه دعوت به معامله باشد یا مخاطب 

ایجاب، تعیین نشده باشد.
در برخی کشورها مثل آمرکیا، کیی از شرایط 
ایجاب معين بودن مخاطب است. همان‌طور که 
در تعریف ایجاب ذکر شد، ایجاب لازم نیست که 
خطاب به کی شخص معین باشد و این امر کاملًا 
متفاوت با حقوق آمرکیا است، ليکن اگر کی 
آگهی وب‌سایت، کالای موضوع قرارداد را به 
حدکافی توصیف میک‌ند، بدون این که مخاطب 
ایجاب معین شده باشد، چنین آگهی‌هایی در 
تلقی  ایجاب  اسپانیا  مثل  کشورها  از  بعضی 
آمرکیا،  چون  کشورهايی  در  ولی  می‌شود، 
می‌گردد.  محسوب  معامله  انجام  به  دعوت 

)قنواتي، 1374، ص177(
ایجاب در اثر اتمام مهلت آن به پایان می‌رسد. 
در اکثر مواقع، تشخیص این که، مدت معتبر 
معيار  با  موقع سپری می‌شود،  ایجاب چه  در 
عرف صورت مي‌گيرد، ليکن در ديگر موارد بین 

نویسندگان حقوقی اختلاف وجود دارد. مثلًا در 
این مورد که آیا مرگ یا عدم اهلیت گوینده 
ایجاب نیز ایجاب را از بین می‌برد، اختلاف است. 
به نظر برخي، در باب ایجاب ساده، ایجاب از 
بین می‌رود، ولی در صورتی که ایجاب با التزام 
به نگاهداری آن همراه باشد، ممکن است ادعا 
شود که التزام از سوی ایجاب کننده و حق از 
سوی طرف دیگر کامل است و به ارث می‌رسد 
و مرگ و حجر به آن صدمه نمی‌زند، اما ایشان 
این نظر را رد میک‌ند و زوال ایجاب را قوی‌تر 
می‌داند و در استدلال بیان می‌دارند که عقد، 
مرکب از دو ایقاع مستقل نیست؛ وجود واحدی 
است که پس از قبول به وجود می‌آید. پس اگر 

در آن حال، ایجاب کننده اهلیت نداشته باشد، 
به منزله آن است که هنگام بسته شدن عقد، 
اهلیت لازم را نداشته است.)كاتوزيان، پيشين، 
ش72( به همین ترتیب در محیط‌های دیجیتال، 
درصورتی که اصل‌ساز فوت نماید، داده پیامی 
که حاوی ایجاب بوده، منتفی می‌شود، مشروط 
بر این که داده پیام حاوی ایجاب، به مخاطب 

نرسیده و مورد قبول واقع نشده باشد.
برای انعقاد عقد، باید دو اراده برای ایجاد اثر 
حقوقی مطلوب با هم توافق کنند. روند متعارف 
طرفین  از  کیی  که  است  گونه  بدین  تراضی 
پیش‌قدم می‌شود و دیگری را به انجام معامله 
دعوت میک‌ند و این دعوت هنگامی ک‌ه با انشاء و 

موافقت دیگری درآمیزد، عقد را به وجود می‌آورد. 
باشد. شرط  و  قید  بدون  و  مطلق  باید  قبول 

)همان‌جا(؛ زیرا اگر مخاطب، ایجاب را چنان که 
هست، نپذیرد و خود شرط دیگری پیشنهاد کند، 
درواقع ایجاب تازه‌ای است و بیان اراده او قبول 
محسوب نمی‌شود. در محیط‌های دیجیتالی نیز 
اگر مخاطب ايجاب، بدون این که شرط خاصی 
را مطرح کند، آن را قبول کند، عقد منعقد می‌شود.

محیط‌های  در  که  مي‌شود  مطرح  سؤال  اين 
دیجیتالی، آیا کلکی کردن بر روی کلید »بله« یا 
»موافقم«، قبول است، یا آیا دانلود کردن رضایت 

را نشان می‌دهد؟
به استناد ماده 191 قانون مدنی، عقد مرکب 
از دو قسمت؛ ایجاب و قبول است جز در عقود 
تشریفاتی، قبول شكل خاصی ندارد و می‌تواند 
به صورت مکالمه، نامه یا حتی کلکی کردن بر 
روی کلید »موافقم« در وب‌سایت‌ اعلام شود. 
الفاظ  کالا،  بین‌المللی  بیع  کنوانسیون  طبق 
یا سایر اعمال مخاطب که دال بر رضایت به 
مفاد ایجاب باشد، قبول محسوب می‌شود. اگر 
کاربر بدون قصد و به طور اتفاقی، روی کلید 
کلکی کند و طرف ایجاب کننده به طور طبیعی 
این عمل را قبول تلقی کند، چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ یقیناً طرف ایجاب کننده که از این منشاء 
آگاهی ندارد و  آن را طبق موارد متعارف، قبول 
حساب میک‌ند، به اجرای مشروط و قبول آن 
با  فروشنده  وقتي  بنابراین  کرد.  خواهد  اقدام 
کی رضایت الکترونکیی مواجه می‌شود، بهتر 
است درباره صحت يا سقم آن تحقیق كند؛ چرا 
که مصرفک‌نندگان، تخصص خاصی ندارند و 
ممکن است به اهمیت کلکی کردن پی نبرده 
اطراف سایت حرکت  در  عده‌اي  غالباً  باشند. 
میک‌نند و بدون قصد کلکی کردن خاص، به طور 
اتفاقی کلکی میک‌نند و در اثر این عمل ممکن 
است خسارتی متوجه آنها شود، از این رو فروشنده 
باید مشتریان خود را ملزم کند که موافقت خود 
را تأیید کنند و این تأیید کردن صور گوناگونی 
می‌دارد. مثلًا از مشتریان بخواهند روی کلید 
دیگری کلکی کنند یا اطلاعات خاصی را به 
عنوان بخشی از فرایند قبولی ثابت کنند.)فتحي 

ایجاب در اثر اتمام مهلت آن به 
پایان مـی‌رسد. در اکثر مواقع، 
تشخیص این که، مدت معتبر در 
ایجاب چه موقع سپری می‌شود، با 
معيار عرف صورت مي‌گيرد، ليکن 
در ديگر موارد بین نویسندگان 
حقوقی اختلاف وجود دارد. مثلًا 
در این مورد که آیا مرگ یا عدم 
اهلیت گوینده ایجاب نیز ایجاب 

را از بین می‌برد، اختلاف است.
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محمودآبادي، پيشين، ص47(
دانلود کردن، عبارت است از روال انتقال نرم‌افزار 
یا اطلاعات پردازش شده از کی رایانه مرکزی 
به کی رایانه شخصی یا ذخیره آن روی کی 
دیسک. این که آیا دانلود كردن رضایت محسوب 
مي‌شود یا نه، با تردید مواجه است. استدلال شده 
که در اکثر موارد، دانلود کردن، رضایت شخص 
را نشان می‌دهد،)16( اما این امر که دانلود کردن 
بدون ابهام، دلالت بر رضایت میک‌ند، به سختی 
قابل پذیرش است؛ زیرا هدف اصلی از دانلود 
کردن این است که شخص کی محصول را به 
دست آورد یا اطلاعاتی را به رایانه خود انتقال 
دهد، نه این که به توافق رضایت دهد. )همان، 

ص48(
عملي شخصی كه اطلاعات راجع به فروش را به 
دیسک یا رایانه خود منتقل کند، قبولي محسوب 
نمی‌شود چنان‌چه هدف او از آن کار، مطالعه 
درمورد مشخصات آن محصول و شروط قرارداد 
باشد تا درصورت مناسب دیدن شروط، دست به 

انعقاد قرارداد بزند. 
سؤال دیگری که می‌توان در باب قبول مطرح 
کرد، این است که آیا سکوت مخاطب ایجاب 
می‌تواند دلیل بر قبول باشد؟ پاسخ، منفي است؛ 
زيرا تا زمانی که مخاطب ایجاب، اراده خود را 
اعلام نکرده باشد، ایجاب کننده به هیچ عنوان 
در باب این که او شرایط قرارداد را قبول کرده 
یا نه و حاضر به انعقاد قرارداد است، اطلاعی 
ندارد و اصلًا منتهی به انعقاد قرارداد نمی‌شود. 
در معاملات عادی هم همین اصل مورد پذیرش 
است که در دنیای حقوقی، سکوت نمی‌تواند 

نشانه رضایت باشد.
7.زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی

درمورد قراردادهای الکترونکیی چنین استدلال 
می‌شود که باتوجه به ویژگی اینترنت، این احتمال 
وجود دارد که داده‌پیام حاوی قبول، تحریف شود 
و هرگز به دست ایجاب کننده نرسد. پس بین 
نظریات ارسال و وصول، دومی مناسب‌تر است. 
در قانون تجارت الکترونکی ایران، در رابطه با 
زمان تشیکل قراردادهای مذکور، از ارسال داده 
پیام صحبت به عمل آورده است. مطابق ماده 

26 قانون تجارت الکترونکی: »ارسال داده ‌پیام 
زمانی تحقق میی‌ابد که به کی سیستم اطلاعاتی 
خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد 
شود«. پس منظور از ارسال، ارسال به معنای 
سنتی آن، شبیه ارسال پستی است که به محض 
تحويل نامه به باجه پست، ارسال کننده )در اینجا 
اصل‌ساز( کنترلی نسبت به آن نخواهد داشت. 
پس اگر بخواهیم نظریه ارسال را که با توجه به 
مقررات ايران نظریه قابل قبول‌تری است، اعمال 
منعقد  زمانی  الکترونکیی  قراردادهای  كنيم، 
می‌شود که داده‌ پیام حاوی قبول، ارسال شود 
سيستم اطلاعاتي، سیستمی است که به استناد 
بند »د« ماده 2 قانون تجارت الکترونکی مذکور 

برای تولید )اصل سازی( یا ارسال، دریافت و 
ذخیره و یا پردازش داده پیام معین شده است. 
اگر بخواهیم نظریه وصول را بپذیریم، قرارداد 
الکترونکیی وقتی منعقد می‌شود که داده ‌پیامِ 
حاوی قبول، توسط ایجاب کننده دریافت شود 
که بعضی از نویسندگان، این نظر را پذیرفته‌اند.

)www.dadgostary.com(
اگر بخواهیم زمان دریافت داده‌پیام حاوی قبول 
را ملاک زمان وقوع قرارداد الکترونکیی بدانیم، 
به استناد ماده 27 قانون تجارت الکترونکی ایران، 

دریافت داده‌پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود:
1ـ اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت 
داده پیام معین نشده باشد، دریافت زمانی محقق 

می‌شود که داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین 
شده وارد شود. چنان‌چه داده پیام به سیستم 
اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً 
برای این کار معین شده، وارد شود و داده پیام 

بازیافت شود.
2ـ اگر مخاطب، کی سیستم اطلاعاتی برای 
زمانی  دریافت،  باشد،  نکرده  معین  دریافت، 
سیستم  وارد  داده‌پیام  که  می‌شود  محقق 

اطلاعات مخاطب شود.
در فرض اول، دریافت، زمانی صورت مي‌گيرد 
که به آن سیستم اطلاعات معین شده وارد شود؛ 
چرا که مخاطب با تعیین آن، ورود داده ‌پیام به 
سیستم اطلاعاتی معین را قصد کرده است و 
نباید با ورود داده ‌پیام به سیستم اطلاعاتی دیگر، 
بدون این که داده پیام توسط مخاطب بازیافت 
شده باشد، تعهدی بر عهده او گذاشته شود و به 
همین دليل بند 2 قسمت »الف« ماده 27 تأیکد 
میک‌ند که باید توسط مخاطب بازیافت شود. 
در فرض دوم، چون سیستم اطلاعاتی خاصی 
معین نشده است، ورود داده پیام به هرکی از 
سیستم‌های اطلاعاتی، دریافت را محقق خواهد 

ساخت.)17(
8. مکان تشکیل

در  تشیکل  مکان  تشیکل،  زمان  تعیین  با 
قراردادهای الکترونکیی مشخص نمی‌شود. به 
دلیل آن که، قانون تجارت الکترونکی ایران در 
مواد 26 و 27، ملاک ارسال و دریافت داده‌ پیام را، 
ورود داده ‌پیام به کی سیستم اطلاعاتی می‌داند، 
حال آن که این سیستم اطلاعاتی، دقیقاً مشخص 
نیست که در کجا واقع شده است؛ چرا که کاربران 
تجارت الکترونکی، معاملات و مبادلات زیادی 
با طرف‌های تجاری خود انجام می‌دهند، بدون 
آن که بدانند سیستم اطلاعاتی و ارتباطی آنها 
دقیقاً در کجا مستقر شده است. حتی اگر آگاه هم 
باشند، ممکن است این سیستم اطلاعاتی تغییر 
یابد و اصلًا نمی‌تواند ملاک مناسبی برای معین 
کردن مکان انعقاد قرارداد باشد. پس تعیین زمان 
قرارداد با تعیین مکان قرارداد چندان ارتباطی 
ندارد و نمی‌توان از طریق تعیین زمان قرار داد، 

مکان قرارداد را نیز تعیین کرد.

قانون   191 ماده  استناد  به 
مدنی، عقد مرکب از دو قسمت؛ 
ایجاب و قبول است جز در عقود 
تشریفاتی، قبول شكل خاصی 
صورت  بـه  می‌تواند  و  ندارد 
مکالمه، نامـه یا حتـی کلیک 
کردن بر روی کلید »موافقم« 

در وب‌سایت‌ اعلام شود. 
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در مورد مکان ارسال و دریافت داده ‌پیام، ماده 29 
قانون تجارت الکترونکی ایران به تبعیت از قانون 
نمونه آنسيترال، معیارهایی را در نظر گرفته است؛  
به استناد بند »الف« ماده 29: »محل تجاری یا 
کاری اصل‌ ساز، محل ارسال داده ‌پیام است و 
محل تجاری یا کاری مخاطب، محل دریافت 
داده پیام است، مگر آن که خلاف آن توافق شده 
باشد«. اين قانون، محل تجاری یا کاری هر کی 
از طرفین را به عنوان اولین معیار برای مکان 
ارسال و دریافت داده‌ پیام پیش‌بینی کرده‌اند، 
مگر این که طرفین مکان دیگری غیر از محل 
تجاری یا محل کاری را به عنوان معیار در نظر 
گرفته باشند. این قید، ذیل بند »الف« ماده 29 
آمده است،  اما گاه اتفاق می‌افتد که هرکی از 
طرفین، اعم از اصل‌ ساز و مخاطب، دارای بیش از 
کی محل تجاری یا کاری باشند. در این حالت به 
استناد بند »ب« ماده 29 قانون مذکور، نزدکی 
محل تجاری یا کاری به اصل معامله، به عنوان 

محل تجاری یا کاری در نظر گرفته می‌شود. بند 
»ب« اين ماده از ابهاماتی برخوردار است؛ اول 
آن که قانون مذکور در وهله اول برای فرار از عدم 
ثبات محل سیستم اطلاعاتی در بند »الف« ماده 
29، محل تجاری یا کاری را پیش‌بینی نموده 
است و از طرف دیگر، این محل تجاری یا کاری 
نیز اولًا، ممکن است متعدد باشد و ثانیاً، ممکن 
است متغیر باشد. دوم آن که مشخص نیست 
منظور قانون مذکور از عنوان »اصل معامله« در 
بند »ب«، چيست؟ اگر هیچ يك از این محل‌ها 
به اصل معامله نزدکی نباشند، به استناد بند 
»ب« ماده 29، محل تجاری، یا محل کاری، 
محل اصلی شرکت خواهد بود و محل مذکور به 
عنوان مکان ارسال و دریافت داده‌ پیام در نظر 
گرفته شود. در نهایت به استناد بند »ج« ماده 
29 اگر اصل‌ ساز یا مخاطب، فاقد محل تجاری 
یا کاری باشد، اقامتگاه قانونی آن ملاک خواهد 
بود که به نظر می‌رسد به استناد ماده 1002 قانون 

مدنی، محلی است که شخص در آنجا سکونت 
دارد و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و این 
اصطلاح در مقابل اقامتگاه قراردادی ماده 1010 

قانون مدنی می‌باشد.
نتیجه 

با عنایت به این که اهمیت تجارت الکترونکیی 
و به تبع آن مبادلات الکترونکیی رو به گسترش 
بايد  جهان  ‌تمامیک‌شورهای  لذا  می‌باشد، 
مقرراتی متحد در استفاده از این سیستم وضع 
كنند؛ زيرا هیچ مرزی برای استفاده از دنیای 
وضع  درصدد  نیز  ایران  نمی‌باشد.  اینترنت 
مقرراتی است و قانون تجارت الکترونکی، مقدمه 
مناسبی براي روشن نمودن وضعیت کسانی که 
در محیط دیجیتال مبادرت به انجام فعالیت‌های 
تجاری می‌نمایند، مي‌باشد. از مهم‌ترین مواضع 
قانونگذار در این حوزه، قراردادهای الکترونکیی 
و ماهیت اشخاص معامله کننده و آثار حقوقی 

است که بر روابط طرفین معامله بار می‌شود.

پي‌نوشت‌ها:
1- Electronic Commerce And Electronic Contracts
2- Electronic Data Interchange
3- http://www.E-Eommerce.gov
4-Electronic Interchange
5-Business To Business
6-Business To Consumer
7- Consumer To Consumer

8ـ »عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد 
نماید«

See: http://www.dadgostary.com -9 )امیر صادقی نشاط ،حقوق تجارت 
الکترونکی(

10- Data message
11- Uncitral Model Law on E-commerce 1996. 
http:www.jns.uio.on.imlume.E-commerce model 
law. 1996Resoulation.html.

Syber -12 پیشوندی است که براي گسترش مفاهیم به محدوده رایانه‌ها و شبکه‌ها، 
مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Originator ـ13
Addressee ـ14
user ـ15
16- See: http://www.Ivanhoffman.com,Op.Cit.

17- ماده 15 قانون نمونه آنسیترال
فهرست منابع

1ـ فتحي محمودآبادي، احمد، قراردادهاي الكترونيكي و قابليت استنادي آنها، 

پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، 1382
2ـ آهنی، بتول، قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، فصل‌نامه ندای صادق، 

دانشگاه امام صادق )ع(، پرديس خواهران، شماره 29، تابستان 1382
3ـ قنواتي، جليل، مطالعه تطبيقي ايجاب و قبول، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، 

دانشگاه تربيت مدرس، 1374
4ـ دبجانی باجاج، از مبادله الکترونیکی اطلاعات تا تجارت الکترونیک، مترجم: 
ایرج بهنام مجتهدی، چاپ اول، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 

بهمن 1376
5ـ كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني )اعمال حقوقي(، چاپ چهارم، انتشارات 

شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، تهران، شماره 67، 1376
6ـ عدالت، عشرت، تجارت الکترونیک، مجله تجارت الکترونکی و رایانه، موسسه 

انفورماتکی ایران، شماره اول، خردادماه 1381
نشر  مرکز  اول،  چاپ  هزاره سوم،  در  الکترونیک  تجارت  علي،  سنایی،  7ـ 

دانشگاهی، اصفهان 1381
8ـ یکنگ و نیگ و روت ماران، مبانی اینترنت، مترجم: تورج صارمی‌ راد، نشر اسحاق، 

تهران 1378
9ـ كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به بيع بين‌المللي كالا، مجله حقوقي 
تهران، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 9، تهران 1366

10ـ مالمیر، محمود، تجارت الکترونیک، ماهنامه دادرسی، تهران، سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح، شماره 38، پاییز 1382

11- http://www.Emergence/German.Edu.com
12- http://oecd,org/sudject/electronic-commerce/
documents/smergence.htm
13- http://www.Smaldonado.Com/Marcos/
Contractos/Doccs/Formation-En-Html
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چكيده
در قراردادها، پاره‌اي شروط، رايج و متداول است كه در 
فقه اسلامي و حقوق مدني بحث نشده است. از اين رو 
ارزش واعتبار آنها از نظر فقهي و حقوقي مبهم است. 
از طرف ديگر، تفسير قرارداد بدون در نظر گرفتن آنها، 
تفسيري واقع‌بينانه نيست. تحقيق حاضر به تدوين و 
تحقيق اين گونه شروط پرداخته است و نتيجه آن است 
كه براي تفسير قرارداد، نبايد تنها زمان ايجاب و قبول را 
پايه قرار داد و فقط به بررسي الفاظ موجود در آن بسنده 
كرد، بلكه قرارداد را بايد در فضا و بستري كه شكل گرفته 
و به وجود آمده، بررسي نمود. به بيان ديگر قرارداد را بايد 

همراه با تاريخ و پيشينه‌اش ملاحظه كرد.
حقوق  قانون مدني،  عقد،  واژه‌ها: شرط ضمن  كليد 

انگليس، شرط بنايي، فقه اماميه

مفهوم شرط
1.تعريف

شرط، واژه‌اي عربي و جمع آن شرايط مي‌باشد 
در لغت، شرط به معناي الزام و التزامي است 
كه ضمن يك عقد مندرج است. هم چنين در 
لغت‌نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعريف شده 
است. شرط به معناي لازم گرداندن چيزي در بيع 
و نيز تعليق كردن چيزي بر چيز ديگر است و در 
لغت داراي معناي عديده‌اي است، از جمله الزام 
و التزام در بيع و مانند آن از عقد است )ابن منظور، 
1380، ج7، ص 82(. آن چه از مفهوم شرط در 
تعيين حديث شريف »المؤمنون عند شروطهم« 
مورد توجه است، ظهور عرفي شروط است و آن 
به معناي الزام و التزام مؤمن و يا مسلمان به 
چيزي است كه ضمن يك عقد يا خارج از آن آمده 

است. )دهخدا، بي‌تا، ج 30، ص 313(
منظور ما از شرط آن چيزي است كه  حسب 
طبيعت موضوع التزام، مستقل نيست و ناچار 

بايد در زمره توابع عقد ديگر باشد.
2ـ شرط در اصطلاح حقوق

در حقوق، شرط به دو معنا آمده است:
ـ امري محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد 
يا ايقاع كننده، پديد آمدن اثر حقوقي يا ايقاع 
را، به طوركلي يا جزئي متوقف بر وجود آن امر 

محتمل الوقوع نمايد.
وصفي است كه يكي از طرفين عقد، وجود آن را در 
مورد معامله تعهد كرده باشد، بدون اين كه وصف 
محتمل الوقوع در آينده باشد. اين شرط را شرط 

صفت گويند.)جعفري لنگرودي، 1372، ص380(
3. شرط در اصطلاح شرعي

در شرع، گاه واژه شرط به معناي مطلق »عهد« 
آمده است مانند »شرط‌الناس« كه به معناي 
لناس«يا »شرط‌الله« كه به مفهوم  »عهدا
»عهدالله« است و عهدالله نيز به معناي احكام‌الله، 
اعم از احكام تكليفي و وضعي است چنانچه 
در روايت، زير شرط به معناي عهد الهي آمده 
است:)محقق داماد،1368، ص 34( مردي با 
همسرش در ضمن عقد به نحو شرط نتيجه 
شرط كرده بود كه چنانچه ازدواج مجدد كند، 
زوجه مطلقه شود. در اين باره از امام عليه‌السلام 
سؤال شد: حضرت پاسخ دادند: اين شرط باطل 
است، پرسش كننده در مورد علت بطلان توضيح 
خواست و امام پاسخ دادند: »لان شرط‌الله اسبق 
من شروطكم« يعني طلاق از اختيارهاي زوج 
است يك حكم الهي است و قراردادهاي مردم 

نمي تواند خلاف آن باشد.
تعريف شرط از ديدگاه بعضي از فقها

به  شرط  مي‌گويد:  يزدي  كاظم  محمد  سيد 

معناي مطلق جعل نيست، بلكه جعل و تقريري 
است كه به دنبال خود التزام مي‌آورد و موجب 
ضيق بر مشروط‌عليه مي‌گردد.)طباطبايي،بي‌تا، 
ص105( آيت‌الله خويي نيز پس از توضيح به 
اين كه شرط، معناي عرفي و اصطلاحي جداگانه 
ندارد و همه به يك معنا بازگشت مي‌كند، آن 
معناي واحد را ربط و اناطه دانسته و مي‌گويد: 
اناطه گاه تكويني است، مانند شروط تكويني از 
قبيل تقييد معلول به علتش. گاه جعل شرعي 
است، مانند شروط شرعي از قبيل طهارت نسبت 
به نماز. البته در اين قسم پس از جعل شارع، اناطه 
وتوقف بر شرط تكويني است: مثلًا پس از آن كه 
شارع طهارت را در نماز دخيل قرار داد، توقف 
نماز بر طهارت، امري تكويني و عقلي است و 
گاه جعل محض است، مانند شروط قراردادي 
در معاملات. )توحيدي،بي‌تا، ج7، صص 297 

و 298(
اقسام شرط

شرط گاه پيش از عقد، و زماني در متن عقد ذكر 
مي‌شود و گاهي در هيچ جا درج نمي‌گردد. در 
فقه اماميه با در نظر گرفتن دو عامل: تصريح به 
شرط و ذكر آن درمتن عقد، شرط صريح ناميده 
فقدان عامل دوم، شرط ضمني  با  و  مي‌شود 
است. در حقوق خارجي، تنها با لحاظ يك عامل، 

 شرط ضمني در قانون مدني ايران

سيد بهرام پناهنده ـ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
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شرط صريح و با فقدان آن، شرط ضمني ناميده 
مي‌شود. به اين دليل، شرط را به دو اعتبار تقسيم 
مي‌كنيم: يك به اعتبار تصريح و عدم تصريح به 

آن و ديگري به اعتبار محل تصريح.
يا  اعتبار تصريح  به  تقسيم شرط   .1

عدم تصريح
شرط به اعتبار ذكر شدن و ذكر نشدن آن در 
متن عقد، به شرط صريح و شرط ضمني تقسيم 
مي‌‌شود. شرط صريح، تعهدي تبعي است كه 
در متن عقد صريحاً ذكر مي‌شود. شرط ضمني، 
تعهدي تبعي است كه در متن عقد ذكر نمي‌شود، 
خواه پيش از عقد ذكر شود و عقد با لحاظ آن 
تشكيل گردد، كه شرط بنايي هم ناميده مي‌شود، 
خواه هرگز ذكر نشود و از اوضاع و احوال يا سيره 
عرفي با ساير قرائن استنباط گردد. مانند صفت 
سالم بودن مبيع كه به رغم عدم تصريح به آن، 
نه در متن عقد و نه پيش از آن، صرفاً به دليل 
تفاهم عرفي، شرط ضمن عقد شناخته مي‌شود، 
معيار شناسايي شرط ضمني از صريح تصريح و 

عدم تصريح آن در متن است.
2.تقسيم به اعتبار محل تصريح

گفته شد كه شرط يا مذكور و يا مسكوت است؛ 
شرط مذكور به لحاظ جايي كه ذكر مي‌شود، به 

شرط ضمن عقد و شرط بنايي تقسيم مي‌شود.
1ـ شرط ضمن عقد در متن عقد ذكر مي‌شود، 
مثل اين كه بايع خطاب به مشتري بگويد: اين 
زمين را به تو فروختم، به شرط آن كه وكيل من 

در فلان دعوا باشي.
2ـ شرط پيش از عقد بنايي، شرطي است كه 
غالباً قبل از عقد ذكر مي‌شود، ولي در متن عقد 
نه تفصيلًا و نه اجمالًا بدان اشاره نمي‌شود. در 
اين قسم، شرط به هنگام انعقاد عقد مورد توجه 
متعاملين است و قرارداد با لحاظ آن تشكيل 
مي‌گردد. مانند موردي كه پيش از عقد راجع به 
مدل خودرويي گفت‌وگو مي‌شود و هنگام عقد 

به آن تصريح نمي‌كنند.
شرط بعد از عقد، تعهدي فرعي است كه پس از 
عقد به آن ملحق مي‌شود. شرط ضمني، تعهدي 
تبعي است كه در متن عقد يادي از آن نمي‌شود، 
خواه قبل از آن ذكر شده باشد، يا نه. بدين ترتيب 

گرچه غالباً شرط بنايي پيش از عقد مذكور است، 
اما از آن رو كه در متن عقد سكوت است، شرط 
ضمني و ليكن شرط ضمني، منحصر به شرط 
بنايي نبوده و مصاديق ديگري نيز دارد. از قبيل 
شرط عرفي كه متكي به قرينه عرفي است و 
مطلقاً نه پيش از عقد و نه در متن عقد راجع به آن 
گفت‌‌‌و‌گو نمي‌شود و نسبت ميان شرط ضمني و 

بنايي، عموم و خصوص مطلق است.
1-2. اقسام شرط ضمني

مي‌توان  مدني  قانون  روح  و  فقهي  مباني  از 
استنباط كرد كه شرط ضمني حداقل بر دو قسم 
است: شرط بنايي، تعهدي پيشين بر عقد و در 
عين حال مرتبط با آن است. نظر به اين كه بعضي 
از فقها، بعضي از تعهدات ذهني سابق بر عقد را در 
زمره شروط بنايي تلقي كرده‌اند. اين شرط بنايي 

را به دو معناي عام و خاص تقسيم مي‌نماييم.
1- معناي خاص: شرط بنايي، تعهد تبعي 
است كه پيش از قرارداد، انشاء و يا دست كم 
مورد گفت‌وگو قرار گرفته و قرارداد با لحاظ آن 

تشكيل شده است.
2- معناي عام: علاوه بر مفهوم بالا شامل شرط 
و معهود بين طرفين نيز مي‌شود. بعضي شروطي 
كه هيچ سخني راجع به آنها تبادل نشده و صرفاً 
هر يك از ضمير ديگري آگاه است. مثلًا هر گاه 
كالايي با توجه به مشاهده قبلي خريداري شود 
و سپس مغاير با اوصاف ديده شده از آب درآيد، 

گفته شده كه شخص متضرر حق فسخ دارد.
سيد يزدي، مفهوم عام شرط بنايي را به ترتيب زير 
معرفي مي‌كند. آن با شرط سابق بر عقد و مرتبط 
با آن است، به طوري كه عقد با لحاظ آن ايجاد 
مي‌گردد، اگر چه در متن عقد ذكر نشده، مورد 
قصد و اراده متعاملين ‌باشد، يا تنها گفت‌و‌گوي 
پيشين بدون انشاي تعهد در خصوص آن است و 
البته در ضمن عقد ملحوظ است يا به هيچ وجه، 
نه در قالب انشا نه در قالب گفت‌وگو، ذكري از آن 
نمي‌شود ليكن متعاملين ضمن آگاهي از ضمير 
يكديگر، آن را اراده كرده اند.)طباطبايي، پيشين، 
ص118( در قانون مدني نيز در مواد، 1113 و 

1128 صريحاً نام برده شده است.
شرط ضمني عرفي، شرطي است كه اگر چه 

متعاملين بدان تصريح نكرده‌اند، اما به قرينه 
عرف و عادت معلوم مي‌شود. تفاوت شرط ضمني 
عرفي با شرط بنايي به رغم تشابه آن‌ها در عدم 
ذكر شرط )حتي پيش از عقد( آشكار است؛ زيرا 
اولًا شرط بنايي به مفهومي‌عام، رويه‌اي معمول 
و متداول بين طرفين قرارداد است. حال آن كه 
شرط ضمني عرفي، رويه‌اي مرسوم نزد همگان 
است. ثانياً، وجود شرط بنايي عام، وام‌دار اراده و 
خواست طرفين است، حال آن كه شرط ضمني 
عرفي، هميشه مديون اراده طرفين نيست و چه 
بسا متعاملين از وجود چنين شرطي غافل باشند 
و تنها حكم عرف نسبت به آن متعهد باشد و 
براي نمونه مواد 220 ، 221 و 225 قانون مدني 
را براي نمونه مي‌توان نام برد. گو اين كه در ماده 
454 صريحاً از شرط ضمني نام برده شده است.

قانون  بنايي در  2-2. اصطلاح شرط 
مدني

قانون مدني تعريفي از شرط بنايي ارائه نكرده 
است و تنها در مواد 1113 و 1128 به آن اشاره 
و استناد كرده است. چند نمونه از تعاريف شرط 

بنايي را بيان مي‌نماييم.
مذاكراتي كه طرفين عقد پيش از عقد انجام 
در  ليكن  و  دارند  توافق  آن  روي  و  مي‌دهند 
مواقع عقد، تصريح به آن مذاكرات نمي‌كنند، 
به نام‌هاي شرط تباني و بنايي خوانده مي‌شود.

)جعفري لنگرودي، بي‌تا، ج1، ص200( يك نظر 
در مسأله نفقه زوجه در عقد منقطع به همين 
معنا اشاره مي‌كند و مي‌گويد: چنان چه در ضمن 
عقد، نفقه شرط شده و يا قبل از عقد بر اين امر 
توافق شده باشد و عقد نيز بر اين معنا جاري 
شود، اين شرط صحيح و لازم الوفا است. )محقق 
داماد، 1368، ص308( حقوقدان ديگر در ذيل 
ماده 1128 به مفهوم اعم شرط بنايي تصريح 
كرده، مي‌گويد: تباني طرفين بر صفت كه در 
حكم تصريح در عقد است، زماني صدق مي‌كند 
كه وجود صفت، قبل از عقد مورد توافق صريح 
واقع شده و هنگام عقد، بناي طرفين بر آن بوده 
يا از مذاكرات قبل و اوضاع و احوال قضيه بر 
حسب عرف استنباط شود كه آن صفت مورد 
نظر طرفين بوده است و عقد بر آن اساس )به 
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تعبير قانون مدني متبايناً بر آن( واقع شده باشد. 
)صفايي، بي‌تا، صص 46 و 47(

3ـ2. مشروعيت شرط بنايي در قانون 
مدني

قانون مدني در كتاب نكاح و طلاق طي مواد 
1113 و 1128 به صراحت، شرط بنايي را قانوني 
دانسته است. مطابق ماده 1113 قانون مدني، در 
عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اين كه شرط 
شده باشد يا اين كه عقد مبني بر آن جاري شده 
باشد. مطابق ماده 1128 همين قانون، هرگاه در 
يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد 
از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف 
مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد 
بود. خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا 

عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.
شرط بنايي در اين دو مورد خصوصيتي ندارد تا 
مشروعيت شرط بنايي منحصر به آن باشد و اگر 
شرط بنايي در كلام با آن همه دقت مشروع و 
درست است، به طريق اولي در عقود ديگر نيز 
قانوني است و به نوعي الغاي خصوصيت از مواد 
مزبور انجام داده و مي‌گوييم از نظر قانون مدني، 

شرط بنايي مطلقاً صحيح است.
4-2. قلمرو شرط بنايي در قانون مدني

قانون مدني در دو مورد به صراحت شرط بنايي 
را پذيرفته، اما مي‌توان مواردي ديگر را به اين 

استناد توجيه كرد:
الف( حق نفقه در نكاح موقت

براساس فقه اماميه، يكي از شرايط تكليف شوهر 
به انفاق زوجه، دائم بودن عقد است، از اين رو، 
در ازدواج موقت، زوجه مستحق نفقه نيست.

)نجفي، بي‌تا، ج31، ص303( در قانون مدني 
برابر ماده 1106 در عقد دائم نفقه زن به عهده 
شوهر است و تكليف شوهر بر دادن نفقه از اراده 
قانون‌گذار نشأت مي‌گيرد، اما در عقد منقطع، 
شوهر مكلف به دادن نفقه نيست. ماده 1113 
قانون مدني مي‌گويد: »در عقد انقطاع زن حق 
نفقه ندارد، مگر اين كه شرط شده يا عقد مبني 
بر آن جاري شده باشد. به صراحت اين ماده، در 
عقد موقت، زوجه به يكي از دو راه گفته شده، 
مستحق نفقه است: صريحاً در عقد شرط شده 

باشد، با عقد مبني بر آن شرط انعقاد يافته باشد. 
مبني عليه بودن شرط انفاق به دو صورت قابل 
تصور است؛ يا آن كه پيش از عقد نكاح درباره 
نفقه توافق حاصل شود و سپس عقد با لحاظ آن 

تشكيل گردد. 
»چنان چه ضمن عقد، نفقه شرط شده باشد، يا 
قبل از عقد بر اين امر توافق شده باشد و عقد 
نيز بر اين مبنا جاري شود، شرط صحيح و لازم 
الوفاء است«.)محقق داماد، پيشين، ص 308( و 
ديگر اين كه نفقه پيش از عقد شرط نشود، ولي 
از مجموع قرائن و اوضاع و احوال و بناي طرفين 
بر آن احراز گردد »در موردي كه نكاح به مدت 
طولاني )مثلًا نود و نه ساله( است، تباني ضمني 
به دادن نفقه در آن وجود دارد. به ويژه موردي 
كه زن و شوهر با هم زندگي مي‌كنند.)كاتوزيان، 

1371، ج1، ص183(
ب( شرط صفت در همسر

شرط به يكي از سه شكل: شرط صفت؛ شرط 
فعل؛ و شرط نتيجه است. در فقه اماميه، هر سه 
قسم في الجمله مشروع است، اما شرط ابتدايي 
را باطل دانسته اند. )توحيدي، پيشين، ص359( 
ماده 234 قانون مدني، شرط صفت را اين گونه 
تعريف مي‌كند: »شرط صفت عبارت است از 
شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله«. 
شرط كردن صفت در مورد زوجين، مانند آن 
كه شرط شود زوج داراي مدرك ليسانس باشد، 
قهراً در صورتي كه زوج فاقد صفت شرط شده 
باشد، به استناد ماده 235 و نيز ماده 1128 قانون 
مدني براي زوجه او حق فسخ نكاح مي‌شود. 
ماده 1128 مي‌گويد: »هرگاه در يكي از طرفين 
صفت خاصي شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم 
شود كه طرف مذكور فاقد وصف مذكور مي‌باشد 
طرف مقابل حق فسخ دارد، خواه وصف مذكور 
در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده 
باشد. براي مثال مردي به خواستگاري دختري 
تحصيل كرده مي‌رود، كسان دختر مي‌گويند 
كه حاضر نيستند با مردي بي‌سواد وصلت كنند. 
داماد، خود را مهندس معرفي مي‌نمايند. بعد از 
عقد معلوم مي‌شود كه داماد مهندس نبوده و 
شغل ديگري داشته كه حتي سواد خواندن نيز 

ندارد. در اين عقد، مهندس بودن داماد شرط 
نشده، ولي عقد متبايناً بر آن واقع شده و فقدان 
اين وصف به دختري كه فريب خورده، حق فسخ 

مي‌دهد. )كاتوزيان، 1371، ص291(
هر گاه در صفات يكي از زوجين اشتباه شده باشد، 
در صورتي كه صفت مورد نظر در عقد تصريح 
شده باشد، يا مورد تباني طرفين بوده باشد براي 

مشتبهه حق فسخ ايجاد مي‌‌گردد.
ج( خيار رؤيت و تخلف وصف

فقيهان در باره ماهيت خيار رؤيت، اتفاق نظر 
ندارند؛ بعضي آن را به گونه‌اي تفسير كرده‌اند كه 
به خيار تخلف شرط برمي‌گردد و مي‌گويند: هر 
گاه در عين غايبه، صفت مخصوصي شرط شود و 
بعد از مشاهده آن معلوم شود كه وصف مورد نظر 
مفقود است، براي كسي كه شرط به نفع او شده، 
براساس تفسيرهاي  ايجاد مي‌شود.  حق خيار 
ديگر، خيار رؤيت، خياري مستقل از خيار تخلف 
شرط است، هرگاه كسي مالي را بدون رؤيت و 
تنها به اعتماد توصيف بخرد و سپس آن را مغاير 
با وصف بيايد، حق فسخ دارد. )نجفي، پيشين، 
ج23، ص92 ( و برخي نيز تصريح مي‌كنند كه 
هر گاه معامله به اعتبار رؤيت سابق منعقد شود، 
ولي كالاي تحويل شده برخلاف آن باشد، زيان 
ديده حق فسخ دارد، اما حق فسخ از اقسام خيار 
رؤيت نيست و نيز بعضي بر اين عقيده‌اند در 
صورتي كه به اعتماد رؤيت سابق، معامله‌اي را 
انجام بدهد و بعداً خلاف آن درآيد. به استناد خيار 

رؤيت حق فسخ دارد. 
قانون مدني، تفسير سوم پذيرفته و از خيار تخلف 
وصف در ماده 410 و از خيار رؤيت در ماده 413 
ياد كرده است و دو ماده متفاوت به اين منظور 
اختصاص يافته است. از سوي ديگر اختصاص 
يك شماره به خيار رؤيت و تخلف وصف با هم 
در بند »5« ماده 396 گوياي وحدت ماهيت 
خيار رؤيت و تخلف وصف و اختلاف در تعبير، 
حسب مورد است. براساس تلقي قانون مدني 
از خيار رؤيت و تخلف وصف، مبنا و مستند آن 
مي‌تواند شرط بنايي باشد. ماده 413 قانون مدني 
مي‌گويد: هر گاه يكي از متبايعين، مالي را سابقاً 
ديده و به اعتماد رؤيت سابق معامله كند و بعد از 
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رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابق را 
ندارد، اختيار فسخ خواهد داشت.

به جاي  براي معلوم كردن مورد معامله،  گاه 
توصيف، از ديدن استفاده مي‌شود كه وسيله‌اي 
براي رفع عذر است و در معامله‌هاي كوچك مانند 
خريد لباس و غذا نيز مشاهده، وسيله متعارف 
آگاهي است و نيازي به شرط صفت احساس 
نمي‌شود. )كاتوزيان، ص1368، ج3، ص148( 
اگر عقدي بر پايه رؤيت سابق تشكيل گردد، در 
واقع مقيد و مشروط به صفات ديده شده است. 
از همين رو فقدان وصف، در حكم تخلف شرط 
است. همچنين ماده 410 قانون مدني مي‌گويد: 
»هر گاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به 
وصف بخرد، بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه 
ذكر شده است نباشد، مختار است كه بيع را فسخ 
كند يا به همان نحو كه هست قبول كند.« مطابق 
ماده 411 همين قانون: »اگر بايع مبيع را نديده، 
ولي مشتري آن را ديده باشد و بيع غير اوصافي 
كه ذكر شده است، دارا باشد فقط بايع حق خيار 
دارد.« ماده 412 مقرر مي‌دارد: »هر گاه مشتري 
بعضي از مبيع را ديده و بعضي ديگر را به وصف 
يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق 
وصف با نمونه نباشد، مي‌تواند بيع را رد كند يا 

تمام آن را قبول كند.«
5-2. جايگاه شرط بنايي در فقه اماميه

ابتكارات فقيهان امامي‌است و  از  شرط بنايي 
براي تحديد و تميز آن از شرط ضمني عرفي، 
ابتكاري ضروري و به جاست؛ زيرا بين شرطي 
كه مخصوص يك عقد و فقط بين طرفين آن 
معهود است، با شرطي كه در همه معاملات از 
آن نوع متعارف مي‌باشد، فرق است. همچنين 
براي تميز گفت‌وگوهاي ساده پيش از عقد، از 
آنچه به مرتبه شرط نائل آمده، سودمند است. 
همه گفت‌و‌گوهاي پيشين بر عقد ارزش يكساني 
ندارد، پاره‌اي مثلًا تمجيد و تعريف ساده است و 
برخي هم تعهد و توافق است، در ميان فقيهان 
امامي‌سه نظريه گوناگون در مورد شرط بنايي 
وجود دارد. مشهور بين آنان بطلان، ولي بعضي 
آن را صحيح و مشروع دانسته و برخي ديگر به 

تفصيل پرداخته‌اند.

1ـ نظريه بطلان 
به نظر مشهور، شرط بايد در متن عقد ذكر شود 
تا الزام‌آور باشد و شرط بنايي اگر چه پيش از عقد 
ذكر شود، ولي چون در متن عقد به آن اشاره 

نشده، الزام‌آور نيست؛ 
2ـ نظريه صحت:

برخلاف رأي مشهور، جمعي از فقيهان شرط 
بنايي را مشروع و الزام‌آور مي‌دانند. از جمله 
محقق  يزدي،  سيدكاظم  جواهـر،  صاحب 
23، ص 198 (  اصفهاني )نجفي، پيشين، ج
مهم‌ترين ادله اعتبار شروط آن است كه: تباني 
پيش از عقد سبب تقييد تراضي به آن مي‌شود 
در نتيجه دليل لزوم وفاي به عقد) اوفوا بالعقود( 

شامل عقد يا قيد تباني مي‌گردد. همچنين 
مفهوم شرط بر تباني صادق است پس موضوع 
است.  محقق  شروطهم«  عند  لمؤمنون  »ا
)توحيدي، پيشين، ج6، صص 136 و 137( دليل 
ديگر آن كه عموماتِ دال بر نفوذ شرط، همچون 
»المؤمنون عندشروطهم« شامل شرط پيش از 
عقد كه هنگام عقد مورد لحاظ متعاقدين است، 
مي‌شود و آنچه در شمول آنها به تعيين خارج 
شده، شرطي است كه هنگام عقد مورد توجه و 

اعتبار آنان نيست.
براي انتخاب نظر درست، دو فرض از مسأله 

بيرون است:
اول، شرطي كه تابع هيچ عقدي نيست و به 

صورت مستقل موضوع تعهد قرار مي‌گيرد )شرط 
ابتدايي(.

دوم، شرطي كه پيش از عقد و هنگام انعقاد عقد 
مورد غفلت و نسيان يا اعراض متعاقدين است.

بنابراين مورد نزاع شرطي است كه پيش از عقد و 
مرتبط با عقد لاحق است. يعني متعاقدين هنگام 
ايجاد عقد به آن توجه داشته و عقد را به لحاظ 
آن تشكيل مي‌دهند؛ خواه نسبت به شرط مزبور 
فقط گفت‌وگو شده باشد با علاوه بر آن مورد تعهد 
و به اصطلاح انشا نيز قرار گرفته باشد، در هر دو 
صورت شرط بنايي مشروع است و توجيه فقهي 
نتيجه عموماتي چون »المؤمنون عند  آن در 
شروطهم« ممكن مي‌باشد. در توجيه حقوقي اين 
نظر نيز مي‌توان گفت در معاملات مهم و كلان، 
گفت‌وگوي مقدماتي زيادي صورت مي‌گيرد و 
پس عقد در نتيجه آن منعقد مي‌شود. دور نگه 
داشتن عقد از بستر شكل‌گيري خود، كار درستي 
نيست و بايد عقد را به لحاظ تمام گفت‌وگوهاي 
مقدماتي و در زمان انعقاد مورد توجه قرار دهيم 
داد تا بتوان شروطي كه جنبه بنايي و مورد توافق 
طرفين است را از مذاكراتي كه جنبه ساده و 
چانه‌زني دارد تشخيص داد؛ زيرا عقد با لحاظ 

تمام اين گفت‌وگوها منعقد مي‌شود.
شرط ضمني عرفي

ماده 454 قانون مدني از اصطلاح شرط ضمني 
نام برده و آن را صحيح و مشروع دانسته است: 
»هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع 
فسخ شود، اجاره باطل نمي‌شود، مگر اين‌كه 
عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري، 
صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت 

اجاره باطل است.«
سؤال مهمي‌كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا 
ماده فوق ناظر به بيع مطلق است، يا علاوه بر 
آن شامل بيع خياري نيز مي‌گردد. دسته‌اي از 
حقوقدانان مي‌گويند »ماده 454 قانون مدني 
ناظر به موردي است كه عقد بيع مطلق باشد و 
به دليل يكي از خيارات، غير از خياط شرط، مانند 
خيار عيب، غبن، تدليس و امثال آنها فسخ شود و 
از مورد خيار شرط منصرف است. )امامي،1366، 

ج1، ص565(

براي تفسير قرارداد، نبايد 
تنها زمان ايجاب و قبـول 
را پايه قـرار داد و فقط به 
بررسي الفاظ موجود در آن 
بسنده كرد، بلكـه قـرارداد 
را بايد در فضا و بستري كه 
شكل گرفته و به وجود آمده، 

بررسي نمود.
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طبق نظر دوم، اصولًا تصرف طرفي كه در اثر 
عقد مالك شد، در موضوع تمليك نافذ است و 
فسخ بعدي به آن صدمه نمي‌زند، مگر اين‌كه 
برخلاف اين ترتيب به طور ضمني يا صريح 
تراضي شده باشد و مفاد مواد 460 و 454 قانون 
مدني، معارض با اين قاعده نيست؛ چون در خيار 
شرط، دو طرف تراضي مي‌كنند كه خريدار ملك 
را آماده باز گرداندن به فروشنده نگاه دارد. در اين 
صورت لازمه مفاد تراضي اين است كه از تصرف 
منافي با اعمال خيار بپرهيزد. پس خيار شرط را 
بايد در زمره مواردي آورد كه عدم تصرفات ناقله 
در عين و منفعت بر مشتري به طور ضمني شرط 
ج5، صص89   ،1368 )كاتوزيان،  است.  شده 
و80( همان طور كه ملاحظه شد، قانون مدني در 
ماده 454، شرط ضمني را هم پايه شرط صريح، 
مشروع مي‌داند و بنابر يك تحليل معين شرط 

مبناي مشروعيت ماده 460 مي‌باشد.
ماده 344 قانون مدني، از اصطلاح شرط ضمني 
نام برده است: »اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده 
يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين 
نگشته باشد، بيع قطعي و ثمن حال محسوب 
است، مگر اين‌كه حسب عرف و عادت محل 
يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي، 
وجود شرط يا معهودي باشد اگر چه در قرارداد 

بيع ذكري نشده باشد.«
قاضي بايد هوشيار باشد و به بررسي ظاهر قرارداد 
بسنده نكند؛ زيرا چه بسا قراردادي ظاهراً مطلق، 
ولي حاوي چنين شرط و تعهد تبعي باشد كه به 
دليل وضوح و بداهت ذكر نشده است. اين نكته 
در دعاوي تجاري حائز اهميت است؛ زيرا در 
قراردادهاي بين تجار آن قدر يك عمل و يك 
عقد تكرار مي‌شود كه بيان مداوم همه شروط و 
تعهدات ملا‌ل‌آور است. شروط متعارف گرچه 
در عقد مسكوت باشند، هم‌پايه شروط صريح 
گيرد،  قرار  ماده 225  كنار  در  اگر  و  معتبراند 
نتيجه جالبي دارد. مطابق ماده 225 قانون مدني 
متعارف بودن امري در عرف و عادت، به طوري 
كه عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، 

به منزله ذكر در عقد است.
اينجاست كه قاعده فقهي كه نزد اهل سنت 

عرفاً  »المعروف  مي‌گويد  و  است  معروف 
قابل  مدني  قانون  نظر  از  شرطاً«  كالمشروط 

قبول است.
ديدگاه  از  قرارداد  در  عرف  اعتبار   .1

قانون مدني
مواد فراواني در قانون مدني وجود دارد كه نفوذ 
عرف را در روابط قراردادي تمديد مي‌كند. از 
جمله مواد 220، 221، 356 ،375، 382 و 486 
قانون مدني، متعارف بودن امري در عرف و عادت 
به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف به 
آن باشد، به منزله ذكر در عقد مي‌داند. در رأي 
هيأت   1344/8/15 1400ـ  شماره  اصراري 
عمومي‌ديوان عالي كشور، دادگاه استهبان به 
استناد اين كه در قرارداد طرفين، براي انجام تعهد 
شركت فرجام خوانده در نصب دستگاه شوفاژ و 
لوازم آن مدتي معين نشده و طبق ماده 226 
قانون مدني، مطالبه خسارت از آن شركت در 
موردي است كه مدت معين شده باشد، به صدور 
حكم فرجام‌خواسته به رد دعواي مطالبه خسارت 
مبادرت ورزيده و ماده 225 قانون مدني را ناظر به 
اين موضوع ندانسته است. در صورتي كه متعارف 
و معمول نيست كه شركتي انجام عملي را تعهد 
نمايد و قيمت يا اجرت آن را هم دريافت كند، اما 
هر وقت مايل باشد آن عمل را تمام كند، هر چند 
ساليان دراز از زمان گرفتن اجرت يا قيمت بگذرد 
و چون ماده 225 قانون مدني ناظر به اين قبيل 
موارد بوده و مصرح است به اين كه متعارف بودن 
امري در عرف و عادت، اگر در عقد هم تصريح به 
آن نشده باشد، به منزله تصريح است، بنابراين 

حكم فرجام خواسته قابل ابرام نيست.
طبق ماده 220 قانون مدني، عقد نه فقط متعاملين 
را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده، ملزم 
مي‌نمايد، بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه 
به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از 
عقد حاصل مي‌شود، ملزم مي‌باشند. طبق رأي 
اصراري شماره 3/66 هيأت عمومي‌ديوان عالي 
كشور، طبق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت، فروشنده 
ملزم به تنظيم سند رسمي ‌است و عدم قيد آن 

در سند، موجب برائت فروشنده نخواهد شد. )1(
طبق رأي شماره 9/177- 1371/4/28 شعبه 

9 ديوان عالي كشور، استناد به مفهوم مخالف 
ماده 344 قانون مدني و اين كه ماده مذكور مقرر 
داشته: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده باشد، 
بيع قطعي است، پس ذكر شرط، دليل غيرقطعي 

بودن بيع است، موجه نمي‌باشد.
نظريه شماره 2890- 78/8/13 اداره حقوقي قوه 
قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه آيا امتياز آب و 
برق و گاز جزء مبيع محسوب مي‌شود، اگر چه در 
بيع‌نامه قيد نشده باشد، گفته است: نظر به اين‌كه 
امتياز آب و برق و گاز به پلاك ثبتي تعلق گرفته، 
عرفاً جزء آن محسوب مي‌گردد و با عنايت به ماده 

356 قانون مدني پاسخ اين سؤال مثبت است.
در  عرفي  ضمني  شرط  قلمروي   .3

قانون مدني
اندازه‌اي جنبه  تا  كه  را  موادي  تنها  اينجا  در 

كليدي دارند، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
1-3. زمان اجراي تعهد

براي زمان اجراي تعهد سه فرض قابل تصور 
است:

1ـ اگر زمان اجراي تعهد، صريحاً تعيين شده 
ايفا مي‌شود؛ زيرا  باشد، تعهد در همان زمان 
قرارداد، طرفين را به آنچه كه توافق كرده‌اند، 

ملزم مي‌نمايند.)شهيدي، 1368، ص24(
2ـ اگر موعد انجام تعهد تعيين نشده باشد، زمان 
آن تابع حكم عرف محل يا عرف و عادت تجارت 
است و حكم عرف نيز طبق مواد 220 و 225 

قانون مدني شرط ضمني قرار داده است.
3ـ اگر موعد انجام تعهد صريحاً معين نشده باشد 
و عرف و عادت همزمان مشخصي را ايجاب 
نكند، تعهد فوراً بايد ايفا گردد. اصل حال بودن 
از مواد مختلف قانون مدني مانند341 و 344 و 

376 و 490 استنباط مي‌شود.
مبناي اصل حال بودن ديون چيست؟ بر مسلك 
مشهور، اصل حال بودن ديون، مقتضاي اطلاق 
عقد است. )امامي، پيشين، صص 325 و 452؛ 
شهيدي، پيشين، ص25( و عقد مطلق، منصرف 
بر عقد نقدي است؛ زيرا در عرف، اصولًا معاملات 
نقدي است، مگر اين‌كه خلاف آن شرط شده 
باشد و اگر بيع، مطلق فرض شود و مشتري در 
زمان متعارف نقداً ثمن را تأديه ننمايد، براي بايع 
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خيار تخلف از شرط ضمني )نقد بودن ثمن( ايجاد 
مي‌شود و حق دارد معامله را فسخ نمايد.

2-3. مكان اجراي تعهد
در مكان اجراي تعهد نيز مانند زمان اجراي تعهد، 

چندين حالت قابل فرض است:
ـ اگر محل اجراي تعهد به صراحت بيان شده 

باشد، تعهد بايد در همان محل ايفا شود؛
ـ اگر به صراحت تعيين نشده باشد، تابع حكم 
عرف است؛ چون پذيرش عرف به منزله پذيرش 

ضمني آن است.
ـ اگر محل انجام تعهد به صراحت يا به طور 
ضمني )به حكم عرف و غيرآن( معلوم نباشد، 
مطابق ماده 280 قانون مدني، تعهد در محل 

وقوع عقد بايد انجام شود.
3-3. هزينه تأديه

حالت  چندين  تعهد  ايفاء  هزينه‌هاي  مورد  در 
متصور است كه يك حالت آن بر مبناي نظريه 

شرط ضمني توجيه‌پذير است:
پرداخت  به صراحت، مسؤول  اگر طرفين  1ـ 
مخارج تأديه را معلوم كرده باشند، همو بايد از 

عهده مخارج برآيد؛
2ـ اگر به تراضي صريح معين نشده باشد، در 
صورتي كه عرف نظر خاصي داشته باشد، تابع 
عرف است. دكتر مهدي شهيدي در اين باره 
چنين استدلال نموده است: »قانونگذار در ماده 
281 قانون مدني در مورد هزينه انجام تعهد، 
كننده  تعيين  عنوان  به  عرف  نامي‌از  صريحاً 
طرفي كه بايد آن را تحميل كند، نبرده است، 
ولي به آساني مي‌توان با تحليل قسمت دوم 
اين ماده، نقش عرف را در مورد شرط خلاف 
در اين قسمت از ماده شناخت؛ زيرا مطابق ماده 
225قانون مدني، متعارف بودن امري در عرف 
و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم 
منصرف به آن باشد، به منزله ذكر درعقد است؛

3ـ اگر چگونگي پرداخت هزينه تأديه، صريحاً 
يا ضمناً مشخص نشده باشد، مطابق ماده 281 
مخارج تأديه به عهده مديون است؛ زيرا التزام به 

شيء، التزام به لوازم آن است.
4-3. شروط متعارف

ماده 344 قانون مدني مي‌گويد: »اگر در عقد 

بيع شرطي ذكر شده يا براي تسليم مبيع يا تأديه 
قيمت موعدي معين نگشته باشد، بيع قطعي و 
ثمن حال محسوب مي‌شود. مثل اين‌كه برحسب 
عرف و عادت محل يا عرف تجاري، در معاملات 
تجارتي، وجود شرط يا موعدي معهود باشد، اگر 
چه در قرارداد بيع، ذكري از آن نشده باشد. برابر 
اين ماده، هر بيعي كه فاقد شرط باشد، قطعي 
و مطلق است، مگر اين‌كه وجود شرطي در نظر 
عرف معفود باشد و در معاملاتي كه بين تجار به 
صورت مكرر صورت مي‌گيرد، عرف‌هاي مسلم 
و راسخي وجود دارد كه نياز به تصريح ندارد و 
در اين دسته از معاملات بعيد نيست حرف‌هاي 
ناگفته و نانوشته بيش از حرف‌هاي گفته و نوشته 
شده باشد. در اين صورت حكم عرف با توجه 
به اين‌كه در حكم شرط ضمني عرفي قرارداد 
محسوب مي‌شوند، لازم بوده و طرفين ملزم به 
اجراي آن هستند. اشكال وارد بر اين ماده اين 
است كه شروط بايد تابع قصد طرفين باشند و 
اين ماده با اصل لزوم تبعيت عقد از قصد مغاير 
است. در جواب مي‌گوييم: اولًا، سكوت متعاملين 
در برابر عرف شناخته شده و عدم شرط مخالف با 
عرف، به پذيرش و جذب آن به قرارداد انصراف 
متعاملين  كه  احراز شود  اگر  حتي  ثانياً،  دارد. 
نسبت به عرف جاهل بوده و به طور ضمني 
آن را اراده نكرده‌اند، طبق اصول كلي، ملتزم به 
شرط عرفي مي‌باشند؛ زيرا بين عرف و قرارداد 
تلازم برقرار است و متعاملين همچنان كه به 
مدلول مطابقي الفاظِ قرارداد متعهدند، به مدلول 
التزامي‌آن نيز متعهد و پاي بندند. تفكيك بين 
مدلول‌هاي يك كلام و پذيرش يك جز آن و 

انكار جزء ديگر با منطق مغاير است.
5-3. توابع مبيع

تلازم عرفي ميان مبيع و توابع آن به اندازه‌اي 
است كه متعاقدين را از ذكر آن و عقد بي‌نياز 
مي‌كند. مثلًا در معامله خودرو، جك، آچار چرخ 
و لاستيك از توابع خودرو است و بديهي است 
كه توابع مبيع برحسب زمان و مكان متغير است.

قانون مدني مي‌گويد: »هر چيزي  ماده 356 
برحسب عرف و عادت، جز يا تابع مبيع شمرده 
شود با قراين دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد، 

داخل در بيع و متعلق به مشتري است، اگر چه در 
عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين 

جاهل بر عرف باشد.«
سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا توابع 
مبيع با وجود عدم تصريح به آنها در ضمن عقد، 
داخل در بيع مي‌باشند. سيره و روش عرف در 
اين مورد، سبب تشكيل يك شرط ضمني مبني 
بر انتقال مبيعي همراه با توابع متعارف آن است 
موجب  توابعش  و  مبيع  ميان  عرفي  تلازم  و 
مي‌شود توابع به طور خودكار، شرط بيع قرار 
ماده 225 مي‌گويد: »متعارف  چنانچه  گيرند. 
بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد 
بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزله 

ذكر در عقد است.«
شرط ضمني قانوني

1. تعريف شرط ضمني قانوني 
شرط ضمني قانوني، شرطي است كه به حكم 
قانون وارد قرارداد شده و وظايفي را به عهده 
متعهدين مي‌نهد. اين شرط ممكن است قانونمند 
كردن شرطي باشد كه در اراده عمومي‌ و نوعي 
عرف وجود دارد، يا تحميل  اراده قانونگذار باشد 
كه از ملاحظه نظم عمومي ‌يا پاره‌اي مصالح 

ديگر ناشي شده باشد، نه اراده متعاقدين.
2. نمونه‌هاي شرط ضمني قانوني در 

قانون مدني
بنابر احتمالي كه هر گونه تعهد تبعي را كه به 
باشد،  مفروض‌الوجود  قرارداد  در  قانون  حكم 
شرط ضمني قانوني مي‌دانيم، اكنون چند مورد 

را نام مي‌بريم:
1ـ خيار مجلس: متبابعين بعد از تشكيل عقد 
بيع، تا زماني كه از هم جدا نشده‌اند، مي‌توانند آن 
را بر هم بزنند. منظور از مجلس، محل وقوع عقد 
بيع است و اين خيار از ويژگي‌هاي عقد بيع است 
و خيار مجلس، حقي قانون است كه طرفين چه 
بخواهند چه نخواهند، چه بدانند و چه ندانند، به 
طور ضمني يا تشكيل عقد بيع به وجود مي‌آيد 
به استناد ماده 220 قانون مدني، عقود نه فقط 
متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح 
شده، ملزم ‌كند، بلكه متعاملين به كليه نتايجي 
هم كه به موجب قانوني از عقد حاصل مي‌شود، 
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ملزم مي‌باشند و لذا شرط ضمني قانوني، شرطي 
قرارداد  قلمرو  وارد  قانون  حكم  به  كه  است 
مي‌گردد و حكم قانوني فوق تا زماني است كه 

به خلاف آن طرفين تراضي نكرده باشند.
2ـ خيار حيوان نمونه بهتري براي شرط ضمني 
قانوني است؛ زيرا اگر حق بر هم زدن قرارداد در 
مجلس عقد تا حدودي معقول و متعارف است، 
حق بر هم زدن آن به مدت سه روز در بيع حيوان 
متعارف نيست چون با توصيف يا مشاهده همه 
مشخصات حيوان به دست نمي‌آيد و بنابراين 
بايد مدتي بگذرد تا به خصوصيات آن پي برد. 
ماده 398 قانون مدني اين موضوع را به طور 
صريح بيان مي‌كند و آنچه از نظر ما معتبر است، 
اين است كه خيار حيوان برخلاف نظر عرف، 
به حكم قانون وارد قرارداد مي‌شود و در زمره 
تعهدات ضمني طرفين قرار مي‌گيرد و ماده 220 

قانون مدني نيز آن را بيان نموده است.
3ـ ضمان بايع در زمان خيار مختص مشتري، 
قانوني  ضمني  شرط  براي  نمونه  گوياترين 
است. ماده 453 قانون مدني مي‌گويد: »در خيار 
مجلس، حيوان، شرط، اگر مبيع بعد از تسليم و در 
زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود، بر 
عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري 
باشد، تلف يا نقص بر عهده بايع است«. قانون 
مدني اين حق را به پيروي از فقها فقط اختصاص 
به خيار شرط، مجلس و حيوان مي‌داند، اما بحث 
ما در اين است كه در قاعده »تلف المبيع في‌الزمن 
الخيار ممن لاخير له« )ماده 453( مبيع تحويل 

مشتري شده است. از نظر قواعد اولي معاملات، 
هيچ موجبي براي ضمانت بايع وجود ندارد. از 
نظر عرفي نيز »اكل مال به باطل« است؛ زيرا 
داده  تحويل  مشتري  به  مبيع  كه  موردي  در 
شده است و در اختيار و تصرف مشتري است 
و مبيع به دليل يك آفت سماوي از بين برود، 
چرا بايع بايد ضامن باشد؟ اين مورد جز به حكم 
قانونگذار قابل توجيه نيست. قانون مدني بدون 
در نظر گرفتن اراده متعاقدين و بناي عرف و 
حتي بر خلاف آنها تعهدي را بر قرارداد تحميل 
نموده است و در نتيجه به موجب آن بايع به طور 
ضمني متعهد مي‌شود تلف يا نقص مبيع را پس از 
قبض مشتري در زمان خيارِ مختص به او )شرط، 
مجلس يا حيوان( به عهده بگيرد. اين نمونه‌اي 
گويا براي شرط ضمني قانوني است؛ چون بناي 

عرف هرگز موافق و همراه آن نيست.
نتيجه

در قراردادها، پاره‌اي شروط، رايج و متداول است 
كه در فقه اسلامي ‌و حقوق مدني مورد بحث واقع 
نشده است. از اين رو ارزش و اعتبار آنها از نظر فقهي 
و حقوقي مبهم است. از طرف ديگر، تفسير قرارداد 
بدون در نظر گرفتن آنها، تفسيري غير واقع‌بينانه 
است. براي تفسير قرارداد، نبايد تنها زمان ايجاب و 
قبول را پايه قرار داد و فقط به بررسي الفاظ موجود 
در آن بسنده كرد، بلكه قرارداد را بايد در فضا و 
بستري كه شكل گرفته و به وجود آمده، بررسي 
نمود. به بيان ديگر قرارداد را بايد همراه با تاريخ 
و پيشينه‌اش ملاحظه كرد. اكنون ساير مطالب 

تحقيق را طي چند بند ذكر مي‌كنيم:
1ـ شرط از ديدگاه ذكر يا عدم آن در متن عقد، 

به شرط صريح و شرط ضمني تقسيم مي‌شود.
2ـ شرط ضمني، تعهدي تبعي است كه در متن 
عقد ذكر نمي‌شود، خواه پيش از عقد ذكر شود و 
عقد با لحاظ آن تشكيل گردد، كه »شرط بنايي« 
ناميده مي‌شود، يا هرگز ذكر نشود و تنها از اوضاع 
و احوال و سيره عرفي و ساير قرائن استنباط شود 

كه »شرط ضمني عرفي« نام مي‌گيرد؛
اماميه است.  فقه  ابتكارات  از  بنايي  3ـ شرط 
ارزش‌گذاري مفاد گفت‌وگوهاي پيش از عقد و 
بازشناسي شروط از اظهارنظر ساده ضروري است؛

4ـ شرط بنايي از ديدگاه قانوني مدني به استناد 
مواد 1113 و 1128 قانون مدني مشروع است 
و چندين ماده قانوني را مي‌توان بر آن اساس 
توجيه كرد. مانند مواد 410 تا 413 قانون مدني؛ 
5- استناد به شرط ضمني هنگامي‌ ممكن است 

كه واضح و روشن باشد؛
6ـ شرط ضمني در تعارض با شرط صريح اعتبار 

ندارد؛
7ـ شرط ضمني عرفي از نظر فقه شيعه مشروع 

است؛
8ـ شرط ضمني عرفي از نظر قانون مدني به 

استناد مواد 454 و 344 مشروع است؛
9ـ شرط ضمني قانوني بنابر پار‌ه‌اي تفاسير، از 
نظر قانوني مدني ايران مشروع است و چند ماده 
را مي‌توان بر آن اساس توجيه كرد، مانند خيار 
حيوان و ضمان بايع در زمان خيار مختص مشتري.

پي‌نوشت‌ها:
1( عدم قيد به تنظيم سند رسمي در سند عادي، موجب نخواهد شد كه فروشنده از تنظيم 
سند رسمي خودداري نمايد، زيرا اصولًا سند رسمي بعد از نقل و انتقال صحيح شرعيه، از 

تبعات و ملحقات عرفي و فروش ملك است.
فهرست منابع:

1( ابن منظور، لسان عرف، جلد هفتم، پيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1380
2( اصفهاني، شيخ محمدحسن، وسيله النجاه، جلد دوم، بي‌تا

3( امامي، سيدحسن، حقوق مدني، جلداول، كتابفروشي اسلاميه، 1366
4( توحيدي، محمدعلي، مصباح الفقاهه )تقريرات درس آيت الله خويي(، جلد 

هفتم،بي‌تا
5( جعفر لنگرودي، محمدجعفر،رمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1372

6( جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول
7( حسيني، سيدمحمدرضا، قانون مدني در رويه قضايي، تهران، انتشارات مجد، 

چاپ سوم، 1383

8( شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ 
اول، 1368

9( صادقي مقدم، محمد حسين، »نظريه تغيير اوضاع و احوال در فقه و حقوق 
ايران«، مجله ديدگاه‌هاي حقوقي، تهران، دانشكده‌ علوم قضايي و خدمات اداري،...

10( صفايي، سيدحسين وامامي،اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، نشر دانشگاه 
تهران،1370

11( طباطبايي، سيدمحمدكاظم، عروة الوثقي، بي‌جا، بي‌تا
12( كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، شركت انتشار، 1371

13( همو، قواعد عمومي ‌قراردادها، جلد سوم، تهران،شركت سهامي انتشار، چاپ 
اول، 1368

14( محقق داماد، سيدمصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده، تهران، نشر علوم 
اسلامي، 1368

15( نجفي، شيخ محمد حسن، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، جلد 
سي و يكم، بي‌تا
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نقدي بر يك دادنامه 

چكيده
با وجود سپري شدن بيش از هفتاد سال از تصويب قانون ثبت و سال‌ها مباحثه درباره مواد 22، 46، 47 تا 48 اين قانون، هنوز به 
اتفاق‌نظر دست نيافته‌ايم و معلوم نيست كه آيا قصد قانون‌گذار آن بوده كه بيع را در اموال غيرمنقول تشريفاتي كند يا آن كه 
بيع همچنان عقدي رضايي است. امروزه مردم بيع را غالباً با سند عادي واقع مي‌‌سازند كه به صورت  مبايعه‌نامه يا قولنامه است 
و داراي معتبر مي‌باشد. شهروند جامعه ايراني كه آگاهي از قانون بر وي فرض است، با تنظيم مبايعه‌نامه، خود را مالك مي‌داند، 
معمولًا ملك را تحويل مي‌گيرد و بخش عمده‌اي از بها را مي‌پردازد. ده درصد تنظيم سند رسمي، تعهدي همسان با تعهدات ديگر 
ناشي از بيع است كه به عهده فروشنده مي‌باشد و اهميت آن كمتر از تحويل مبيع است. شهروند عاقل، امور اقتصادي خود را بر 
مبناي منطق عرفي حاكم تنظيم مي‌كند كه نشانه ذهنيت او از امور حقوقي است، پس نمي‌توان به آن بي‌توجه بود. عرف، تنظيم 
سند رسمي را شرط صحت و نفوذ بيع نمي‌داند و تعهد به آن را حتي از تحويل مبيع كم اهميت‌تر مي‌شناسد. رويه قضايي نيز متمايل 
به عرف است. در اكثر پرونده‌هاي قضايي، دادگاه بدون ورود به اين بحث كه سند عادي انتقال مال غيرمنقول، بيع است يا تعهد به 
بيع و ديگر متفرعات بحث، فروشنده را به تنظيم سند رسمي ملزم مي‌نمايد و خواهان به نتيجه خويش مي‌رسد، اما استناد به مواد 
مختلف نشانه سرگرداني دادرسان در تلقي امر بين بيع و تعهد به بيع است. آنجا كه به هر دليل تنظيم سند رسمي ممكن نباشد يا 
خواهان آن را نخواهد، رويه قضايي، ديگر تعهدات عقد بيع را ناديده مي‌گيرد. در اين نوشتار، دادنامه صادر شده از شعبه سوم دادگاه 

عمومي حقوقي پاكدشت را نقد مي‌كنيم.
كليد واژه‌ها: بيع، غيرمنقول، دادنامه، سندرسمي، قانون ثبت

طرح بحث 
در دادنامه صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومي 
حقوقي پاكدشت، خواهان به استناد مبايعه‌نامه 
عادي،  تنظيم سند رسمي و تحويل مبيع را 

خواستار شده و پس از آن، خواسته تنظيم سند 
رسمي را مسترد كرده است. خوانده نيز متقابلًا 
ابطال مبايعه‌نامه را خواستار شده و دادگاه بي‌هيچ 
توضيحي، خواسته را فسخ تلقي كرده و نسبت به 

آن رأي داده است. در اين دادنامه معلوم نيست كه 
آيا دادگاه از باب مسامحه، واژه »ابطال« را به كار 
برده و مورد نظرخوانده در واقع فسخ بوده، يا چيز 
ديگر.همچنين معلوم نيست كه تلقي ابطال به 

املاك 
با سند عادي 

در خصوص انتقال 

علي صابري ـ وكيل پايه يك دادگستري 
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فسخ، از نظر دادگاه با قاعده »ممكن نبودن خروج 
دادگاه ازخواسته طرفين« سازگار است يا خير. به 
هر حال دادگاه به سادگي و با توجه به استرداد 
خواسته تنظيم سند رسمي، به استناد مواد 46 
را نمي‌پذيرد  قانون ثبت، تحويل مبيع  تا 48 
و قرار رّد آن را صادر مي‌كند و از سوي ديگر، 
درخواست ابطال يا فسخ خوانده را نيز نمي‌پذيرد 
و اصل لزوم را بر قرارداد بار مي‌كند، جدا از آن 
كه صدور قرار در فرضي كه به نظر دادگاه، اصل 
لزوم حاكم است و دعوي قابل فسخ نيست، به 
لحاظ قواهد آيين دادرسي ايراد اساسي دارد و 
مي‌بايست در اين حالت حكم به رد دعوي صادر 
مي‌شد؛ اين راي داراي ايراد است؛ زيرا از يك سو، 
تعهد ناشي از قرارداد، يعني تسليم مبيع در خور 
پذيرش نيست و از سوي ديگر، قرارداد به دليل 
تبعيت از اصل لزوم نبايد منحل شود. اگر منظور 
دادگاه اين است كه ابتدا بايد سند رسمي تنظيم 
شود و سپس ديگر تعهدات از جمله تسليم مبيع 
اجرا گردد، همچنان اين پرسش باقي است كه 
چنين قراردادي، تشريفاتي است يا رضايي، و اگر 
تشريفاتي است، آيا بخش ديگر دادنامه درباره 
اظهارنظر نسبت به درخواست خواهان تقابل، 
صحيح است يا خير. همچنين اصل لزوم قرارداد 
مورد توجه قرار نگرفته است. اگر بيع تشريفاتي 
نيست و عقدي رضايي است، كدام قاعده، ترجيح 

مسبوق بودن تعهد به تنظيم سند رسمي بر ديگر 
تعهدات از جمله تحويل مبيع را توجيه مي‌كند؟ 
فصل خصومت  دادرسي،  اهداف  از  يكي  اگر 

است، اين دو بخش، به ظاهر متناقض است.
خصوص  در  است:  شرح  بدين  دادنامه  متن 
سند  تنظيم  به  الزام  بر  دائر   ... آقاي  خواسته 
رسمي  و تحويل يك باب آپارتمان با احتساب 
كليه خسارات وارده، مقوم به مبلغ يازده ميليون 
ريال، به استناد وكالت‌نامه و مبايعه‌نامه، نظر به 
اين كه ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين 
يا منافع اموال غيرمنقول، در دفتر املاك اجباري 
است و سندي و سندي كه مطابق با مواد 46 تا 
48 قانون ثبت، به ثبت نرسيده باشد، در هيچ 
يك از محاكم پذيرفته نخواهد شد، بنا به مراتب، 
دادگاه به استناد مواد فوق‌الاشعار، قرار رد دعوي 
خواهان را صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص 
الزام به تنظيم سند رسمي يك واحد آپارتمان 
نيز، با توجه به استرداد خواسته در اين قسمت 
قبل   1387/5/22 تاريخ  در  خواهان  توسط 
از اولين جلسه دادرسي، دادگاه به استناد ماده 
107 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب در امور مدني، قرار ابطال دادخواست 
خواهان را صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص 
ابطال  به  حكم  بر  دائر  خوانده  مقابل  دعوي 
معامله و مبايعه‌نامه، نظر به اصل لزوم قراردادها 
و به موجب ماده 219 قانون مدني، عدم امكان 
سازش، فسخ بدون رضايت طرف قرارداد است و 
حق فسخ به موجب قرارداد يا قانون است و مبناي 
قانوني براي فسخ آن وجود ندارد و در قرارداد 
منعقده نيز ذكر از مدت نشده، ولي چنان‌چه مدتي 
براي انجام تعهد ذكر مي‌شد، قائل شدن به اين 
كه پس از انقضاي مدت، حق فسخ براي طرفين 
به وجود آيد، خالي از اشكال نيست؛ زيرا مطلوب 
در قراردادها متعدد است، بدين معني كه خارج از 
مدت نيز تعهد باقي است. عليهذا دعوي خواهان 
تقابل نيز غير وارد تشخيص و قرار رد دعوي 
تقابل صادر و قرار صادره ظرف بيست روز پس 

از ابلاغ قابل تجديدنظر است.
يافته‌هاي پژوهش

نظام حقوقي ايران و فرانسه، هر دو مبتني بر 

قانون است. در كشور فرانسه رويه قضايي، نقش 
مهمي در مسؤوليت مدني دارد، به گونه‌اي كه 
از چهار ماده خام، گنجينه‌اي فراهم آورده است. 
احاطه بر اصول حقوقي و توجه به تأثير اجتماعي 
رويه قضايي، مي‌تواند با نزديك‌ شدن به نظر 
قانون‌گذار، بيع را در عمل تشريفاتي كند، يا 
با تبعيت از عرف، تعهد به تنظيم سند رسمي 
را، نه مهم‌ترين تعهد ناشي از بيع، بلكه يكي 
از آنها بداند. اگر چنين شود، راه اصلاح نظري 
و عملي اين گرايش آسان است، اما اگر در ميانه 
خود  حقوق  شناخت  نظر  از  اشخاص  بايستد، 
دچار بلاتكليفي شده و پيشرفت در عرصه نظر و 
عمل ممكن نيست. چنين دادنامه‌هايي از گزند 
نقد مصمون مي‌مانند و با يافتن راه گريز، نه 
فروشنده را ملزم به تسليم مبيع مي‌كنند تا يا 
اين انتقاد مواجه نشوند كه پيش از تنظيم رسمي 
سند، تعهد ناشي از بيع را معتبر دانسته‌اند، و نه 
قرارداد را بي‌اثر اعلام مي‌كنند تا انبوه خريداران 
املاك، با چنين اسنادي احساس ناامني نكنند. 
لذا فصل خصومت نشده وآمار دعاوي افزايش 
مربوط  دعاوي  تكليف  تعيين  عدم  مي‌يابد. 
دهه  هشت  از  بيش  با  غيرمنقول  اموال  به 
كشمكش، مورد انتظار نيست و چاره‌انديشي در 

اين خصوص ضروري است.

با وجود سپري شدن بيش از 
قانون  تصويب  از  سال  هفتاد 
درباره  مباحثه  سال‌ها  و  ثبت 
مواد 22، 46، 47 تا 48 اين 
قانون، هنوز به اتفاق‌نظر دست 
نيافته‌ايم و معلوم نيست كه آيا 
قصد قانون‌گذار آن بوده كه بيع 
را در اموال غيرمنقول تشريفاتي 
كند يا آن كه بيع همچنان عقدي 

رضايي است.

كه  ايراني  جامعه  شهروند 
آگاهي از قانون بر وي فرض 
مبايعه‌نامه،  تنظيم  با  است، 
خود را مالك مي‌داند، معمولاً 
ملك را تحويل مي‌گيرد و بخش 

عمده‌اي از بها را مي‌پردازد.
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چیکده 
کی  فرهنگـی  میراث 

کشـور، مبین هویت فرهنگی، 
تاریخی و مذهبی آن ملت می‌باشد و 

این امر ضرورت حفاظت وحمایت همه جانبه 
از این میراث را روشن می‌سازد. با وجود این، ماده 

727 قانون مجازات اسلامی، جرایم علیه آثار فرهنگی و 
تاریخی را در زمره جرایم قابل گذشت احصاء نموده است 
که با مفهوم جرایم حق‌الناسی و مفهوم سنتی جرایم قابل 
گذشت مغایر است. از طرفی باتوجه به تایکد قانون اساسی 
بر ضرورت حفظ نفایس ملی و الحاق ایران به کنوانسیون‌های 
بین‌المللی در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی و مصلحت 
عمومی و اجتماعیِ نهفته در این میراث، مقنن باید درجهت 
اصلاح این ماده برآمده و جرایم علیه میراث فرهنگی و 

تاریخی را غیر قابل گذشت اعلام كند. 
کلید واژه‌ها: میراث فرهنگی، هویت تاریخی و فرهنگی، 

جرایم قابل گذشت، مصلحت عمومی و اجتماعی

رهنگی
ث ف

قابليت گذشت جرایم علیه میرا

حيدر فرهمندفر
کارشناس حقوقی
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درآمد 
آثار  و  ابنیه  تخریب  از  جلوگیری  و  حفاظت 
مسایلی  جمله  از  تاریخی،  و  ملی  فرهنگی، 
است که از دیر باز مورد توجه بوده است و برای 
مقابله با آن، در قانون مجازات عمومی مصوب 
1304 و اصلاحات بعدی آن در مرداد ماه 1347، 
قانون‌گذار مقررات جزایی خاصی را برای تعقیب 
و مجازات مرتکبان تخریب ابنیه و آثار فرهنگی، 
تاریخی و مذهبی پیش‌بینی کرده بود. بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی نیز این امر مورد توجه 
قانون‌گذار قرارگرفت، اما برخلاف رویه قوانین 
قانون مجازات  ماده 727  در  انقلاب،  از  قبل 
میراث  علیه  جرایم   1375 مصوب  اسلامی 
فرهنگی، قابل گذشت اعلام شده است. از طرفی 
اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1366 
این سازمان را مکلف به پیگیری دعاوی یکفری 
وحقوقی مرتبط با میراث فرهنگی نموده است. 
و  عمومی  مصلحت  به  باتوجه  مقاله  دراین 
اجتماعی نهفته در میراث فرهنگی و تعهدات 
بین‌المللی دولت ایران، روکیرد مقنن در ماده 
727 قانون مجازات اسلامی مورد نقد و بررسی 

قرار خواهد گرفت.
1. تعریف میراث فرهنگی و تاریخی

ماده 1 »قانون راجع به حفظ آثار ملی« مصوب 
1309 که هنوز هم قابلیت اجرایی دارد، آثار 
فرهنگی و تاریخی را جزء آثار ملی محسوب 
داشته و بدين شرح تعريف نموده است: کلیه آثار 
صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله 
زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول 
و غیر منقول را با رعایت ماده 2 همین قانون، 
می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در 
تحت نظارت و حفاظت دولت می‌باشد. مطابق 
ماده 2 این قانون، دولت مکلف است از کلیه آثار 
ملی ایران، که فعلًا معلوم و مشخص است و 
حیثیت تاریخی، علمی یا صنعتی خاصی دارد، 
فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این 
آثار مکشوف شود، ضمیمه فهرست مزبور نماید. 
فهرست مزبور بعد از تنظیم، طبع شده و به اطلاع 

عموم خواهد رسید. 
»ماده واحده قانون ثبت آثار ملی« مصوب 1352 

بر دامنه آثار ملی افزوده و مقرر نموده است: »به 
وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می‌شود که علاوه 
بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان 
ماه 1309، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی، 
یا شؤون ملی واجد اهمیت باشد، صرف‌نظر از 
تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، با تصویب شورای 
عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در 
قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این 
ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار 

ملی خواهد بود.«
در این ماده قانون‌گذار در مورد آثار غیر منقول، 
شرط زمان را برداشته و تشخیص این که آیا این 
اماکن و آثار، واجد حیثیت تاریخی یا فرهنگی 

می‌باشند را به کارشناسان وزارت فرهنگ و هنر 
واگذار نموده بود. بعد از پیروزی انقلاب  اسلامی 
نیز قانون‌گذار در جریان تصویب »لایحه قانونی 
به قصد  و کاوش  به ممنوعیت حفاری  راجع 
به دست آوردن آثار تاریخی و اشیای عتیقه« 
کیصد  قدمت  صریحاً   1358/2/27 مورخ  در 
ساله، از زمان ایجاد یا ساخت این اشیاء یا آثار 
را ملاک تشخیص اموال تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی قرار داد، )وليدي، 1376، ص118( ولی 
به نظر برخي نویسندگان در مورد اماکن و اشیای 
تاریخی از قبیل، تصاویر، عکس‌ها، اسکناس، 
نوشته‌های هنری، اشعار ملی و مذهبی، ضابطه 
مثلًا  نیست.  اعمال  قابل  ساله  کیصد  قدمت 
اسکناس‌های مربوط به رژیم گذشته که قدمت 
آنها کیصد سال نیست و خاطرات و اشعار استاد 

شهریار، شاعر نامی ایران را می‌توان جزء آثار 
تاریخی به حساب آورد، در حالی که از قدمت 
آنها کی صد سال نگذشته است. درحال حاضر بر 
طبق اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 
1367 تشخیص اموال و اشیاء تاریخی و فرهنگی 

به کارشناسان این سازمان محول شده است.
2. جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی

عنوان  با  اسلامي،  مجازات  قانون  نهم  فصل 
تخریب اموال فرهنگی و تاریخی است، اما مواد 
این فصل، تنها به تخریب این اموال نمی‌پردازد، 
و  خرید  کاوش،  سرقت،  چون  اعمالی  بلکه 
فروش، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها 
را نیز در بر می‌گیرد. بهتر آن بود که این مواد تحت 
عنوان »جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی« 
ذکر می‌شد. )ميرمحمدصادقي، 1386، ص209( 
جرایم این فصل كه قابل گذشت اعلام شده‌اند، 

عبارتند از:
از  قسمتی  یا  تمام  بردن  بین  از  تخریب:  1ـ 
یا غیر منقول مربوط به میراث   اموال منقول 
 فرهنگی، مذهبی، ملی، تاریخی که در فهرست 
ایران به ثبت رسیده است، و فرقی   آثار ملی 
یا تزئینات،  اموال باشد  این  نمیک‌ند که خود 
ملحقات، تأسیسات و اشیاء و لوازم این اموال 
که مستقلًا نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی 

یا مذهبی هستند؛
2- سرقت اشیاء، لوازم، مصالح و قطعات آثار 
فرهنگی و تاریخی از موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و ديگر 
اماکن تاریخی – مذهبی و همچنین خریدن و 
پنهان کردن این اموال با علم به مسروقه بودن؛

و  فرهنگی  آثار  حریم  در  عملیات  انجام   -3
تاریخی: ایجاد هر نوع عملیاتی از قبیل پیک‌نی 
و دیگر فعالیت‌های ساختمانی در مجاورت ابنیه 
و آثار فرهنگی و تاریخی که بدون اجازه سازمان 
میراث فرهنگی یا برخلاف ضوابط اعلام ‌شده از 
طرف آن سازمان، در حریم آثار مورد نظر صورت 
گیرد و مرتکب با انجام این کار، موجبات خرابی 

یا تزلزل بنیان آنها را فراهم سازد؛ 
4- شروع به قاچاق این اموال: هرگونه اقدام به 
خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور 
را گويند، هر چند به خارج کردن آنها نیانجامد. 

جرم همیشه دارای وجهه 
عمومی است، اما با توجه 
بـه ارزش مـورد حمـایت 
جامعه، ممکن است از وقوع 
جرم خسارت‌هایی نیز بر 
اشخاص حقوقی یا حقیقی 

وارد شود. 
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قانون‌گذار با توجه به اهمیت این اموال، شروع 
به قاچاق آن را قابل مجازات اعلام نموده است؛ 
5- حفاری و کاوش غیر مجاز: این جرم هرگونه 
عملیات کاوش و حفاری غیر مجاز برای به دست 
آوردن اموال تاریخی وفرهنگی را شامل می‌شود؛

6ـ خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی ناشی 
از حفاری غیر مجاز  نیز جرم‌انگاري شده است. 
در صورتی که این اموال به طور مستقیم یا غیر 
مستقیم به اتباع خارجی فروخته شود، مرتکب به 

حداکثر مجازات محکوم خواهد شد؛
تاریخی،  اماکن  تپه‌ها،  اراضی،  به  تجاوز  7ـ 
مذهبی، فرهنگی که به ثبت آثار ملی رسیده و از 
پيش حدود آن توسط سازمان میراث فرهنگی 

مشخص شده باشد؛
8ـ مرمت، تعمیر، تغییر، توسعه ابنیه یا تزئینات 
اماکن تاریخی، فرهنگی ثبت شده درفهرست 
آثار ملی، بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و 

بر خلاف ضوابط؛ 
9ـ  انتقال اموال فرهنگی، تاریخی غیرمنقول ثبت 
شده در فهرست آثار ملی، با علم و اطلاع از ثبت 
آن برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی؛

و  اماکن  ابنیه،  از  استفاده  نحوه  تغییر  10ـ 
محوطه‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی که در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند، برخلاف 
میراث  سوی  از  مجوز  بدون  و  اثر  شؤونات 
فرهنگی، یعنی استفاده از آن اثر بر خلاف آنچه 
که می بایست و شایسته است که استفاده گردد.

تمام جرایم مذکور در این فصل، به نوعی به امحاء 
و از بین رفتن مادی یا معنوی اموال تاریخی 
و  تاریخی  اموال  زیرا  می‌انجامد؛  فرهنگی  و 
فرهنگی از بین می‌روند یا در شرف نابودی و 
تخریب قرار می‌گیرند یا اگر چه ممکن است 
رفتار مجرمانه به نابودی آن اموال نیانجامد، اما 
در نتیجه آن به تخریب معنوی آنها منجر می‌شود 
و استفاده‌ای غیر از آنچه شأن و شایسته اموال 
تاریخی و فرهنگی است، از آنها  به عمل می‌آید. 
مانند آن که از آنها به عنوان کی مسافرخانه یا 

انباری استفاده شود.
3. مفهوم جرم قابل گذشت 

انتقام  و  خصوصی  دادگستری  دوره  از  بعد 

شخصی که افراد زیان‌دیده از جرم، خود به احقاق 
حق می‌پرداخته و اجرای عدالت را آنچنان که 
خود می‌پنداشتند، در دست می‌گرفتند، با تشیکل 
حکومت‌های متمرکز در اغلب نقاط دنیا و رواج 
دادگستری عمومی، اصل بر غیر قابل گذشت 
بودن جرایم قرار گرفت. در قانون حمورابی که 
کیی از قدیمی‌ترین قوانین مدون می‌باشد، به جز 
در مورد زنایِ محصنه، جرم قابل گذشتی منظور 
نشده است.)آشوري، 1383، ج1، صص 161 و 
162( حقوق جزا از ارزش‌ها و منافع جامعه به طور 
کیسان حمایت نمیک‌ند. اگر چه کیی از وظایف 
حقوق جزا تعریف ارزش‌ها و حفظ آنها می‌باشد، 
اما از ارزش‌های اساسی جامعه، اعم از مذهبی، 

سیاسی و اجتماعی حمایت شدیدتری مي‌شود. 
ارزش‌های  مواردی، جرم که نقض  در چنین 
اساسی می‌باشد، غیرقابل گذشت اعلام شده و 
یکفیات مخففۀ کمتری برای مجرم در نظر گرفته 
می‌شود. از طرفی با وقوع جرم، نظم جامعه به هم 
می‌خورد و جامعه همیشه از ارتکاب جرم متضرر 
می‌شود یا باید چنین فرض شود؛ زیرا در غیر این 
صورت، در قوانين كيفري برای اعمال ارتکابی 
بنابراین جرم  مجازاتی در نظرگرفته نمی‌شد. 
همیشه دارای وجهه عمومی است، اما با توجه 
به ارزش مورد حمایت جامعه، ممکن است از 
وقوع جرم خسارت‌هایی نیز بر اشخاص حقوقی 

یا حقیقی وارد شود. 

سازی  هماهنگ  برای  قضایی،  عالی  شورای 
مقررات آیین دادرسی یکفری با سایر قوانین در 
ماده 2 لایحه آیین دادرسی یکفری که درتاریخ 
1363/11/30 تقدیم مجلس شوراي اسلامي 
شد، مقرر می‌داشت؛ »جرم می‌تواند دارای دو 
جنبه باشد: اول جنبه الهی و عمومی از جهتی 
که تعدی به حدود الهی و مخل نظم و حقوق 
عمومی است؛ دوم جنبه خصوصی از آن جهت 
که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت 
معین است.« )همان، ص99( لذا در بعضی از 
جرایم، جنبه خصوصی جرم غلبه دارد. اگر چه در 
کلیه جرایم تا حدودی حیثیت عمومی وجود دارد، 
لکین بعضی جرایم داراي هر دو جنبه خصوصی 
و عمومی هستند. اگر جنبه خصوصی جرم، يعني 
خسارتی که به اشخاص حقوقی یا حقیقی وارد 
می‌آید، بر جنبه عمومی آن ترجیح داشته باشد، 
قانون‌گذار آن جرم را قابل گذشت اعلام میک‌ند. 
در اين جرايم، شاکی یا مدعی خصوصی، اختیار 
عمل را در دست می‌گیرد و تا شکایت نكند، 
تعقیب یکفري آغاز نمی‌شود و در صورتی که آغاز 
شده باشد، هر وقت گذشت كند، در هر مرحله 
از دادرسی، تعقیب مجرم يا اجراي حكم متوقف 
می‌شود و قرار موقوفی تعقیب يا قرار موقوفي 

اجرا صادر می‌گردد.
جرایم غیر قابل گذشت بر اساس ارزش‌های 
مورد حمایت جامعه و اینک‌ه جنبه عمومی بر 
غیر  داده می‌شود،  غلبه  جنبه خصوصی جرم 
قابل گذشت اعلام شده و اختیار عمل در دست 
مسؤولان قضایی قرار می‌گیرد. بدین صورت که 
بدون توجه به شكايت شاکی، تعقیب آغاز می‌شود 
و گذشت شاکی موجب موقوقی تعقیب نمی‌گردد، 

بلكه فقط موجب تخفیف در مجازات است. 
و  حق‌الله  مضمون  اسلامی،  انقلاب  از  پس 
که  آنچنان  و  گردید  قوانین  وارد  الناس  حق 
ماده 159 قانون تعزیرات مصوب 1362 مقرر 
می‌داشت: »درحقوق الناس، تعقیب و مجازات 
مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام 
قانونی اوست«، بدون اینک‌ه ضابطه‌ای برای 
تفکیک حق‌الله از حق‌الناس پيش‌بيني نمايد. 
تعاریف متعددی از حق‌الله و حق‌الناس ارائه شده 

با توجه به معیار حاکم بر جرایم 
قابل گذشت و غیر قابل گذشت، 
فارق  دکترین،  و  قضایی  رویه 
اصلی این دو، مصلحت عمومی 
و اجتماعی نهفته در جرایم غیر 
قابل گذشت است. همه جرایم 
دارای جنبه عمومی می‌باشند، 
اما قانون‌گذار در برخی جرایم، 
بـه مصلحت خصوصـی افـراد 

توجه بیشتری نموده است. 
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است. قوانین، حق‌الله را چیزی دانسته‌اند که نفع 
عموم بر آن تعلق می‌گیرد، بدون این که به فرد 
خاصی تعلق داشته باشد. برخی از محققین نیز 
تأسیس حق‌الله را مطابق با حقوق عمومی، و 
حق‌الناس را مطابق با حقوق خصوصی تلقی 

کرده اند.)جعفري لنگرودي،   ، ج2، ص538( 
است:  داشته  بیان  قضايیه  قوه  حقوقي  اداره 
بـه حقوق  تجاوز  آنها  منشاء  کـه  »جرايمـی 
اشخاص و اضرار به آنهاست، مانند چک بدون 
محل، از حقوق‌الناس است و جرایمی که منشا 
آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند 
شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن، از حقوق‌الله 
مي‌باشد و جرایمی که منشا آنها  تخلف از نظامات 
حکومتی و مملکتی است. مانند رانندگی بدون 
پروانه و ارتکاب قاچاق، از حقوق عامه یا حقوق 
ولایی یا احکام سلطانیه  محسوب می‌شود و 
درمورد تردید نسبت به حق‌الله بودن یا نبودن يك 
جرم، باید از کتب فقهی و فتاوای مشهور استفاده 
شود.«)آخوندي، 1383، ج1، صص 164 تا 167( 
و  حق‌الله  تعيين  قضاييه  قوه  حقوقی  اداره 
حق‌الناس را به منابع فقهی ارجاع داده است حال 
آن که مشکل بتوان با رجوع به منابع مزبور، جنبه 
حق‌اللهی یا حق‌الناسی جمع کثیری از جرایم را 
که امروزه در قانون مجازات یا سایر قوانین برای 
آنها مجازات در نظر گرفته شده، مشخص کرد. 
به ویژه این که برخی از این جرایم مانند جرایم 
علیه میراث فرهنگی، از امور مستحدثه می‌باشد. 
در ماده 727 قانون مجازات اسلامی، برداشت و 
مفهوم جدیدی ازجرایم قابل گذشت پيش‌بيني 
شده است و با احصای سی و کی ماده به عنوان 
جرایم قابل گذشت، اضافه می‌نماید که در این 
با شکایت شاکی خصوصی  تعقیب جز  مورد، 
شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی 
گذشت نماید، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب 
تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی، از تعقیب 
مجرم صرف‌نظر کند. چنین برداشتی از جرایم 
قابل گذشت، به ویژه برخی از مواد احصایی که 
با مفهوم حق‌الناس و مفهوم سنتی جرم قابل 

گذشت مغایر است، قابل انتقاد می‌باشد. 
احصای جرایمی که همگی از جرایم علیه میراث 

فرهنگی و تاریخی می‌باشند، مانند تخریب اماکن 
و ابنیه تاریخی، سرقت اشیاء و لوازم و قطعات آثار 
فرهنگی، به ویژه خارج کردن آنها از کشور، در 
زمره جرایمی که تعقیب جز با شکایت خصوصی 
شروع نمی‌شود، محل تأمل است. دادستان به 
نمایندگی از عموم ملت بايد بتواند آغازگر تعقیب 
در جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی که 
مصلحت عمومی در آن نهفته است، باشد و نبايد 
منتظر شکایت شاکی خصوصی بماند.)آشوري، 
پيشين، ص 177( از سوی دیگر جرایمی که در 
آنها مصلحت عمومی کمتری نسبت به جرایم 
علیه میراث فرهنگی نهفته است، در زمره جرایم 
غیر قابل گذشت اعلام شده‌اند و  اين تعارض در 

سیاست جنایی مقنن در برخورد با جرایم ديده 
مي‌شود. 

4. ماهیت جرایم علیه میراث فرهنگی
با توجه به معیار حاکم بر جرایم قابل گذشت و 
غیر قابل گذشت، رویه قضایی و دکترین، فارق 
اصلی این دو، مصلحت عمومی و اجتماعی نهفته 
در جرایم غیر قابل گذشت است. همه جرایم 
دارای جنبه عمومی می‌باشند، اما قانون‌گذار در 
برخی جرایم، به مصلحت خصوصی افراد توجه 
بیشتری نموده است. مثلًا در جرم توهین، تعقیب 
یکفری بدون درخواست شاکی خصوصی آغاز 
نمی‌شود، اما در پاره‌ای از جرایم که بیشترین 
جرایم را تشیکل میدهند، جنبه عمومی جرم و 

مصلحت نهفته در آن، قانون‌گذار بر آن داشته 
که آن را غیر قابل گذشت اعلام نماید و بدون 

درخواست شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد. 
در مورد جرایم علیه میراث فرهنگی، باید به مبنای 
جرم‌انگاری توجه نمود. فلسفه جرم‌انگاری در 
این رفتارها حمایت از آثار تاریخی، فرهنگی، 
مذهبی است، نه حمایت از حق مالیکت افراد، 
و سیاق ماده 561 قانون مجازات اسلامی که 
مقرر می‌دارد: »درکلیه مواد این فصل، در صورتی 
که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و 
مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع 
باشد، از مجازات‌های مقرر در موارد فوق معاف 
خواهد شد«، مؤید این مطلب می‌باشد.)شكري 
و سيروس، 1386، ص544( چون آثار فرهنگی 
بیانگر هویت ملی و فرهنگی هر  تاریخی،  و 
کشور و متعلق به همه افراد ملت است و به خاطر 
مصلحت عمومی و اجتماعی نهفته در آن، باید 
مورد حمایت قانون‌گذار قرار گيرد. این حمایت 
تنها شامل جرم‌انگاری اعمالی که باعث تخریب و 
از بین بردن آنها می‌شود، نیست، بلکه قانون‌گذار 
باید به نحو مقتضی، این آثار را مورد حمایت قرار 
دهد، و از آن جمله غیر قابل گذشت اعلام نمودن 
جرایم علیه میراث فرهنگي است. به این ترتیب 
کیی از اهداف مجازات‌ها که  بازدارندگی ازجرم 
است، نیز تأمین خواهد شد؛ اثرِ بازدارندگی کی 
جرم غیر قابل گذشت بر مجرمین بالقوه، بیش 
از کی جرم قابل گذشت می‌باشد؛ زیرا تصور 
هرگونه رهایی از مجازات را به حداقل می‌رساند. 
در مورد ماده 727 قانون مجازات اسلامی که 
در آن جرایم علیه میراث فرهنگی قابل گذشت 
اعلام شده‌اند، باید گفت که، تعارض سیاست 
جنایی مقنن در برخورد با جرایم و عدم دقت لازم 
در تدوین ماده مذکور، ملموس است، به نحوی 
که نمی‌توان توجیه منطقی برای آن یافت. به 
عنوان مثال معلوم نیست چرا مقنن تعقیب جرم 
مداخله در اموال فرهنگی مسروقه موضوع ماده 
559 قانون مجازات اسلامی را منوط به شکایت 
شاکی خصوصی نموده، لکین ارتکاب همان جرم 
دراموال عادی موضوع ماده 662 قانون مجازات 
خصوصی  شاکی  شکایت  بدون  را  اسلامی 

در مورد جرایم علیه میراث 
فرهنگی، بایـد به مبنـای 
نگاری توجه نمود.  جرم‌ا
فلسفـه جــرم‌انگاری در 
این رفتارها حمایت از آثار 
تاریخی، فرهنگی، مذهبی 
است، نـه حمـایت از حـق 

مالکیت افراد
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قابل تعقیب دانسته است و این در حالی است 
که مصلحت عمومی نهفته درمیراث فرهنگی، 
بیش از مصلحت عمومی جرایمی است  که در 

ماده 727 گنجانده نشده است. 
معيارمصلحت عمومی نهفته در میراث فرهنگی 
در ماده 277 قانون 1304 که ماده 727 قانون 
مجازات اسلامی رونوشتی از آن است، موجب 
گرديده جرایم علیه این آثار، غیر قابل گذشت 
اعلام شود و این رویه تا سال 1375 ادامه داشت. 
به رغم انتقاد‌های گسترده حقوق‌دانان به قابل 
گذشت اعلام نمودن این جرایم در ماده 727، 
این ماده در لایحه جدید قانون مجازات اسلامي، 
رونویسی شده است در صورتي كه در اصل هشتاد 
و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر 
لزوم حفاظت از نفایس ملی تأیکد كرده و الحاق 
با  بین‌المللی مرتبط  به کنوانسیون‌های  ایران 
میراث فرهنگی که طبق ماده 9 قانون مدنی 
اعتبار قانون را دارد و از آن جمله، کنوانسیون 
مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن 
و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالیکت غیر 
قانونی اموال فرهنگی مصوب 1970 میلادی 
و  فرهنگی  میراث  از  حمایت  کنوانسیون  و 
است،  میلادی   1972 مصوب  جهان  طبیعی 
ايجاب مي‌كند كه دولت ایران در جهت ايفاي 
تعهدات بین‌المللی خود،به حمایت موثر از میراث 
فرهنگی و تاریخی بپردازد. بنابراین جرایم علیه 
این آثار بايد غیر قابل گذشت باشد. از طرفی ماده 
567 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: »در 
کلیه جرایم مذکور دراین فصل، سازمان میراث 
مورد  برحسب  دولتی،  دوایر  یا سایر  فرهنگی 
شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند« 
اين ماده که رونوشتی از بند 4 ماده 127 مکرر 
قانون مجازات عمومی بود، با این برداشت که 

این جرایم در زمره جرایم واجد حیثیت عمومی 
هستند، نگارش یافته بود. در حالی که مقنن 
مجازات  قانون   727 ماده  در   1375 سال  در 
اسلامی، این جرایم را قابل گذشت اعلام كرده 
است.)همان، ص564( در این مورد گفته شده 
است، عبارت » برحسب مورد شاکی یا مدعی 
خصوصی محسوب میشود«، مبین این مطلب 
است که هرگاه سازمان میراث فرهنگی به تبع 
جبران  و  نماید  شکایت  طرح  عمومی  ادعای 
ضرر و زیان ناشی از جرم را بخواهد، مدعی 
خصوصی است، والّا در صورتی که درخواست 
اعمال مجازات نماید، شاکی خصوصی نامیده 
می‌شود.)همان‌جا( به نظر برخی بر طبق ماده 
567 قانون مجازات اسلامی، سازمان میراث 
مانند  و  محسوب  خصوصی  شاکی  فرهنگی، 
از شکایت  قابل گذشت می‌تواند  سایر جرایم 

خود دست بردارد یا گذشت نماید. 
گفته شده است که این ماده دلالت بر تكليف 
سازمان میراث فرهنگی به پیگیری دارد و حق 
عدم تعقیب و گذشت یا استرداد دعوی را ندارد.

این  با  ص11(،   ،1380 صادقي،  )ميرمحمد 
حال ماده 567 این مطلب را نمی‌رساند. این 
ماده در مقام تعيین شاکی خصوصی است، نه 
ملزم نمودن سازمان میراث فرهنگی به پیگیری 
دعوی و عدم گذشت. پس نمی‌توان از این ماده 
الزام را برداشت نمود. ماده 727 قانون مجازات 
اسلامی، جرایم علیه میراث فرهنگی را در زمره 
جرایم قابل گذشت احصا نموده است. چیزی 
است  این  میک‌اهد،  اشکال  این  دامنه  از  که 
که با توجه به بند 6 ماده 3 اساسنامه سازمان 
میراث فرهنگی کشور مصوب 1366 که ازجمله 
وظایف این سازمان را پیگیری دعاوی یکفری و 
مدنی مرتبط با میراث فرهنگی به عنوان شاکی 

یا مدعی خصوصی اعلام نموده است، سازمان 
میراث فرهنگی ملزم به پیگیری دعاوی مرتبط 
با میراث فرهنگی است و حق گذشت و عدم 

پیگیری را ندارد. 
نتیجه

کشور ایران از تمدني کهن برخوردار است و این 
امر لزوم حمایت و حفاظت موثر و مطلوب از این 
تمدن و میراث فرهنگی را نشان مي‌دهد. قانون 
مجازات عمومی و اصلاحات بعدی آن برای 
حفاظت و جلوگیری از تخریب آثار فرهنگي و 
تاريخي، مقررات كيفری را پیش‌بینی نمودند. 
قانون‌گذار پس از انقلاب نیز این امر را مورد 
توجه قرارداد، اما برخلاف رویه قوانین پيش از 
انقلاب، حیثیت عمومی جرایم علیه این میراث 
ارزشمند را مورد توجه قرار نداد. ماده 727 قانون 
علیه  جرایم   1375 مصوب  اسلامی  مجازات 
میراث فرهنگی را در ردیف جرایم قابل گذشت 
تایکد  برخلاف  امر  این  است.  نموده  احصاء 
قانون اساسی بر ضرورت حفظ نفایس ملی و 
به  الحاق  نتیجه  در  ایران  بین‌المللی  تعهدات 
کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حفظ میراث 
فرهنگی است. ماده 567 قانون مجازات اسلامی 
که سازمان میراث فرهنگی را شاکی خصوصی 
اعلام نموده است، نباید این گونه تعبیر شود 
كه اين سازمان حق عدم پیگیری و گذشت از 
دعوای یکفری را دارد؛ چرا که اساسنامه سازمان 
میراث فرهنگی این سازمان را ملزم می‌نماید 
به عنوان شاکی خصوصی، دعاوی یکفری و 
حقوقی مرتبط با جرایم علیه میراث فرهنگی را 
پیگیری كند. بنابراین سازمان ميراث فرهنگي 
حق عدم پیگیری و گذشت را ندارد و موظف به 

پیگیری می‌باشد.
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در مقالة حاضر به بررسی انواع تیراندازی و 
شرایط ناظر به آن در قانون بکارگیری سلاح 
موارد  در  مسلـح  نیروهای  مأمورین  توسط 
ضروری مصوّب 1373 می‌پردازیم. بدین منظور 
در دو قسمت ابتدا به تشریح انواع تیراندازی و 
سپس شرایط مربوط به تیراندازی با روکیرد 
مأموریت‌های پلیس در ایران پرداخته مي‌شود. 

1. انواع تیراندازی
تیراندازی‌ها به دو دستة کلیّ قانونی و غیرقانونی 

قايل تقسیم است.  
1ـ1.تیراندازی قانونی

مادة 1 قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای 
مسلح در موارد ضروری مصوّب 1373 مقرر 
داشته است: »مأمورین مسلح موضوع این قانون 
که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از 
فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوة قضايیه 
به تفتیش،‌ تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام 
قضايی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به 
حمل و بكارگيري سلاح می‌باشند، موظفند به 
هنگام بكارگيري سلاح در موارد ضروری، کلةی 
ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.« با 
توجه به این ماده می‌توان تیراندازی‌های قانونی 
را این چنین تعریف نمود: »تیراندازی‌هایی که 

با رعایـت ضوابط و مـقررات 
سـلاح  بكارگيـري  قانـون 
توسط مأموریـن نیروهـای 

مسلح که دارای 

شرایط قانونی می‌باشند، در موارد ضروری انجام 
مي‌شود.« این تیراندازی‌ها عبارتند از:

الف( تیراندازی به منظور دفاع مأمورین 
از خود یا سایر اشخاص

برابر مادة 3 قانون بكارگيري سلاح، مأمورین 
 انتظامی در موارد زیر حق بكارگيري سلاح را دارند:

1ـ برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح 
سرد یا گرم به آنها حمله میک‌ند؛

2ـ برای دفاع از خود در برابر کی یا چند نفر که 
بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال 
طوری است که بدون بكارگيري سلاح، دفاع 

شخصی امکان نداشته باشد؛
3ـ در صورتی که مأمورین مشاهده کنند که کی 
یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در 

خطر است.
بندهاي اوّل و دوّم این ماده، اختصاص به دفاع 
مأمور نیروی انتظامی از خود دارد که در واقع دفاع 
مشروع تلقی مي‌شود. با این تفاوت که در بند اوّل، 
شخص با سلاح اعم از سرد یا گرم به مأمور حمله 
کرده، اما در بند دوّم، شخص یا اشخاصی بدون 
سلاح به این مأمورین حمله نموده باشند، منتها 
اوضاع و احوال به گونه‌ای است که اگر مأمور 

انتظامی سلاح به کار نبرد، امکان دفاع شخصی 
وجود ندارد؛ یعنی احتمال ایراد صدمه جانی به 
مأمور در صورت عدم بكارگيري سلاح خواهد 
بود. در مادة 1 از موارد قانونی ضمیمه شده به 
مادة 226 قانون تشیکل ایالات و ولایات ایران 
مصوّب 1286 نیز آمده است:‌ »هر کی از عمّال 
ضبطیه و نظمیه و قراسواران در موارد ذیل حق 

استعمال اسلحه را دارند:
1ـ به جهت مدافعة شخصی خود از کسی که با 

اسلحه به آنها حمله بیاورد؛
2ـ به جهت مدافعة شخصی از خود در برابر کی 
یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می‌آورند؛ ولی 
اوضاع و احوال طوری است که بدون استعمال 
اسلحه، امکان مدافعة شخصی وجود نداشته باشد؛ 
3ـ در صورتی که مأمورین ضبطیه و نظمیه و 
قراسواران ببینند که کی یا چند نفر مورد حمله 

واقع شده‌اند و جان آنها در خطر باشد.
با مقایسه مادة 3 قانون بكارگيري سلاح و موارد 
ایالات و  قانون تشیکل  مذکور در مادة 226 
ولایات ایران مصوّب 1286 ملاحظه می‌گردد 
که به رغم گذشت ده‌ها سال از قانون سابق، 
قانون بكارگيري سلاح، همان موارد را تقريباً 
بدون تغییر ذکر نموده است. این امر نشان از عدم 
تأمل و بازنگری کارشناسانه در تنظیم قانون جدید 
دارد؛ چرا که شرایط و اوضاع و احوال کنونی، تغییر 
در شیوة زندگی در اجتماع، بروز ناهنجاری‌های 
نوع  پیچیده،  اجتماعی 

تیراندازی پلیس در ایران
قسمت اول

حمید جوکار ـ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق كيفري 
و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
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می‌نمود  ایجاب  شرایط  سایر  و  افراد  روابط 
حالت‌های جدید با این شرایط تطبیق داده

شود. در تبصره‌های مادة 3 قانون بكارگيري 
سلاح نیز شرایط بكارگيري سلاح در این مورد و 
سایر موارد دیگر ذکر شده که در مورد آنها بحث 

خواهد شد. 
دفاع مشروع کیی از عوامل موجهة جرم محسوب 
مي‌شود. بر همین اساس در صورتی که شخص 
مدافع، کلةی شرایط عمومی دفاع و رفع تجاوز را 
رعایت كند و در مقام دفاع اقدام به انجام عملی 
نماید که در شرایط عادی جرم است، قانونگذار با 
در نظر گرفتن شرایطی، ارتکاب این گونه اعمال 
مجرمانه را موجه و مشروع اعلام کرده و این 
اعمال را جرم محسوب نمیک‌ند. با توجه به مواد 
61، 62، 625 تا 630  قانون مجازات اسلامی 

این شرایط عبارتند از: 
1ـ حمله باید فعلیت داشته و قریب‌الوقوع باشد؛ 

2ـ حمله باید از طریق دیگر قابل دفع نباشد؛
3ـ دفاع مسلحانه باید با تجاوز و خطر متناسب 

باشد؛
4ـ دفاع مسلحانه باید بیش از حد لازم نباشد.

)رضوي، 1384، ص197( 
بنابراین در صورتی که شرایط مربوط به دفاع 
وجود  مسلحانه  دفاع  این  مورد  در  مشروع 
تیراندازی‌ها  این‌گونه  نمی‌توان  باشد،  نداشته 
را در زمرة تیراندازی‌های قانونی بشمار آورد. 
در مورد دوّم از مادة 3 قانون بكارگيري سلاح 
برخی از نویسندگان اعتقاد دارند در این مورد 
مأموران به منظور دفاع مسلحانه مجاز هستند 
بدون رعایت اصل تناسب از اسلحه خود استفاده 

نمایند. )همان، ص198( 
معنی تناسب داشتن تنها در این نیست که در 
برابر شخصی که با سلاح حمله آورده، باید با 
سلاح دفاع کرد و اگر آن شخص سلاح نداشته 
باشد، دفاع با سلاح، موجب بی‌تناسبی بین حمله 
و دفاع مي‌شود؛ بلکه آنچه مهم است، نوع حمله 
و خطراتی است که از آن ناشی مي‌شود. یعنی 
ممکن است حمله بدون اسلحه باشد، اما آنچنان 
مخاطره‌آمیز باشد که تنها به وسیلة سلاح بتوان 
آن را دفع نمود. در اینجا نیز از لحاظ حمله و دفاع 

تناسب وجود خواهد داشت. 
در مورد بند سه مادة 3 قانون بكارگيري سلاح 
نیز باید به این نکته توجه داشت که تیراندازی 
مأموران برای دفع خطر از سایر اشخاص، تنها 
در مواردی مجاز شمرده شده که جان آن افراد 
در خطر باشد. بنابراین مأموران تنها در مواردی 
مجاز به دفاع مسلحانه از شهروندان می‌باشند 
دارای  این مورد  باشد.  آنها در خطر  که جان 
اشکال است؛ زیرا هنگامی که در مواد مربوط به 
 دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی، جان،

عرض، ناموس و مال در کنار هم آورده شده است، 
دلیلی برای محدود کردن آن در هنگام استفاده از 
سلاح و تیراندازی برای نیروهای پلیس که باید 

حافظ مال و جان و ناموس مردم باشند و به عنوان 
حافظین نظم و امنیت عمومی مداخله نمایند، 
وجود ندارد و نباید در چنین مواردی حق استفاده 
از سلاح را از پلیس گرفت. در عمل، نیروهای 
پلیس با مشکل و بلاتکلیفی مواجه می‌شوند. 
نمي‌توان با اتخاذ وحدت ملاک گفت که همان 
فلسفة قانونی که  در مورد تشریع استفاده از سلاح 
به منظور حفاظت از جان افراد وجود دارد، در 
مورد عرض و ناموس و مال نیز حاکم باشد و 
مأموران می‌توانند در این موارد نیز به منظور 
دفاع از دیگران از سلاح استفاده كند؛ زیرا قوانین 
جزايی را نمی‌توان تفسیر موسع نمود. بنابراین 
تنها راه حل منطقی این است که در اصلاح قانون 

حاضر این مهم مورد توجه قرار گيرد. 
نكته ديگر در مادة مورد نظر، استفاده از اصطلاح 
»سلاح سرد« است که به استناد آیین‌نامة اجرائی 
تبصرة دو مادة 1 قانون تشدید مجازات قاچاق 
اسلحه مصوّب بهمن ماه 1353 هـ ش عبارت 
شکاری،  اسلحة  انواع  کارد،  سرنیزه،  از  است 
تفنگ‌های  انواع  ساچمه‌ای،  تفنگ‌های  انواع 
آبزی و مخصوص  مخصوص شکار حیوانات 

بیهوش کردن حیوانات. 
در مادة 1 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات 
اسلامی مصوّب 1387/5/13 تبصرة زیر به بند 
سه مادة 651 قانون مجازات اسلامی الحاق 

گردید:
تبصره:  منظور از سلاح مذکور در بند سه موارد 

ذیل می‌باشد: 
1ـ انواع اسلحة گرم از قبیل تفنگ و نارنجک؛ 

2ـ انواع اسلحة سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، 
چاقو و پنجه‌بکس؛

3 - انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای 
سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری 
اسلامی ایران یا مشابة آنها و سرنیزه‌های قابل 

نصب بر روی تفنگ؛
نواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های  4 - ا
ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش 
کردن جانداران و تفنگ‌های ویژة شکار حیوانات 

آبزی.
شمارة  نظرةی  در  قضايیه  قوة  حقوقی  ادارة 
7/5620 – 1371/6/9 قید نموده: داس، بیل 
و  می‌شوند  محسوب  ابزار  جزء  شاخ،  چهار  و 
اطلاق اسلحه به آنها صحیح نمی‌باشد. برخی 
حقوقدانان معتقدند بكارگيري آلت قتاله فی‌نفسه 
و بدون لحاظ چگونگی استعمال آنها در تحقق 
قتل عمد موضوعیت ندارد، بلکه آنچه ملاک و 
ضابطه است، تشخیص نوع فعلی است که با 
این وسایل صورت گرفته است.)صادقي، 1380، 
ص114( این نظر در مورد آلت قتاله به طورکلی و 
نه اختصاصاً سلاح، بیان شده، امّا می‌توان نتیجه 
گرفت در مواردی که حمله با وسایلی مثل داس و 
بیل نیز صورت می‌گیرد، مي‌توان با توجه به قصد 
به کارگیرندة این‌گونه وسایل و همچنین نوع 

تبصرة يك مـادة 2 همـان 
داشتـه  مقرر  نیز  آیین‌نامه 
تیراندازی از ناحیة کمر به 
بالا  به زندانیان فراری در 
صورتی مجاز است که مراحل 
فوق رعایت گردیده ) تعقیب، 
ایست،  تیر هوايی و تیراندازی 
از کمر به پایین ( و یا اجرای 

آنها ممکن نباشد. 
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استفاده از آنها و اوضاع و احوال، ‌این گونه ابزار را 
سلاح سرد محسوب نمود و مأموران می‌توانند با 
شرایط گفته شده اقدام به دفاع مشروع مسلحانه 
نمایند. البته قصد مهاجم بایستی توسط مأمور 
تیرانداز ثابت شود. در حقیقت بار اثباتی موضوع 

به عهدة تیرانداز می‌باشد. 
ب (  دستگیری متهمان و مجرمان

بندهاي چهار و پنج مادة 3 قانون بكارگيري 
دستگيري  براي  تيراندازي  موضوع  به  سلاح 
متهمان و مجرمان می‌پردازد. برای دستگیری 
سارق، قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور یا 
تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد و 
همچنین در موردی که شخص بازداشت شده 
یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا در حال انتقال 
فرار نماید و اقدامات دیگر برای دستگیری و 
یا توقیف وی نتيجه‌بخش نبوده باشد، مي‌توان 

تيراندازي نمود.  
در بند چهار از پنج جرم سرقت، راهزنی، ترور، 
تخریب و انفجار نام برده شده است. وقوع این 
جرائم می‌تواند به نحو محسوسی موجب به هم 
خوردن نظم و امنیت عمومی شود و قانونگذار 

سعی نموده از این موضوع جلوگیری نماید. 
فرد  موقت  توقیف  از  است  عبارت  دستگیری 
یا افرادی از آزادی، برخلاف میل آنان توسط 
صورت  قانون  حکم  به  که  دولت  مأموران 
اساسی  قانون   32 اصل  موجب  به  مي‌گیرد. 
جمهوری اسلامی ایران هیچ کس را نمی‌توان 
دستگیر کرد، مگر به موجب حکم و ترتیبی که 

قانون معین می‌نماید. 
ترور عبارت است ازقتل سیاسی یا کشتن افراد با 
توسل به وسایلی خائنانه و نیز قتل عمدی به خاطر 
انگیزه‌ها و اغراض سیاسی و رقابتی؛ ترور هرگاه 
از جانب گروه‌های سیاسی انجام شود، بیشتر به 
خاطر بر هم زدن نظم موجود و بدست گرفتن 

قدرت سیاسی می‌باشد.)كريمي،   ، ص608(  
تخریب به معنی ویران کردن و خراب کردن، در 
مادة 677 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاري 
شده است. انفجار نیز عبارت است از به کاربردن 
وسایل منفجره که می‌تواند به منظور ترور یا 
قانون   678 مادة  برابر  گیرد.  تخریب صورت 

مادة  در  مذکور  هرگاه جرم  اسلامی  مجازات 
677 همان قانون با استفاده از وسایل منفجره 
واقع شده باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال 

حبس است. 
در صورتی که شخص مرتکب این جرائم شود، 
مأموران پلیس می‌توانند برای دستگیری وی 
اقدام به بكارگيري سلاح نمایند، منتها قسمت 
این  که  میک‌ند  تأیکد   3 مادة  چهار  بند  اخیر 
مجرمان باید در حال فرار باشند. بنابراین اگر 
مجرم در حال فرار نباشد، شلکی به وی وجاهت 
قانونی نخواهد داشت. برخی معتقدند که سارق 
مذکور در بند چهار حتماً باید به صورت مسلحانه 
اقدام به سرقت کرده باشد.)معاونت آموزش ناجا، 

ص35( در حالی كه ذکر عنوان قاطع‌الطریق که 
زیر مجموعة محاربه و کیی از اقسام آن است،  
این برداشت را نفي میک‌ند. به عبارت دیگر در 
سرقت مذکور در این ماده، لازم نیست حتماً 

سلاح بکار گرفته شده باشد. 
بند پنج مادة 3 قانون بكارگيري سلاح نیز از فرار 
افراد بازداشت شده و زندانی نام برده است. افراد 
بازداشت شده و زندانی را می‌توان در دو دستة 
مجرمان و متهمان قرار داد. مجرمان عبارتند از 
اشخاصی که جرم آنها به اثبات رسیده است، ولی 
متهم شخصی است که در مظان اتهام قرار دارد و 

هنوز جرم او به اثبات نرسیده است.  
مصوّب  زندان‌ها  سازمان  آیین‌نامة   87 ماده 

1361 مقرر می‌دارد كه اگر زندانی مبادرت به 
فرار نماید، نگهبان موظف است ضمن استمداد 
از اطرافیان با تمام قوا او را تعقیب نموده و چنانچه 
با بکار بردن تمام تلاش‌های ممکن موفق به 
دستگیری او نشود، سه مرتبه با صدای بلند و رسا 
ایست داده، هرگاه توقف نکرد، با رعایت اطراف 
و جوانب و توجه به این که باعث قتل و یا جرح 
کسی نگردد، با استفاده از اسلحه و خالی کردن 
تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشانه‌گیری ساق 

پای زندانی، از فرار او جلوگیری کند.
مطابق آیین‌نامه اجرايی بند پنج مادة 3 قانون 
نیروهای  مأمورین  توسط  سلاح  بكارگيري 
مسلح در موارد ضروری، مصوّب 1381 هیأت 
وزیران و تصریح در مادة 1 آن بازداشتگاه عبارت 
است از محل نگهداری موقت متهمانی که طبق 
می‌گردد.  اداره  و  تأسیس  مقررات،  و  قوانین 
همچنین بازداشتی به کسی اطلاق می‌گردد که 
طبق قوانین و مقررات تا اتخاذ تصمیم نهايی 
نیز  زندان  و  نگهداری مي‌شود  بازداشتگاه  در 
محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی 
مقامات ذی‌صلاح قضايی و قانونی برای مدت 
معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت 

تحمل یکفر نگهداری می‌شوند. 
تبصرة يك مادة 2 همان آیین‌نامه نیز مقرر داشته 
تیراندازی از ناحةی کمر به بالا  به زندانیان فراری 
در صورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت 
گردیده ) تعقیب، ایست،  تیر هوايی و تیراندازی 
از کمر به پایین ( و یا اجرای آنها ممکن نباشد. 

ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح 
مصوّب 1333 نیز اشاره دارد: هرگاه کی یا چند 
نفر برای سرقت وارد منزل اشخاص شوند، اگرچه 
کی نفر از آنها حامل اسلحه باشد و یا در موقع 
سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ کی 
از آنها هم مسلح نباشند، در دادگاه‌های نظامی 
ساکنین  که  در صورتی  و  می‌گردند  محاکمه 
محل‌های مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا 
ناموس یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت، 
مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین بشوند، از 
مجازات معاف خواهند بود و همچنین اگر متهم 
یا متهمین به اخطار مأمورین انتظامی تسلیم 

بند نهم مادة 3 قانون بكارگيري 
سلاح یکی دیگر از مواردی 
انتظامی حق  را که مأموران 
بكارگيري سلاح را دارند، نام 
برده است: »برای جلوگیری و 
مقابله با اشخاصی که از مرزهای 
غیر مجاز قصد ورود یا خروج 
را داشته و به اخطار مأمورین 

مرزبانی توجه نمی‌نمایند.«
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نشوند و در نتیجة فرار آنها و تیراندازی مأمورین، 
مجروح یا مقتول گردند، مأمورین انتظامی از 
مجازات معاف می‌باشند. صدر ماده واحدة فوق 
بر اساس اعلام نظر ادارة حقوقی قوة قضايیه و 
طبق مادة 197 قانون حدود و قصاص نسخ شده 
است، اما تبصرة يك ماده واحدة مذکور همچنان 
به قوّت خود باقی است؛ زیرا صدر ماده مجازات 
مقرر در بند »الف« مادة 408 قانون دادرسی و 
یکفر ارتش را برای این دسته از مرتکبان در نظر 

گرفته بود. 
به خوبی نظری  یاد شده  واحدة  ماده  بررسی 
را تأئید میک‌ند که در بند چهار مادة 3 قانون 
بكارگيري سلاح منظور از سرقت تنها سرقت 
نظرةی  مطابق  همچنین  نمی‌باشد.  مسلحانه 
نیروهای  قضايی  سازمان   1379/1/15 مورخ 
مسلح در خصوص تیراندازی به سوی متهمی 
او صادر گردیده و در خیابان  که حکم جلب 
مشاهده شده و به ایست مأمورین توجه ننموده 
است، بیان شده: »مادة 3 قانون بكارگيري سلاح 
در خصوص تیراندازی مأمورین به شخصی که 
از سوی مقامات قضايی صادر  او  حکم جلب 
مي‌شود، صراحت  مشاهده  خیابان  در  و  شده 
ندارد.« )معاونت حقوقي و امور مجلس رياست 

جمهوري، 1384، ص272(
ج( تیراندازی به منظور حفظ سلاح و 

ادوات نظامی
در متون اسلامی سلاح جنگي دارای اهمیت 
فراوان بوده و بر نگهداری آن سفارش شده 
است. اعراب معمولًا بر شمشیر نام خود را حک 
میک‌ردند و طبق مقررات اسلامی، شمشیر پدر 
متعلق به فرزند ارشد بود.در حقیقت سلاح و 
ز  دوات نظامی کی شخص نظامی جزئی ا ا
و تلقی مي‌شود و به همین دلیل  شخصیت ا
نظامیان مکلفّ به حفظ و نگهداری ساز و برگ 

نظامی خود هستند. 
بند هفتم از مادة 3 قانون بكارگيري سلاح برای 
حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار 
مأمور انتظامی می‌باشد، تیراندازی را تحت شرایط 
مقرر در این قانون مجاز دانسته است. حفظ سلاح 
و ادوات نظامی از آن جهت لازم دانسته شده که 

اسلام آماده بودن و هوشیاری در برابر دشمنان 
را به مصداق آةی »وأعدوا لهم مااستطعتم من 
قوه« لازم دانسته است. در روایات نیز از پیامبر 
گرامی اسلام )ص( آمده است: »کلّ شیء یلهو 
به الرجل باطل الّا رمیه بقوسه و تأدیبه فرسه«. 
)سابق،ص31( در حقیقت به منظور جلوگیری از 
خلع سلاح شدن مأمورین انتظامی و زیر سؤال 
رفتن اقتدار پلیس در مقابل مجرمان و همچنین آثار 
و عواقب سوئی که به احتمال زیاد در اثر قرار گرفتن 
سلاح تحت اختیار چنین افرادی رخ خواهد داد، 
قانون بكارگيري سلاح، این اختیار را به مأمورین 
داده تا با رعایت شرایط، هنگامی که اسلحة آنان 
به خطر می‌افتد، بتوانند از سلاح استفاده نمایند. 

در ماده 3 قانون بكارگيري سلاح عبارت »جهت 
در حقیقت  است.  ذكر شده  مأموریت«  انجام 
مأمور هنگامی می‌تواند به تیراندازی برای حفظ 
سلاح به عنوان حقی قانونی با رعایت شرایط و 
مقررات موجود، استناد نماید که سلاح جهت 
انجام مأموریت در اختیار مأمور قرار گرفته باشد. 
بنابراین اگر مأمور خارج از حیطة مأموریت با خود 
سلاح حمل نماید، نمی‌تواند در صورت تیراندازی 

به این بند استناد نماید. 
در مورد این بند از مادة 3، باید به این نکات 

توجه داشت: 
1ـ بار اثبات تیراندازی برای حفظ سلاح به عهدة 
مأمور است. این مأمور تیرانداز است که باید بتواند 

ثابت کند از سوی شخص یا اشخاصی مورد حمله 
قرار گرفته که قصد خلع سلاح وی را داشته‌اند و 
دفع آنها به هیچ طریقی جز تیراندازی به سوی 

آنان امکان‌پذیر نبوده است. 
2ـ استفاده از سلاح به منظور حفظ سلاح در 
برابر افراد غیرمسلح به سختی قابل قبول است. 
)ياراني،  ، ص117( مگر آن که عملًا با قدرت 
تهاجمی بالا انجام شده و تعداد مهاجمین نیز 
از  استفاده  قدرت  توازن  جهت  که  باشد  زیاد 
اسلحه اجتناب‌ناپذیر باشد. در واقع اگر شخص یا 
اشخاص حملهک‌ننده مسلح باشند، این تسلیح را 
می‌توان اماره‌ای بر قصد آنها نسبت به خلع سلاح 
مأمور دانست. و اگر مسلح نباشند، مانع استفاده از 
سلاح توسط مأمور نیست، بلکه باید بتواند قصد 

مهاجمان را مبني بر خلع سلاح ثابت نماید.
د( جلوگیری از ورود و خروج غیر مجاز 

از کشور
بند نه مادة 3 قانون بكارگيري سلاح کیی دیگر 
از مواردی را که مأموران انتظامی حق بكارگيري 
سلاح را دارند، نام برده است: »برای جلوگیری 
و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز 
قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین 
جزای  حقوق  در  نمی‌نمایند.«  توجه  مرزبانی 
ایران، اغلب اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت 
مجنیٌ‌علیه پذیرفته نشده است. بر مبنای این 
گسترش صلاحیت  از  است  عبارت  که  اصل 
تقنینی و قضايی کی کشور نسبت به جرائمی که 
در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور علیه اتباع آن 
ارتکاب میی‌ابد، در رسیدگی به جرائم افراد، فارغ 
از اصل سرزمینی، به ملیّت و تابعیت آنان توجه 
مي‌شود.)پوربافراني، 1382، ص97(  به عنوان 
مثال اگر مأموران مرزبانی ایران به تبعة خارجی 
تیراندازی نمایند، لازم است دادگاه خارجی به 
این موضوع رسیدگی كند؛ در صورتی که مادة 
3 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: »قوانین 
جزايی دربارة کلةی کسانی که در قلمرو حاکمیت 
زمینی، دریايی و هوايی جمهوری اسلامی ایران 
مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد، مگر آن که 
به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.« 
ـ1375/5/26   7/3700 شمارة  نظرةی  مطابق 

عالی  شورای  توسط  چنانچه 
امنیت ملی، مناطقی به عنوان 
شود،  اعلام  ممنوعه  منطقة 
 3 مادة   9 بند  به  توجه  با  آیا 
قانون بكارگيري سلاح توسط 
موارد  در  مسلـح  نیروهــای 
به  مجاز  مأموران  ضروری، 
تیراندازی برابر مقررات قانون 
غیرمجاز  عابرین  به  مزبور 
تردد  یادشده  مناطق  در  که 

می‌کنند، هستند یا خیر؟ 
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نیروهای  قوة قضايیه، »چنانچه  ادارة حقوقی 
مسلح کشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به 
خاک ایران مبادرت به تیراندازی کرده باشند، 
چون فعل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ 
داده است، رسیدگی به بزه تحقق یافته به عهدة 

مراجع قضايی ایران است.«
با توجه به آنچه گفته شد، برای وجود شرایط 
قانونی تیراندازی در مرزها، ارکانی لازم است 

که عبارتند از: 
1 - مرز جزء مرزهای غیر مجاز باشد؛ 

2 - فرد یا افراد قصد ورود یا خروج داشته باشند؛ 
3 - وارد محدودة ممنوعة مرز شده باشند؛

4 - قصد خود را با عدم توجه به هشدار پلیس 
مرزبانی محرز کنند؛ 

5 – چاره‌ای جز بكارگيري سلاح نباشد؛ 
6 - مأموران با رعایت مراتب تیراندازی از سلاح 

استفاده نمایند.)باراني، پيشين، ص118(
مفهوم مخالف بند  9 مادة مذکور این است که اگر 
شخصی در مرزهای مجاز قصد تردد غیرمجاز 
را داشته باشد، باید با روش‌های غیرمسلحانه از 
تردد آن شخص جلوگیری شود. بنابراین باید به 
مرزبانان آموزش داده شود تا سرحد امکان از 
تیراندازی بی مورد اجتناب نموده، در صورتی 
که مجبور به تیراندازی شوند، به پایین‌تنة افراد 
از  همچنین  نمایند.  تیراندازی  و  نشانه‌روی 
تیراندازی به سمت كشور مقابل و مأموران و اتباع 
کشور در داخل خاک آن کشور خودداری نمایند و 
از ورود به خاک کشور مقابل تحت هر شرایطی 
مأمورین  ورود  از  باید  همچنین  كنند.  پرهیز 
کشور مقابل به محل حادثه بدون حضور مرزبان 
ممانعت بعمل آورده شود. این موضوع از جهت 
معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌های جهانی 
و همچنین جلوگیری از به هم خوردن روابط 
سیاسی بین کشورها و جلوگیری از جنگ‌های 

مهلک حائز اهمیت می‌باشد. 
بند ده تبصرة سه مادة 4 قانون نیروی انتظامی 
جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1369 وظیفة 
ایران،  اسلامی  مرزهای جمهوری  از  مراقبت 
اجرای معاهدات و پروتکل‌های مصوّب مرزی 
مرزنشینی  اتباع  و  دولت  حقوق  استیفای  و 

جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدودة 
انحصاری اقتصادی دریاها را بر عهدة نیروی 

انتظامی قرار داده است. 
قضايی  سازمان  حقوقی  و  قضايی  کمیسیون 
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  مسلح،  نیروهای 
ملی،  امنیت  عالی  شورای  توسط  چنانچه 
مناطقی به عنوان منطقة ممنوعه اعلام شود، 
آیا با توجه به بند نه/9 مادة 3 قانون بكارگيري 
سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری، 
مأموران مجاز به تیراندازی برابر مقررات قانون 
مزبور به عابرین غیرمجاز که در مناطق یادشده 
تردد میک‌نند، هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا 
تیراندازی در مناطق ممنوعه و مناطق عادی از 

نظر اجرای مقررات و ضوابط قانون بكارگيري 
شمارة  نظرةی  خیر؟  یا  دارد  تفاوتی  سلاح 
نموده:  اعلام   1387/8/22  –  7/34/26909
»رعایت مقررات قانون بكارگيري سلاح توسط 
مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، در 
کلةی مواردی که مأمورین برابر قانون مجاز به 
جهت  از  و  است  الزامی  می‌باشند،  تیراندازی 
رعایت مقررات قانون مزبور، فرقی بین مناطق 
ممنوعه با سایر مناطق وجود ندارد. در ضمن در 
بند 9 مادة 3 قانون موصوف تیراندازی در مناطق 

مرزی تصریح شده است.«
ه( تیراندازی برای حفظ اماکن

در بندهای هشت و ده مادة 3 قانون بكارگيري 

 سلاح به این موضوع پرداخته شده است. بند 8 مقرر 
می‌دارد: »برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده به 
ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه 
هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، 
غارت اسناد و اموال، گروگان‌گیری و اشغال« و 
بند 10 نیز »برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و 
اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی با رعایت سایر 
شرایط« اجازة استفاده از سلاح را توسط مأموران 

نیروهای مسلح را داده است.
بند پنج از تبصرة سه مادة 4 قانون نیروی انتظامی 
بیان   1369 مصوّب  ایران  اسلامی  جمهوری 
داشته: »حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات 
و تسهیلات طبقه‌بندی شدة غیر نظامی و حفظ 
حریم آنها بر عهدة نیروی انتظامی خواهد بود.«

در بند شش مادة ‌3 قانون بكارگيري سلاح مقرر 
گردیده است كه برای حفظ اماکن انتظامی )مقر 
نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، 
پاسگاه‌ها، انبار سلاح یا مهمات و مراکز آموزشی( 
مأموران انتظامی حق بكارگيري سلاح را دارند. 
اماکن انتظامی اشاره شده در بند مذکور حصری 
نیستند، بلکه ذکر آنها از باب تمثیل می‌باشد. 
و  نیرو  استقرار  محل‌های  همه  در  بنابراین 
استفاده  انتظامی،  نیروی  به  متعلق  امکانات 
از سلاح برای محافظت از آنها مجاز شمرده 
شده است.  بنابر آنچه گفته شد، برای این که 
شرایط قانونی تیراندازی برای حفاظت از اماکن 
طبقه‌بندی شده وجود داشته باشد باید این نکات 

رعایت گردد: 
1ـ مکان مورد نظر کیی از مصادیق چهارگانة 

حیاتی، حساس، مهم یا قابل حفاظت باشد؛
2ـ هجوم یا حمله به این اماکن جهت ترور، 
اموال،  و  اسناد  غارت  آتش‌سوزی،  تخریب، 

گروگان‌گیری و اشغال انجام گرفته باشد؛
3ـ مأمور مسلح، نگهبان یا مسؤول حفاظت این 

اماکن باشد؛ یعنی مأموریت داشته باشد؛
4ـ چاره‌ای جز بكارگيري سلاح نداشته باشد؛

به  توجه  با  را  تیراندازی  و  هشدار  مراتب  5ـ 
مقررات رعایت نماید.

ادامه دارد...

رعایت مقررات قانون بكارگيري 
سلاح توسط مأمورین نیروهای 
مسلح در موارد ضروری، در کلیة 
مواردی که مأمورین برابر قانون 
می‌باشند،  تیراندازی  به  مجاز 
الزامی است و از جهت رعایت 
مقررات قانون مزبور، فرقی بین 
مناطق ممنوعه با سایر مناطق 

وجود ندارد. 
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چكيده
انسان از دیرباز برای حمل و نقل کالا و جابه‌جایی مسافر از وسایل نقلیه گوناگون استفاده میک‌رده است. در جهان امروز که دنیای 
سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت، 
در این وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه عصر حاضر، اتومبیل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از این وسیله به 
نحو چشمگیری توسعه یافته و هر روز نیز گسترده می‌شود. با این گسترش، خطرات ناشی از این وسیله افزایش یافته و هر روز شاهد 

زیانهای جانی و مالی مربوط به آن هستیم. 
به منظور حفظ حقوق زیاندیدگان تصادفات ناشی از وسایل نقلیه اتومبیل و حوادث رانندگی، قانونگذاران اکثر کشورهای دنیا، اقدام 
به تدوین قوانین  خاصی نموده‌اند و در کنار این قوانین، مقررات مربوط به بیمه اجباری مسؤولیت، به زیان‌دیده کمک کرده است. در 
ايران نیز قانون مجازات اسلامی، چند ماده را به این امر اختصاص داده که ماده 336  به دلیل ابهام، موضوع بحث در اين مقاله است.

كليد واژه‌ها: حوادث رانندگي، وسيله نقليه، بيمه اجباري، مسؤوليت، زيان‌ديده

مسؤوليت حقوقي ناشي از تصادم وسايل نقليه
مهدی فتح آبادی ـ كارشناس فقه و مبانی حقوق

درآمد
ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: 
»هر گاه در اثر برخورد دو سوار ، وسیله نقلیه 
آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که 
تصادم و برخورد بر هر دو نسبت داده شود و 

هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، 
هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را 
ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسیله از کی نوع 
باشند یا نباشند، و اگر کیی از آنها مقصر باشد، 

ضامن است.«

1.جهات ضمان قهری
اتلاف و تسبيب از جهات ضمان قهري مي‌باشد 

كه به طور مختصر مورد بحث قرار مي‌گيرد.
1-1. اتلاف 

اتلاف، موردی است که شخص به طور مستقیم 
مال دیگری را تلف کند و مباشر تلف باشد. براي 
مثال اگر کسی خرمن دیگری را آتش بزند یا 
قفل در خانه‌ای را بشکند، مرتکب اتلاف 
که  همین  اتلاف.  در  است  شده 
رابطه علیت عرضی بین 
کار شخص و 
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تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسؤولیت 
میک‌ند.

مسؤولیت  سبب  را  اتلاف  نویسندگان،  بیشتر 
کسی  اگر  معتقدند  و  می‌دانند  تقصیر  بدون 
هنگام نشانی دادن به دیگری، کاسه چینی را 
که در دست رهگذری است، بشکند یا هنگام 
بازی با توپ، شیشه‌ای را بشکند یا به حیوانی 
آسیب برساند، مسؤول خسارت وارده می‌باشد. 

)كاتوزيان، 1381، ج1، ص206(
ماده 328 قانون مجازات اسلامي مقرر می‌دارد: 
»هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است 
و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از اینک‌ه از 
روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از 
این که عین باشد یا منفعت، و اگر آن را ناقص یا 
معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است.«

2-1. تسبیب 
در تسبیب، شخص، مباشر تلف کردن مال 
نیست، ولی مقدمه را فراهم مکیند. یعنی کاری 
انجام می‌دهد که در نتیجه آن تلف صورت 
معبرعموم      در  چاهی  اینک‌ه  مثل  می‌گیرد. 
‌میک‌ند و دیگری در اثر بیاحتیاطی یا عدم آگاهی 
در آن چاه می‌افتد و یا در محلی غیر مجاز توقف 
میک‌ند و موجب لغزش اشخاص و ورود آسیب 
به دیگران می‌شود. در این فرضها، سبب به 
طور مستقیم مال را تلف نکرده و به دیگری 
زیانی وارد نكرده است، ولی عرف، ورود ضرر را 
منسوب به او می‌داند و او را مسؤول می‌شناسد. 

برای تحقق تسبیب، دو شرط ضرورت دارد:
1ـ تلف رخ دهد. پس هرگاه مقدمه، بدون نتیجه 
باشد، مانند اینک‌ه چاهی کنده شود، ولی کسی 

در آن نیفتد، مسؤولیت محقق نمی‌شود؛
2ـ احتمال اتلاف چندان قوی باشد که عرف، 
اقدام مسبب را مقتضی ورود خسارت بشناسد، 
نه اینک‌ه اقدامی متعارف از روی اتفاق به ورود 
ضرر انجامد. به همین جهت اگر مالکی در خانه 
خود آتشی روشن کند که متعارف بوده و احتمال 
خطر در آن نرود و باد آن را به خانه همسایه اندازد، 
آتش‎افروزی  اصل  اگر  ولی  ندارد،  مسؤولیتی 
عدوانی باشد، مانند آتش کردن در معبر یا ملک 
دیگری، آتش افروز در قانون مجازات اسلامي 

مسؤول است.
با توجه به نکات مزبور، تفاوتهای اتلاف و تسبیب 

را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد: 
مسؤولیت  ایجاد  تقصیر، شرط  اتلاف،  در  1ـ 
به مسبب  که  کاری  تسبیب،  در  ولی  نیست، 
نسبت داده مي‌شود، باید در نظر عرف عدوان 

و خطا باشد؛
در  واسطه‌ای  بیآنک‌ه  شخص  اتلاف،  در  2ـ 
کار باشد، مال دیگری را تلف مي‌كند، ولی در 
تسبیب برای اتلاف مقدمه‌سازی مي‌شود و این 
مقدمه‌سازی ممكن است به اتلاف منجر نگردد؛

3ـ اتلاف، تنها با انجام دادن کار و فعل مثبت 
است  ممکن  تسبیب  ولی  می‌پذیرد،  تحقق 
نتیجه انجام دادن کار یا خودداری از آن باشد. 

)امامي،1335، ج1، ص392(
2. انواع ضمان

1ـ2. تقسیم مسؤولیت به تساوی 
قانون  توسط  مطلق،  شکل  بدین  معیار  این 
مجازات اسلامی در ماده 365 به دست آمده 
است: »هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا 
خسارتی شوند، به طور تساوی عهده‌دار خسارت 
خواهند بود.« معیار مذبور، قاطع و بی‌انعطاف 
است و بحثی درباره شیوه تقسیم خسارت باقی 

نمی‎گذارد. )كاتوزيان، پيشين، ص406(
دیگر  در  تساوی،  به  مسؤولیت  تقسیم  معیار 
نظام‌های حقوقی نیز دیده می‌شود، ولی مطلق 
نیست. مثلًا در فرانسه، اگر خسارت، ناشی از چند 
وسیله نقلیه موتوری باشد و رانندگان هیچ کی 
مقصر نباشند، خسارت به طور مساوی بین آنان 
تقسیم می‌شود، ولی اگر مقصر باشند، تقسیم 

خسارت براساس درجه تقصیر خواهد بود.
بند 1 ماده 1 قانون خطای مشترک انگلستان نیز 
مقرر می‌دارد: »اگر با توجه به همه شواهد و قرائن 
و اوضاع و احوال تقصیر، اثبات درجات متفاوت 
تقصیر از سوی دو طرف مقدور نباشد، مسؤولیت 

به طور مساوی تقسیم میشود.
2ـ2. تقسیم مسؤولیت بر اساس درجه 

تأثیر
در این روش، میزان شرکت هر کی از اسباب در 
ایجاد ضرر و درجه تأثیر هر کی از سبب‌ها در 

پیدایش زیان، ملاک است. رویه قضایی کشور 
تقسیم  در  که  است  کرده  استنتاج  انگلستان 
باید  زیان،  ورود  متعدد  اسباب  بین  مسؤولیت 
سهم هر کی از مسؤولان بر اساس دو معیار 
مهم سببیت درجه تأثیر و قابلیت سرزنش درجه 
تقصیر تعیین شود. در حقوق ایران نیز در بند 2 
ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی، »نحوه مداخله« 
هر کی از مسؤولان معیار تقسیم مسؤولیت قرار 
داده شده است که با این معیار منطبق است. 

)جنيدي، 1380، ص138(
3ـ2. تقسیم مسؤولیت بر اساس درجه 

تقصیر
بیشترین  از  که  است  معیاری  تقصير،  درجه 
مقبولیت برخوردار است. برخی معیار و درجه 
مناسب  یکفری  مسؤولیت  برای  را  تقصیر 
دانستهاند که این معیار با عدالت سازگار است. در 
اين معنا تردید وجود دارد که آيا بايد معیار نوعی 
يا معيار شخصي را در نظر گرفت. معيار نوعي، 
میزان انحراف هرکی از طرفین از رفتار کی 
انسان متعارف در آن اوضاع و احوال و نیز جدی 
بودن و قابل پیش‌بینی بودن ضرر است. تریکبي 
از اين دو معيار نيز قابل عمل است. معیار درجه 
تقصیر در فرضی که مسؤولیت مبتنی بر تقصیر 
نباشد و نوعی باشد، با مشکل مواجه مي‌شود و 
در مورد اسباب متعدد زیان که واجد مسؤولیت 
نوعی هستند و مقصر هم نیستند، حکم به تساوی 

مسؤولیت داده شده است.
دريايي  قانون  ماده 165  در  ایران،  در حقوق 
مصوب 1343 این معیار پذیرفته شده و باید آن 
را ویژه خسارت دریایی دانست. )جنيدي، پيشين، 

ص139(
3. اجتماع سبب و مباشر

اگر تلف در نتیجه همکاری مسبب و مباشر باشد، 
یعنی کسی سبب تلف و دیگری مباشر آن باشد، 
مباشر، مسؤول است، نه مسبب؛ زیرا رابطه علیت 
کار مباشر و تلف مال قوی‌تر است. )كاتوزيان، 
پيشين، ص209( برای مثال اگر کسی بنا به 
درخواست دیگری، حیوانی را بکشد، کسی که 
حیوان را کشته، مسؤول است. در این فرض، 
مباشر تلف، مسؤولیت دارد. ماده 332 قانون 
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مدني در این مورد مقرر می‌دارد: »هرگاه کی نفر 
سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف 
شدن آن مال شود، خود مباشر مسؤول است، نه 
مسبب. مگر اینک‌ه سبب اقوی باشد، به نحوی 

که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.«
اگر نحوه دخالت مباشر و مسبب در نظر عرف 
کیسان باشد، باز باید مباشر را مسؤول شناخت. 
به عنوان مثال، اگر کشاورزی گاوهای خود را در 
جاده عمومی رها سازد و راننده‌ای که با سرعت 
زیاد رانندگي مي‌كند، با گاوها تصادم نموده و آنها 
را بکشد، طبق قاعده تقدم مباشر بر سبب، راننده 

مسؤول و ضامن بهای گاوها است.
4. مشخصات تصادم

اسلامي،  مجازات  قانون   336 ماده  موضوع 
در  آن  معنای  و  است  تفاعل  باب  از  تصادم 
لغت، ایراد ضربه هر کی از دو شیئ به دیگری 
می‌باشد.منظور از تصادم مذکور در اين ماده، 
برخورد خسارت‌زای دو وسیله نقلیه با هم در 

نتیجه حرکت دو وسیله می‌باشد.
در  باشد.  خسارت‌زا  باید  وسیله  دو  برخورد 
صورتی که در اثر برخورد، خسارتی وارد نشده 
باشد، موردی برای اجرای حکم مقرر در این 
ماده وجود ندارد. همچنين لازم است برخورد 
دو وسیله، نتیجه حرکت هردو باشد. اگر در اثر 
برخورد کی وسیله در حال حرکت، به کی وسیله 
در حال توقف خسارتی وارد شود، مشمول حکم 
اسلامي  مجازات  قانون  ماده 336  در  مذکور 
نخواهد بود، هر چند ممکن است در این موارد، 
ملاک این ماده محقق و حکم آن جاری باشد و 
آنچه در بیان ماهیت حقوقی تصادم خواهد آمد، 
عنوان »تصادم«، مستلزم دخالت هر کی از دو 
وسیله به صورت جزء سبب در پیدایش برخورد، 
خسارت‌زا است.)شهيدي، 1357، ج1، ص130(

در اجرای حکم ماده 336 قانون مجازات اسلامي، 
لازم است دو شیئ متصادم، وسیله نقلیه باشند.

درصورت برخورد خسارت‌آمیز دو انسان یا دو 
حیوان با يكديگر، نصف دیه هر کی از دو انسان که 
در اثر برخورد با هم کشته می‌شوند، در صورت قتل 
شبه عمد از مال دیگری و در صورت خطای محض، 

بر عاقله دیگری قرار مي‌گيرد.)همان، ص131(

ماهیت حقوقی تصادم 
در این قسمت در صدد بررسی توصیف حقوقی 
تصادم و اين كه آیا تصادم خسارت‌زا از مصادیق 

اتلاف است یا از افراد تسبیب، مي‌باشيم.
ممکن است به نظر برسد که تصادم از موارد 
اتلاف است؛ زیرا حقیقتاً و عرفاً فاعل تصادم، 
راننده وسایل متصادم‌اند و وسایل مذکور در نظر 
عرف چیزی جز آلت فعل به حساب نمی‌آیند. از 
اين‌رو آنچه موجد تصادم و خسارت است، فعل 
راندن است كه توسط راننده صورت مي‌گيرد. در 
وقوع خسارت، وسيله نقليه عرفاً واسطه فعل و 
ورود خسارت تلقی نمی‌شود تا مورد از مصادیق 

تسبیب محسوب شود.

از طرف دیگر ممکن است تسبیب بودن فعل 
تصادم ، با این بیان توجیه شود که هر چند وسیله 
نقلیه به عنوان آلت فعل تلقی می‌گردد، منحصراً 
فعل این یا آن راننده موجب تصادم نیست، بلکه 
در سلسله عوامل بروز تصادم و خسارت هر کی از 
ایشان، عاملی را ایجاب کرده و تأثیر فعل هر کی 
از ایشان در بروز خسارت، با وساطت و دخالت 
)همان،  است.  یافته  تحقق  دیگری  آن  فعل 

ص134(
در رد استدلال بالا بايد گفت: ورود خسارت، 
نتیجه مستقیم فعل دو طرف است، نه نتیجه غیر 
مستقیم فعل هر کی از ایشان. دخالت فعل هر 

کی در حصول نتیجه، باعث نمی‌شود که فعل 
دیگری، سبب محسوب مي‌شود؛ زیرا فرض بر 
این است که فعل راندن دو راننده که نسبت به هم 
موقعیت کیسان دارند، جمعاً بدون دخالت عامل 
بنابراین  است.  بوده  خسارت  موجب  دیگري 
تصادم از مصادیق شرکت در اتلاف است، نه 

تسبیب.
در مقابل میتوان گفت: شرکت در اتلاف، زمانی 
محقق میشود که هر کی از شرکا، قسمتی از 
فعل متلف را انجام دهد و یا فعل متلف، قابل 
باشد.»مانند  جمعی  طور  به  شرکا  به  انتساب 
اینک‌ه دو نفر قطعه سنگی را بلند کنند و بر اثر 
فرود آمدن آن خسارتی را موجب شوند. به عبارت 
دیگر، در شرکت در اتلاف، عمل شرکا نسبت به 
فعل خسارت‌آمیز درعرض هم قرار می‌گیرد، در 
صورتی که در تصادم، در انجام فعل مؤثر در 
ورود خسارت، شرکتی تحقق نیافته و هر کی از 
دو طرف، تمام فعل را مستقلًا انجام داده و هیچ 
فعل مشترکي كه قابل انتساب به هر دو باشد، 
انجام نشده است. منتها تأثیر هر کی از این دو 
فعل مستقل، نسبت به ورود خسارت به طرف 
دیگر، با وساطت و دخالت فعل دیگری محقق 

می‌گردد.« 
با توجه به استدلال مذکور می‌توان گفت فعل 
راننده، مباشرت در اتلاف است نه تسبیب، ولی 
تصادم را نمی‌توان فعل مشترک طرفین و متلف 
محسوب داشت، مگر نسبت به آن مقدار خسارتی 
که در صورت تصادم دو وسیله، بیش از برخورد 
وسیله در حال حرکت به وسیله متوقف، ایجاد شود 
که این وضعیت عرفاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ 
زیرا تصادم، در حقیقت فعل طرفین نیست، بلکه 
نتیجه فعل دو طرف است. بنابراین در تصادم، 
در ارتکاب فعل خسارت‌زا یا فعل متلف، شرکت 
تحقق نمیی‌ابد. این مورد در صورتی که تأثیر فعل 
طرفین را در ورود خسارت به کیی از دو وسیله در 
نظر آوریم، روشن‌تر می‌شود. )همان، ص134(

مسؤولیت حقوقی ناشی از تصادم 
1. شرایط مسؤولیت موضوع ماده 336 

قانون مجازات اسلامي 
برای پیدایش مسؤولیت در حادثه تصادم، جمع 

در تسبیب، شخص، مباشر تلف کردن 
مال نیست، ولی مقدمه را فراهم می‏کند. 
یعنی کاری انجام می‌دهد که در نتیجه 
آن تلف صورت می‌گیرد. مثل این‌که 
چاهی در معبر عموم می‎کند و دیگری 
در اثر بی‏احتیاطی یا عدم آگاهی در آن 
چاه می‏افتد و یا در محلی غیر مجاز 
توقف می‌کند و موجب لغزش اشخاص 
و ورود آسیب به دیگران می‏شود. در 
این فرضها، سبب به طور مستقیم مال 
را تلف نکرده و به دیگری زیانی وارد 
نكرده است، ولی عرف، ورود ضرر را 
منسوب به او می‌داند و او را مسؤول 

می‌شناسد.
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شرایطی بدين شرح لازم است:
1ـ ورود خسارت 

2ـ وجود تقصیر )عمد یا مسامحه(: منظور از 
عمد، آگاهی فاعل بر نتیجه حاصل از عمل خود 
هنگام انجام آن عمل است و مقصود از مسامحه، 
وجود احتمال نزد فاعل عمل در حد پایین‌تر از 
اطمینان متعارف است که این مورد در عناوین 
»بی‌احتیاطی« »بی‌مبالاتی« »عدم مهارت« و 
»عدم رعایت نظامات دولتی« محقق می‌باشد.

به نظر برخی، تصادم در ماده 336 قانون مجازات 
اسلامي، از مصادیق اتلاف و مباشرت به شمار 
آمده و به همین جهت پیدایش مسؤولیت، فقط 
در فرض وجود تقصیر یا عمد یا مسامحه، مورد 
تصریح قرار گرفته است. به لحاظ عبارات این 
ماده، به خصوص با در نظر گرفتن اینک‌ه مقررات 
این ماده از اتلاف جا گرفته است، استنباط مفهوم 
مخالف دایر بر منتفی بودن مسؤولیت در صورت 
عدم تقصیر، قوی به نظر می‌رسد، و هر گاه هر 
دو طرف در تصادم، عمد یا مسامحه داشته باشند، 
هر کی در برابر طرف دیگر مسؤول خواهد بود. 
اثر  در  تصادم  اینک‌ه  مانند  )همان، ص135( 
سرعت بیش از حد کیی از دو اتومبیل و انحراف 
به چپ اتومبیل دیگر که از طرف مقابل حرکت 
میک‌رده است، واقع شده باشد. اگر فقط کیی از 
ایشان عمد داشته باشد، فقط همین شخص در 

برابر دیگری مسؤول خواهد بود.
نتسام تصـادم : »بـرای تحقق  بلیت ا 3ـ قا
مسؤولیت شخص نسبت به خسارات، لازم است 
تصادم قابل انتساب به آن شخص باشد. اما در 
ماده 336 قانون مجازات اسلامي، طرفین تصادم 
حتی در صورت عدم تقصیر، مسؤول خسارات 
معرفی شده‌ایند. لذا ذکر شرط قابلیت انتساب به 
جا خواهد بود؛ زیرا برای تحقق مسؤولیت طرفین 
تصادم که فاقد تقصیر باشند، حداقل لازم است 
تصادم قابل انتساب به ایشان باشد. در غیر این 
صورت مسؤولیت منتفی خواهد بود.«)همان، 
ص136( مانند تصادم اتومبیلی که در مسیر خود 
حرکت میک‌رده، با اتومبیل دیگری که ریزش 
بهمن ناگهان آن را به حرکت درآورده و در مسیر 
اتومبیل اول قرار داده است. در این مثال، تصادم 

به راننده اتومبیلی که ریزش بهمن آن را حرکت 
داده، قابل انتساب نیست و در نتیجه مسؤولیت 
او نیز منتفی است. )تبصره ماده 337 قانون 

مجازات اسلامي(
2. تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو 

راننده
در  اسلامي،  مجازات  قانون   335 ماده  طبق 
دو  از  يكي  تقصير  نتيجه  تصادم  كه  صورتي 
راننده باشد، مسؤولیت تصادم بر عهده اوست. 
ماده 164 قانون دريايي نیز در تایید همین حکم 
نسبت  به تصادم کشتی‌ها مقرر می‌دارد: »اگر 
تصادم در نتیجه خطای کیی از کشتی‌ها باشد، 
جبران خسارت به عهده طرفی است که مرتکب 

خطا شده است.«
ماده 336 قانون مجازات اسلامي در تأیید این 
آنها مقصر  از  کیی  »اگر  میدارد:  مقرر  احکام 
باشند، فقط مقصر ضامن است« معنی تحمیل 
مسؤولیت بر مقصر، این است که هر جا پای 
تقصیر و عدوان در بین باشد، مسؤولیت مرتکب 
بر ضمان کسی که حادثه از نظر مادی به او نسبت 

داده می‌شود، حکومت دارد.
3. تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف

در فرض سوم، تصادم در نتیجه تقصیر هر دو 
طرف  واقع شده است. مانند اینک‌ه وسیله‌ای از 
کوچه فرعی بدون رعایت حق تقدم به خیابان 

اصلی وارد شود و با وسیله نقليه دیگری که در 
آن خیابان به سرعت در حرکت است، تصادم 
کند. در این مثال راننده‌ای که مرتکب خطای 
شدیدتر شده، مسؤول همه خسارت است، ولی 
ماده 336 این مورد را نپذیرفته و هر دو راننده را 
مسؤول دانسته و بنابراین نحوه تقسيم مسؤولیت 

بايد مورد بحث قرار گيرد.
در این باره راه حل‌های گوناگون ارائه شده است: 
1ـ رانندگان هر دو وسیله، باید خسارتی را که به 
دیگری وارد کرده‌اند، بپردازند. )مازو، ج2، ش 
590، به نقل از: كاتوزيان، پيشين( عیب مهم 
این راه حل، تجزیه کردن مسؤولیت مشترک 
راننده‌های خطاکار است. تمام خسارات را هر 
دو خطا به وجود آورده است، نه کیی از آنها. 
در حالی که این راه حل، از کی حادثه تبدیل به 
دو حادثه می‌شود. وانگهی چون درجه خطا در 
آن به حساب نیامده است، گاه باعث می‌شود تا 
راننده‌ای که تقصیر مهمتر را مرتکب شده است، 
خسارت کمتری بپردازد. )دريپر، ج6، ش 621، 

به نقل از: كاتوزيان، همان(
راننده‌ای  هر  که  کرده‌اند  پیشنهاد  بعضی  2ـ 
نیمی از خسارت طرف مقابل را بپردازد. ماده 
336 قانون مجازات اسلامي  نیز اين راه حل را 

پذیرفته است.
3ـ مجموع خسارت به نسبت درجه تقصیر هر 
کی از دو طرف تقسیم می‌شود و این راه حل 
در بند »الف« ماده 165 قانون دریایی پذیرفته 

شده است.
4ـ عادلانه‌تر این است که دادگاه علاوه بر کوچکی 
و بزرگی تقصیر، به عوامل دیگری که در ایجاد 
خسارت و میزان آن موثر بوده است، توجه کند و 
هر کدام از دو طرف را که ضرر دیده، به همان اندازه 
مسؤول بشناسد. در این معیار، تقصیر به عنوان 
کیی از مهمترین عوامل درجه تأثیر مورد توجه 
قرار می‌گیرد. این نظر با ماده 14 قانون مسؤولیت 
مدنی، که نحوه مداخله در ایجاد خسارت، مبنای 
مسؤولیت قرار داده شده است، سازگاری بیشتری 

دارد. )كاتوزيان، همان، ص417(
4. نقش و مسؤوليت راننده  

مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، ناظر به 

شخص  مسؤولیت  تحقق  برای 
است  لازم  خسارات،  به  نسبت 
تصادم قابل انتساب به آن شخص 
قانون   336 ماده  در  اما  باشد. 
مجازات اسلامي، طرفین تصادم 
حتـی در صورت عـدم تقصیـر، 
مسؤول خسارات معرفی شده‎اند. 
لذا ذکر شرط قابلیت انتساب به 
جا خواهد بود؛ زیرا برای تحقق 
مسؤولیت طرفین تصادم که فاقد 
تقصیر باشند، حداقل لازم است 
ایشان  به  انتساب  قابل  تصادم 
باشد. در غیر این صورت مسؤولیت 

منتفی خواهد بود.
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مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه است، اما مقررات 
دیگری در حقوق ایران وجود دارد که ناظر به 
مسؤولیت راننده است. در مورد ماده 366 قانون 

مجازات اسلامي، باید به نکاتی توجه کرد: 
1ـ قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون بیمه 
مؤخرالتصویب است. بنابراین در مورد حوادث 
ناشی از تصادم، بر آن قانون حکومت دارد. این 
متخلف  مجازات شخص  بیان  درصدد  قانون 
است. جبران خسارت را به عنوان مجازات بر 
باشد،  راننده  است  ممکن  که  مجرم  شخص 
تحمیل میک‌ند و مسؤولیت نهایی این ماده بر 
مبنای اتلاف است. به همین جهت بدون توجه 
به تقصیر طرفین، در مقام بیان مسؤولیت راننده 
به عنوان مباشر ضرر بوده است. )نظري، 1379، 

ص5(
2ـ قانون مجازات اسلامی، خسارت ناشی از 
تصادم همه انواع وسایل نقلیه را بیان میک‌ند، 
اما قانون بیمه اجباری، ناظر به خسارات ناشی 
از وسایل نقیله موتوری زمینی است و نسبت 
به قانون مجازات اسلامي، قانون خاص تلقي 
می‌شود كه باید در مورد خاص اجرا شود. هر گاه 
دو وسیله نقلیه غیر موتوری با کیدیگر تصادم 
کنند، قانون بیمه اجباری حاکم نخواهد بود، اما 
در خصوص وسایل نقلیه موتوری، مسؤولیت 
بيمه  قانون  موجب  به  نهایتاً  راننده،  شخص 
به مالک تحمیل  اجباري مسؤوليت، خسارت 

می‌شود.
3ـ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسؤولیت 
راننده است، اما نهایتاً تقصیر راننده در تعیین 
طرفی که باید خسارت را بپردازد، مؤثر است. 
در این صورت به موجب قانون بیمه اجباری، 
می‎شود  دریافت  اتومبیلی  بیمه‌گر  از  خسارت 
که راننده آن مقصر بوده است. به این ترتیب 
مسؤولیت بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می‌شود؛ 

زيرا خسارت از شرکت بیمه دریافت می‌شود و 
حق بیمه را مالک وسیله نقلیه می‌پردازد.

هرگاه صاحب وسیله نقلیه، وسیله خود را بیمه 
مقصر  تصادف  حادثه  در  راننده  باشد،  نکرده 
طرح  از  ناگزیر  زیان‌دیده  و  مي‌شود  شناخته 
دعوی علیه مالک یا راننده است. قانون بیمه 
اجباری در هر حال دارنده را مسؤول می‌شناسد، از 
اين‌رو زيان‌ديده مي‌تواند خسارت خود را از راننده 
دریافت کند يا به استناد قانون مجازات اسلامی 
علیه راننده اعلام شکایت نماید، اما مالکی که 
از  ناگزیر  او مقصر بوده و  نقلیه  راننده وسیله 
پرداخت خسارت شده است، می‌تواند به راننده 
مراجعه کند و آنچه را به زیان‌دیده پرداخته، از او 
مطالبه کند و این همان مسؤولیت نهایی است که 
بر عهده راننده است. همچنین شرکت بیمه كه 
به زیان‌دیده خسارت پرداخته، می‌تواند به راننده 
مقصر مراجعه نماید و هر گاه هیچ کی از دو راننده 
وسایل نقلی‌های که با هم تصادم کرده، مقصر 
نباشند، هر کی نیمی از خسارت طرف دیگر را 
می‌پردازد. این مسؤولیت که مبتنی بر اتلاف 
است، ناظر به مباشر ضرر می‌باشد و به این علت 
بدون توجه به تقصیر، هر دو طرف را مسؤول 
می‌شناسد و از این حیث به مقررات قانون بیمه 

اجباری نزدکی است. )نظري، پيشين، ص5(
5. میزان مسؤولیت ناشی از تصادم 

در  اسلامي،  مجازات  قانون   336 ماده  طبق 
صورتی که کیی از دو طرف تصادم، در وقوع 
تصادم تقصیر داشته باشد، مسؤول تمام خسارات 
خواهد بود و علاوه بر تحمل زیانهای وارد بر 
وسیله تحت تصرف خود، تمام خسارات وسیله 
دیگر را نیز جبران خواهد کرد. به عبارت دیگر 
در حالتی که دو مباشر در تلف دخالت داشته، 
مقصر، ضامن  باشد،  مقصر  آنها  از  کیی  ولی 
خسارت وارده است. هر چند که در مباشرت، 

وجود تقصیر لازم نیست، ولی در این فرض، 
مسؤولیت بر مباشر مقصر تحمیل می‌شود، نه 
بر مباشر غیر مقصر، و با در نظر گرفتن مقررات 
مربوط، در صورت فقدان تقصیر در طرفین و 
ثبوت آن در شخص ثالث، این شخص مسؤول 
جبران خسارات وارده به هر دو وسیله می‌باشد. 

)كاتوزيان، پيشين، ش 237(
6. ذی نفع دعوی خســارت

هر کی از دو طرف تصادم در صورت ورود 
خسارت، ذی‌نفع در طرح دعوی خسارت علیه 
طرف دیگر است. گاه اشخاص ثالث در اثر تصادم 
خسارت مي‌بینند. در این وضعیت، اشخاص ثالث 
نیز در طرح دعوی علیه طرفین تصادم ذی‌نفع 
بود. بدیهی است میزان مسؤولیت  خواهند 
طرفین تصادم در برابر ثالث، به نسبت تأثیر هر 
کی در ورود خسارت تعیین خواهد شد. )شهيدي، 

پيشين، ص138(
نتيجه

به  قائل  اسلامي،  مجازات  قانون   336 ماده 
مسؤوليت مساوی راننده‌ها در جبران خسارت 
ناشي از تصادم است. برخي اعتقاد دارند منظور 
ماده اين است كه حتی اگر کیی از طرفین صد 
در صد مقصر و دیگری بی‌تقصیر باشد، باز هر 
دو ضامن پرداخت خسارات هستند. بدین جهت 
که مسؤولیت شخص بی‌تقصیر بر مبنای قاعده 
بر  بوده، مسؤولیت شخص مقصر هم  اتلاف 
مبنای قاعده تسبیب استوار است. در اين مقاله، 
با رد این نظر، گفتيم این ماده می‌خواهد فرضی 
را مطرح کند که دو مباشر )در قاعده اتلاف( 
به يكدیگر ضرر وارد می‌نمایند. در فرض این 
ماده، مباشر غیر مقصر، ضامن نیست. حکم این 
ماده و مسؤولیت نهایی بر مبنای قاعده اتلاف 
است و هر راننده، نیمی از خسارت طرف مقابل 

را مي‌پردازد.
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گواهينامه مترادف تصديق و به معني سند رسمي 
است كه از طرف دولت صادر مي‌شود و به دارنده 
آن امتياز اقدام به برخي كارها، مانند رانندگي با 

وسايل نقليه موتوري زميني را مي‌دهد.
ماده 26 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 
1384 مقرر مي‌دارد: »هر كس بخواهد با هر نوع 
وسيله نقليه موتوري زميني رانندگي نمايد، بايد 
گواهينامه متناسب با آن وسيله نقليه را دارا باشد. 
با متخلفان برابر قوانين و مقررات رفتار مي‌شود.« 
گواهينامه‌هاي  انواع  آيين‌نامه   27 ماده  در  و 
رانندگي وسايل نقليه موتوري زميني به شرح 

زير احصا گرديده است:
موتور  يا  گازي  موتورسيكلت  گواهينامه  الف( 

گازي )گواهينامه الف ـ 1(
ب(گواهينامه موتورسيكلت‌هاي با حجم موتور تا 

دويست سي‌سي )گواهينامه الف ـ 2(
ج( گواهينامه موتورسيكلت‌هاي با حجم موتور 
تا  وزن  با  سه‌چرخ  و  دويست سي‌سي  بالاي 

چهارصد كيلوگرم )گواهينامه الف ـ 3(
د(گواهينامه خودروهاي تا نه نفر ظرفيت و وانت 

تا سه و نيم تن )گواهينامه ب ـ 1(
هـ( گواهينامه خودروهاي ده تا پانزده نفر ظرفيت 
و خودروهاي خدمات عمومي )گواهينامه ب ـ 2(

و( گواهينامه وسايل باربري با ظرفيت بيش از سه 

و نيم تن تا ده تن )گواهينامه پ ـ 1(
ز( گواهينامه وسايل نقليه مسافربري با ظرفيت 

شانزده تا بيست‌وشش نفر )گواهينامه پ ـ 2(
با ظرفيت  باربري  نقليه  ح( گواهينامه وسايل 

بيست‌وهفت نفر و بيشتر )گواهينامه ت ـ 1(
ط( گواهينامه وسايل نقليه مسافربري با ظرفيت 

بيست‌وهفت نفر و بيشتر )گواهينامه ت ـ 2(
ي( گواهينامه ويژه وسايل نقليه سبك عمراني 

و كشاورزي
ك( گواهينامه ويژه وسايل نقليه سنگين عمراني 

و كشاورزي و وسايل نقليه فوق سنگين
ماده 723 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 
مقرر مي‌دارد: »هر كس بدون گواهينامه رسمي 
اقدام به رانندگي يا تصدي وسايل نقليه موتوري 
كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، 
بنمايد و همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه 
از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد، به 
رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد، براي بار 
اول به حبس تعزيري تا 2 ماه يا جزاي نقدي تا 
يك ميليون ريال يا هر دو مجازات و در صورت 
ارتكاب مجدد به 2 ماه تا 6 ماه حبس محكوم 

خواهد شد.«
ـ نظريه مشورتي شماره 7/1244 ـ 1369/4/3 
گواهينامه  »دارنده  قضاييه:  قوه  حقوقي  اداره 

رانندگي اتومبيل كه به استناد آن مبادرت به 
رانندگي موتورسيكلت نمايد، عمل وي به منزله 

نداشتن گواهينامه است.«
ـ نظريه مشورتي شماره 7/783 ـ 67/2/21 اداره 
موتورسيكلت  »رانندگي  قضاييه:  قوه  حقوقي 
گازي با گواهينامه موتورسيكلت دنده‌اي بلامانع  

است.«
ـ نظريه مشورتي شماره 7/7813 ـ 1358/12/28 
اداره حقوقي قوه قضاييه: »كساني كه با داشتن 
گواهينامه پايه دو پيش از رسيدن به سن بيست‌وسه 
سالگي مبادرت به رانندگي ميني‌بوس نمايند، فاقد 

گواهينامه محسوب نمي‌شوند.«
نظريه مشورتي شماره 7/3498 ـ 1370/8/26 
اداره حقوقي قوه قضاييه: »عدم تمديد بموقع 
گواهينامه رانندگي موجب عدم اعتبار آن نيست 

و امر خلافي محسوب مي‌شود.«
نظريه مشورتي شماره 7/1456 ـ 1368/4/11 
مالك  »مسووليت  قضاييه:  قوه  حقوقي  اداره 
اتومبيل صرفا معاونت در رانندگي بدون پروانه 

است.«
نظريه مشورتي شماره 7/3559 ـ 1367/6/16 
به  مالك  قضاييه: »شريك  قوه  اداره حقوقي 
عنوان معاونت در بزه رانندگي بدون پروانه قابل 

تعقيب كيفري نيست.«

اهميت داشتن گواهينامه مجاز رانندگي توسط رانندگان وسايل نقليه 
موتوري زميني از ديدگاه حقوقي و جزايي و آثار آن
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نظريه مشورتي شماره 7/249 ـ 1370/3/21 
اداره حقوقي قوه قضاييه: »استفاده از گواهينامه 
اتوماتيك،  نقليه  وسيله  براي  رانندگي صادره 
براي رانندگي با وسيله نقليه غيراتوماتيك مجاز 

نيست و به منزله نداشتن گواهينامه است.«
نظريه مشورتي شماره 7/5881 ـ 1378/9/15 
اداره حقوقي قوه قضاييه: »عدم تمديد گواهينامه 
رانندگي موجب از بين رفتن ارزش و اعتبار آن 
نبوده و صاحب چنين گواهينامه‌اي را نمي‌توان 

فاقد گواهينامه دانست.«
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان 
عالي كشور به شماره 638 ـ 1378/6/9 
در خصوص اتهام قتل غيرعمد بدون 

داشتن گواهينامه رانندگي:
به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامي 
ناظر به مواد 714 الي 717 همان قانون كه مقرر 
داشته: »هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري 
كه در حين رانندگي مرتكب قتل عمد شده، در 
موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته 
باشد، به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور 
در موارد فوق محكوم خواهد شد«، موضوع از 
مصاديق بارز تعدد معنوي جرم مي‌باشد؛ زيرا 
چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به 
تعدد مادي جرم بوده كه مستلزم تعيين مجازات 
جداگانه براي هر يك از جرائم مزبور مي‌باشد، 
با وجود مواد 47، 714 و 723 قانون مجازات 
اسلامي، نيازي به وضع ماده 718 آن قانون 
نبوده و با اين اوصاف، نداشتن پروانه رانندگي 
در چنين وضعيتي از موجبات مشدده جرم است 
كه در خود قانون، مجازات خاصي براي آن در 

نظر گرفته شده است. بنا به مراتب فوق، هيأت 
عمومي ديوان عالي كشور با اكثريت آراء، راي 
شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان 
شرقي را كه در مورد اتهام قتل غيرعمد بدون 
داشتن گواهينامه رانندگي، به استناد ماده 718 
قانون مارالذكر يك فقره مجازات براي متهم 
تعيين كرده، منطبق با مقررات و موازين قانوني 
و صحيح تشخيص مي‌دهد. اين راي به موجب 
دادرسي  آيين  قانون  به  شده  اضافه   3 ماده 
كيفري مصوب سال 1337 براي كليه دادگاه‌ها 

در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نداشتن پروانه رانندگي موضوع ماده 723 قانون 

مجازات اسلامي در صورتي كه باعث وقوع جرم 
شود، به استناد ماده 718 همان قانون، از موجبات 
تشديد مجازات است و از اعمال مجازات موضوع 
مواد 714 و 718 از شمول بند يك ماده 3 قانون 
وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن 
در موارد معين مصوب 1373 مستثني مي‌باشد. 
مطابق تبصره ماده 3 اين قانون: »در هر مورد 
كه در قوانين، حداكثر مجازات كمتر از 91 )نود 
و يك( روز حبس يا مجازات تعزيري موضوع 
تخلفات رانندگي مي‌باشد، از اين پس به جاي 
حبس يا مجازات تعزيري، حكم به جزاي نقدي 
از هفتادهزار و يك ريال تا يك ميليون ريال 

صادر مي‌شود.«
88 ـ  /01 /127 به موجب پيشنهاد شماره 
1389 وزير دادگستري، تعرفه‌هاي  /1 /16
خدمات قضايي مندرج در ماده 3 قانون نحوه 
وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن 
در موارد معين اصلاح و به تصويب قوه قضاييه 
رسيد و براساس آن، جزاي نقدي مندرج در 
تبصره ماده 3 قانون مذكور به نهصد هزار ريال 

تا سيزده ميليون ريال افزايش يافت.
همراه نداشتن اصل گواهينامه مجاز رانندگي 
متناسب با نوع وسيله نقليه با نداشتن گواهينامه 

متفاوت است.
به استناد تصويب‌نامه راجع به جدول ميزان جرائم 
تخلفات رانندگي، همراه نداشتن اصل گواهينامه 
تخلف محسوب و متخلفان در شهرهاي بزرگ و 
جاده‌ها مبلغ يكصد هزار ريال و در ساير شهرها 
مبلغ پنجاه هزار ريال جريمه خواهند شد، ليكن 
در صورت نداشتن گواهينامه رانندگي مجاز 
متناسب با نوع وسيله نقليه، راننده متخلف به 
مراجع صلاحيتدار قضايي معرفي و به جزاي 
نقدي از نهصد هزار ريال تا سيزده ميليون ريال 

محكوم خواهد شد.
طبق نظريه مشورتي شماره 781ـ1365/6/12 
از  پس  »رانندگي  قضاييه:  قوه  حقوقي  اداره 
قبولي در آزمايش‌هاي رانندگي و قبل از صدور 
گواهينامه، در حكم رانندگي بدون پروانه است.«

اجباري  بيمه  قانون  اصلاح  قانون   6 ماده 
مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري 

زميني در مقابل شخص ثالث مقرر مي‌دارد:
»در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه 
توسط مراجع قضايي يا رانندگي در حالت مستي 
يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان موثر در 
وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب، 
فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او 
متناسب با نوع وسيله نباشد، شركت بيمه موظف 
است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را 
پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي 
زيان‌ديده، از طريق مراجع قضايي براي استرداد 
تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي 

كه موجب خسارت شده است، مراجعه نمايد.«

ماده 723 قانون مجازات اسلامي 
»هر  مي‌دارد:  مقرر  مصوب 1375 
كس بدون گواهينامه رسمي اقدام 
به رانندگي يا تصدي وسايل نقليه 
موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه 
مخصوص است، بنمايد و همچنين هر 
كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي 
وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد، به 
رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد، 
براي بار اول به حبس تعزيري تا 2 
ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال 
يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب 
مجدد به 2 ماه تا 6 ماه حبس محكوم 

خواهد شد.«
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Case Summary:
 Bruce Goodman who was a detective at Criminal
 Affairs (1), Division (2) 1, was killed at the parking
 lot of Prosecutor’s Office. Chief Prosecutor Lana
 Skye confessed to the crime and then she was on
 the trial to pay for it with her life. But the case was
 far from decided. There were lots of unanswered
questions about it…

The Trial:
 J: I would like to resume (3). I heard that the Chief
 of Police (4) himself is here to testify about the
 new evidence and facts. If that is the case, the

prosecution may call its witness.
 P: Yes, Your Honor. Witness, please state your
name and occupation.
W: Name’s Gant, Damon Gant. The Chief of Police.

WITNESS’S TESTIMONY:
 “There was a knife wrapped in the muffler. It has a
 small tag (5). ‘SL-9 2’ (6). So that makes it a special
 knife. However I can’t say how here unless there’s
 evidence to prove connection between this knife
 and Goodman. Police Department was in a bit of
 turmoil (7). A detective was killed at the Evidence
 Room (8), too. The time of crime was 5:15. That
 was why the crime scene team did their job without
concentration (9). “
 L: The knife has to do something with Detective

آشنایی با اصطلاحات حقوقی با بازخوانی 
قسمت یازدهمپرونده‏های واقعی

Learning LAW vocabulary of other countries with reviewing of true cases

Risen from the Ashes
PART   B

مترجم: ميترا اسماعيلي
تدوين: حميد معظمي
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 Goodman. This note proves it. Until now we were
 thinking that it mentioned:  ‘12/2 6-7S’, however
 Goodman was holding the paper upside down when
 he wrote it. So it is: ‘SL-9 2/21’.  2/21 is the date of
 yesterday. The day he was killed. So now tell us the
details, Chief Gant.

WITNESS’S TESTIMONY:
 “The knife was evidence in a case two years
 ago. A case in which Goodman was involved as
 a detective. It seems that the detective who was
 killed at the Evidence Room was no one other than
Detective Goodman…!”

 P: What? Goodman was killed at the same time at
 another place? The Police made a grave (10) error
(11) in this case.
 W: It’s a gross (12) negligence (13) of duty (14) on
 your part, Mr. Edgeworth. I sent the reports to your
room, but you didn’t even read the labels.
 P: But you could have submitted that report this
morning to the court as evidence.
 W: What is the second rule of Evidence LAW, Mr.
Edgeworth?

 “Rule No. 2: New Evidence may only be submitted
if it concerns the case on the trial…”

 W: So I couldn’t submit this evidence until a
connection was proven in court.
 P: I apologize for this terrible lack of due diligence
 (15) on my part. I request one more day. I’ll solve
this case.
 J: We will grant one further day as the prosecution
requested. The court is adjourned.

Investigation:
Crime Scene 1 (Parking lot):
 Investigating team used ‘Luminol testing fluid’
 (16). The amount of blood was lesser than they
 thought. Goodman and Chief Skye had fought
there.
Mr. Wright talked to Angel Starr once again:
L: Can you tell me about the SL-9 incident?

 AS: It was a strange case… The Police and the
prosecutors were desperate for decisive evidence.
L: So they never solved it?
 AS: On the contrary (17). It was solved quite
 clearly. The criminal was caught and executed. The
 only problem was… They never did find decisive
 evidence. I think they used fabricated evidence
 (18). Every detective involved with the case was
 dealt with. Some were demoted (19) to patrolman
 (20); others found themselves out of job. Me and
Jake Marshall.

Detention center:
 Officer Meekins was the perpetrator they arrested
for the murder at Evidence Room.
 OM: I had some business that day, sir. So I went to
 the Evidence Room. The guard office in front of the
 room was empty. The security officer was none other
 than Officer Marshall. Then I happened to glance at
 the security room monitor. That’s when I saw him.
 I didn’t know Detective Goodman so I thought he
 looked suspicious. I asked him to show his ID card.
 But he pointed a knife at me. I just hollered (21) the
 next thing I knew, I was unconscious and Detective
 Goodman had disappeared and I was gushing (22)
blood from my hand.
 L: If the body was disappeared, we don’t know if
anyone actually died…
 OM: The video tape from the security camera is
quite clear.
Criminal Affairs:
 Mr. Wright found a lost item report (23) on
 Goodman’s desk. It was half complete. What did
he lose? The date on it was 2/21.
L: Chief Gant, what happened to Edgeworth?
 G: They’re doing a little inquiry committee (24)
with him.
 L: Sounds like an inquisition (25). I was wondering
if I could investigate Evidence Room…
G: Do as you like.
Mr. Wright also talked to Officer Jake Marshall:
 L: You’re in charge of security for the Evidence
 Room. Officer Meekins told me that when the
stabbing occurred you weren’t at your station (26).
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 JM: When I was demoted two years ago, I lost my
at around 5:15. fire for the job. I was out
 L: You’re still investigating the SL-9 incident with
Ms. Starr, aren’t you?
JM: I can’t let it go. It’s just solved in the records.
L: What kind of case was it, anyway?
 JM: There are things you’re better off not knowing.
 That case is dead now. Two days ago was its
 evidence transferal. We keep only evidence from
 solved cases in Evidence Room. They’re kept
 under the presiding (27) detective’s supervision
 (28) for two years. So we can re-investigate them if
 it turns out there was a mistake. After two years, it
 goes to sleep forever in the underground vault (29)
 at the Police Station. That’s what we call transferal.
 It is like a funeral (30) for old cases. And the case
after transferal is closed forever. Dead.
L: Can you tell me about the security system?
 JM: There is a camera in Evidence Room. If
 nothing happens, the tapes are erased every six
 hours. Every time you enter the Evidence Room,
the card reader leaves a record of the card used.
L: Can I have the record of 2/21?
 The record showed that Detective Goodman’s ID
card was used at 5:14.
 L: So when the incident occurred Detective
 Goodman was in the Evidence Room. But if he
 had his ID card, why didn’t he show it to Officer
Meekins…?
Crime Scene 2 (Evidence Room):
 Detective Gumshoe was there. He was in charge of
the investigation in the Evidence Room.
 DG: This place is more high tech (31) than you
 may think. Every Locker (32) is fixed so that one
 detective can open it. The lock (33) for each locker
 is coded (34) with a fingerprint. If you try to open
the others’ lockers you’ll get a shock…
 L: Can you tell me about the SL-9 Case and this
evident (35) incident?
 DG: That was the first time the world knew that
 Mr. Edgeworth was a man to be feared. The SL-9
 incident. That was a violent (36) case, a serial
 killer (37). But the killer made a mistake and Mr.
 Edgeworth built his case around that to nab (38)

 him. That case put Mr. Edgeworth in the spotlight
(39). And so the rumors about him…
L: Forged Evidence…
 DG: It supposed to be over with transferal. It was
 Goodman’s last work. He was the detective in
 charge of the SL-9. He took the knife and other
evidence from his locker for the transferal.
 A handprint (40) in blood, a broken vase and a
 rubber glove from SL-9 was found at crime scene.
 Mr. Wright tried to put the pieces of vase together
 but some of the pieces were missing. Mr. Wright
 checked the scene with luminol and ‘Aluminum
 which was chemically treated)powder’ (41) 

  (43) for wiped blood((42) for better adhesion
 and fingerprints. There was another handprint
 which was wiped and there were no fingerprints.
 The person who left these handprints must have
 worn gloves.  Mr. Wright checked around one of
 the handprints and found the fingerprints of Jake
Marshall.
 L: Detective Gumshoe, do you know any of these
ID numbers in this record?
DG: The second one belongs to Mr. Edgeworth.

Prosecutor’s Office:
L: What happened at the inquiry committee?
 Miles Edgeworth: They decided to treat this not
 as a case of concealing (44) evidence but as a
 communication (45)error during the investigation.
 They say that I can no longer investigate the case
but read reports of Chief Gant’s investigation.
 L: Why did you go to Evidence Room at the day
of crime?
 ME: I was asked by Chief Gant to go there. He
 wanted evidence for a case that wrapped up (46)
half a year ago.
 L: Can you please tell me about the SL-9 incident?
Maybe about the Allegations (47) of forgery…?
 ME: The SL-9 incident was a heinous (48) serial
 killing case. The head of investigation was the
 Deputy (49) Chief of Police at that time, Damon
 Gant.  We were dealing with a vicious (50)
 murderer. If I let him go, the blood would be on my
hands but I didn’t touch evidence.
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خلاصه پرونده:
بروس گودمن کی کاراگاه در دایره جنایی شماره 1 اداره پلیس بود که در 
محوطه پاریکنگ اداره دادستان‌ها به قتل رسید. دادستان کل لانا اسکای 
به جنایت اعتراف کرد و آن گاه در محاکمه‌ای بود که تاوان کارش را با جان 
خود بدهد. اما پرونده از از زمان دادن رای نهایی دور بود. سوالات بی‌پاسخ 

زیادی در آن باره موجود بود.
محاکمه:

قاضی: می‌خواهم ادامه دهم. شنیدم که خود رئیس پلیس این جاست تا در 
باب حقایق و مدارک جدید شهادت دهد. اگر چنین است، دادستانی شاهد 

خویش را فرا بخواند.
دادستان: بله، عالیجناب. شاهد، لطفا نام و شغل خود را بیان کنید.

شاهد: اسم من گانت است، دامون گانت. رئیس پلیس.
شهادت شاهد:

"کی چاقو در شال گردن پیچیده شده بود. )1( برچسپ کوچکی به همراه 
داشت. اس ال-9 شماره 2. لذا همین، آن را، به چاقویی ویژه تبديل میک‌ند. 
اما چگونگي را نمی‌توانم اینجا بگویم مگر آن که مدرکی ارتباط این چاقو و 
گودمن را اثبات کند. آن روز در اداره پلیس غوغایی بود. کی کارآگاه هم در 
اتاق نگهداری مدارک کشته شده بود. زمان مرگ 5:15 بود. این دلیل آن 
است که اعضای بررسی صحنه جرم کارشان را بدون تمرکز انجام دادند."

ویکل: چاقو باید به کارآگاه گودمن مرتبط باشد. این نوشته ثابتش میک‌ند. 
تا حالا فکر میک‌ردیم که نوشته "دو دوازده 6-7 اس" را نشان می‌دهد، در 
حالی که گودمن کاغذ را حین نوشتن وارون )سر ته( گرفته بود. بنابراین 
نوشته "اس ال-9 بیست و کی دو" است. بیست و کی دو تاریخ دیروز 

است. روزی که او به قتل رسید. لذا جزئیات را به ما بگویید، رئیس گانت.
شهادت شاهد:

"چاقو مدرکی در کی پرونده دو سال پیش است. پرونده‌ای که گودمن به 
عنوان کاراگاه درگیرش بود. به نظر می‌رسد کارآگاهی که در اداره پلیس 

کشته شده، کسی نیست جز بازرس گودمن...!"
دادستان: چی؟ گودمن در همان زمان در مکان دیگری کشته شده است؟ 

پلیس کی اشتباه بزرگ در این پرونده مرتکب شده است.
شاهد: این کی مسامحه شرم‌آور نسبت به انجام وظیفه حقوقی در بخش 
شماست، آقای اجورف. من گزارش‌ها را به اتاقتان فرستادم اما شما حتی 

برچسب آنها را هم نخواندید.
دادستان: اما شما می‌توانستید آن گزارش را امروز صبح به عنوان مدرک 

به دادگاه تسلیم کنید.

شاهد: آقای اجورف، دومین قانون در حقوق مدارک چیست؟
"قانون شماره 2: مدارک جدید فقط در صورتی ممکن است تسلیم دادگاه 

شوند که به پرونده محاکمه مربوط باشند."
شاهد: بنابراین من نمی‌توانستم این مدرک را تا زمانی که ارتباطی در دادگاه 

به اثبات نرسیده است، ارائه کنم.
دادستان: من به خاطر وقوع این قصور بسيار بد نسبت به انجام وظیفه در 
بخش خودم، عذر می‌خواهم. من کی روز دیگر فرصت مي‌خواهم. این 

پرونده را حل خواهم کرد.
قاضی: مطابق خواسته دادستان ما يك روز ديگر فرصت می‌دهیم. دادگاه 

به زمان دیگری موکول شد.
تحقیقات:

صحنه جرم 1 )محوطه پارکینگ(:
تیم تحقیقاتی از لومینول استفاده کرد. مقدار خون کمتر از چیزی بود که 

فکر میک‌ردند. گودمن و رئیس اسکای آنجا درگیر شده بودند.
آقای رایت بار دیگر با انجل استار صحبت کرد:

ویکل: ممکن است در رابطه با پرونده اس ال-9 با من صحبت كنيد؟
استار: پرونده عجیبی بود. پلیس و دادستان‌ها بشدت درپي مدرکی محکم 

بودند.
ویکل: پس آنها هرگز حلش نکردند؟

استار: دقیقا برعکس. خیلی واضح و تمیز حل شد. مجرم هم دستگیر و 
اعدام شد. تنها مشکل این بود که آنها هرگز مدرک محکمی نیافتند. فکر 
کنم مدرک ساختگی بکار بردند. با تمام بازرس‌های درگیر پرونده برخورد 
شد. تعدادی تنزل درجه به مامور گشتی یافتند؛ مابقی هم اخراج شدند. من 

و جکی مارشال.
بازداشتگاه :

مامور میکینز متهمي بود که اتهام قتلي در اتاق مدارک دستگیر کرده بودند.
میکینز: من کارهایی داشتم، آقا. لذا به اتاق مدارک رفتم. دفتر نگهبانی 
جلوی اتاق خالی بود. مامور نگهبانی کسی نبود جز افسر مارشال. من نگاهی 
به صفحه نمایش نگهبانی انداختم. در آن هنگام او را دیدم. من کاراگاه 
گودمن را نمی‌شناختم، لذا فکر کردم که او مشکوک به نظر می‌رسد. از 
او خواستم تا کارت شناسایی خود را نشان دهد. اما او کی چاقو به سمت 
من گرفت. تنها فریاد زدم و چیز بعدی که می‌دانم، بیهوش شدم و بازرس 

گودمن ناپدید شد و از دستم خون فواره می‌زد.
ویکل: اگر جسد ناپدید شده باشد، نمي‌توان گفت واقعاً کسی مرده است.

میکینز: فیلم دوربین امنیتی کاملا واضح است.
دایره جنایی پلیس:

آقای رایت گزارشي از گم شدن اشیاي روی میز گودمن میی‌ابد. گزارش 

برخواسته از خاکستر
قسمت دوم
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مزبور نیمه تمام بود. چه چیزی گم کرده بود؟ تاریخ گزارش بیست و کی 
دو بود.

ویکل: رئیس گانت، چه اتفاقی برای اجورف افتاد؟
گانت: کمیته بازجویی کمی با او کار دارد.

ویکل: به نظر کی استنطاق می‌رسد. آیا می‌شود اتاق مدارک را بازرسی کنم؟
گانت: طور که دوست دارید عمل کنید.

آقای رایت با افسر مارشال نیز صحبت کرد:
ویکل: شما مسؤول امنیت اتاق مدارک هستید. مامور میکینز به من گفت 

وقتی درگیری با استفاده از چاقو رخ داد، شما در پست خود نبودید.
مارشال: وقتی دو سال پیش تنزل درجه یافتم، آتش اشتياقم را برای کار از 

دست دادم. حدود 5:15 بیرون بودم.
ویکل: شما همراه خانم استار همچنان در رابطه با اس ال-9 تحقیق 

میک‌نید، این طور نیست؟
مارشال: نمی‌توانم رهایش کنم. آن پرونده فقط در گزارش‌ها حل شده 

است.
ویکل: در هر حال، چه نوع پرونده‌ای بود؟

مارشال: چیزهایی وجود دارد که بهتر است ندانید. آن پرونده دیگر مرده 
است. دو روز پیش جابجایی مدارک آن بود. ما فقط مدارک پرونده‌های حل 
شده را در اتاق مدارک نگه می‌داریم. آنها تحت اداره و سرپرستی بازرس 
برای دو سال نگهداری می‌شوند. لذا اگر معلوم شود مشکلی پیش آمده ما 
می‌توانیم آنها را بازرسی کنیم. بعد از دو سال، آن می‌رود تا برای همیشه در 
گاوصندوق زیرزمینی اداره پلیس به خواب فرو رود. از اين اقدام به عنوان 
جابجایی یاد می‌شود؛ کی مراسم خاکسپاری برای پرونده‌های قدیمی. 

پرونده بعد از جابجایی برای همیشه بسته خواهد شد.
ویکل: ممکن است در مورد سیستم امنیتی بگویید؟

مارشال: کی دوربین در اتاق مدارک وجود دارد. اگر اتفاقی نیفتد، نوارها هر 
6 ساعت پاک می‌شوند. هر وقت وارد اتاق مدارک شوید، دستگاه کارتخوان 

گزارشی از کارت استفاده شده به جا می‌گذارد.
ویکل: آیا می‌توانم گزارش 2/21 را ببینم؟

گزارش نشان می‌دهد کارت گودمن ساعت 5:14 استفاده شده است.
ویکل: پس زمانی که جنایت روی داد، بازرس گودمن در اتاق مدارک بود. 

اما اگر او کارت شناسایی داشت، چرا آن را به مامور میکینز نشان نداد...؟
صحنه جرم 2 )اتاق مدارک(:

بازرس گامشو آن جا بود. او مسؤول تحقیقات در اتاق نگهداری مدارک بود.
گامشو: این مکان بروزتر و پیشرفته‌تر از آن است که فکرش را بکنید. هر 
قفسه قفلدار طوری تثبیت و محافظت شده که کی بازرس می‌نواند بازش 
کند. قفل هر قفسه با کی اثر انگشت کدگذاری شده است. اگر سعی کنید 

قفسه دیگران را باز کنید، کی شوک دریافت خواهید کرد.
ویکل: آیا ممکن هست به من در رابطه با پرونده اس ال-9 و این حادثه 

مشهود بگویید؟

گامشو: ماجراي پرونده اس ال-9 براي اولين بار به دنيا فهماند كه آقاي 
اجورف فردي است كه بايد از او ترسيد. آن کی پرونده وحشتناک بود، کی 
قاتل سریالی. اما قاتل مرتکب کی اشتباه شد و آقای اجورف پرونده‌اش را 
حول همان ساخت تا او را دستگیر کند. آن پرونده آقای اجورف را در کانون 

توجه دیگران قرار داد. و سپس شایعات در رابطه با او...
ویکل: مدرک جعلی...

گامشو: قرار بود با جابجایی تمام شود. آخرین کار گودمن بود. او کاراگاه 
مسؤول اس ال-9 بود. او چاقو و دیگر مدارک را از قفسه‌اش برای جابجایی 

برداشت.
اگر دست خون‌آلود، کی گلدان شکسته و کی دستکش پلاستکیی از اس 
ال-9 در صحنه جرم پیدا شد. آقای رایت سعی کرد که تکه‌های گلدان 
شکسته را کنار کیدیگر بگذارد اما قسمت‌هایی گم شده بود. آقای رایت 
خون پاك شده و اثر انگشت موجود در صحنه جرم را با لومینول و پودر 
آلومینیم )که برای چسبندگی بیشتر، به صورت شیمیایی روی آن کار شده 
بود( بررسی کرد. اثر ديگري از يك دست در صحنه جرم وجود داشت كه 
هيچ اثر انگشتي ديده نمي‌شد. کسی که آثار دست را به جا گذاشته، باید 
دستکش پوشیده باشد. آقای رایت اطراف کیی از آثار دست را بررسی کرد 

و اثر انگشتی از جکی مارشال یافت.
ویکل: بازرس گامشو، آیا شما هیچ کی از شماره‌های شناسایی این گزارش 

را می‌شناسید؟
گامشو: دومی متعلق به آقای اجورف است.

دفتر دادستان‌ها )دادستانی(:
ویکل: در کمیته بازجویی چه شد؟

اجورف: آنها تصمیم گرفتند که در طول تحقیقات با این قضيه نه به عنوان 
کی پرونده با موضوع مخفی کردن مدرک بلکه به عنوان کی اشتباه 
ارتباطی رفتار کنند. آنها گفتند که من دیگر نمی‌توانم پرونده را وارسی کنم 

و باید گزارش‌های رئیس گانت را بخوانم.
ویکل: چرا در روز جرم به اتاق مدارک رفتید؟

اجورف: رئیس گانت از من خواست که به آنجا بروم. او مدارک پرونده‌ای را 
که نیم سال پیش بسته شده بود می‌خواست.

ویکل: آیا ممکن است درباره حادثه اس ال-9 به من بگویید؟ احتمالًا در 
مورد جعل؟

اجورف: حادثه اس ال-9 کی پرونده فجیع قتل زنجیره‌ای بود. مسؤول 
تحقیقات، معاون رئیس پلیس آن وقت، دامون گانت بود. ما با کی قاتل بد 
سگال و شیطان خو طرف بودیم. اگر می‌گذاشتم رئيس برود، خون روی 

دستان من )به گردن من( بود اما من به مدارک دست نزدم.
صالح سعی کرد کمی در رابطه عجیبی که بین این دو پرونده بوجود آمده 
بود، تفکر کند. آیا این پرونده فقط کشته شدن کی کاراگاه پلیس بود یا این 
که همان پرونده دو سال پیش است که بار دیگر گریبان پلیس و عدالت 

بظاهر اجرا شده را گرفته است...؟
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)1( در پرونده قبل به اگزوزی اشاره شد که درونش پارچه‌ای پنهان شده بود. 
این پارچه همین شال گردن مذکور است. در اصل کلمه برگردانده شده دو 

معنی دارد: 1( اگزوز خودرو 2( شال گردن. در روند جلسه قبلی دادگاه این 
دوگانگی معنا باعث ابهاماتی شده بود که از آوردن آنها صرف‌نظر شدم.

1)Criminal Affairs:       اداره پلیس واحد جنایی

2)Division:       منظور واحد و شماره اداره

3)Resume:     ادامه دادن

4)Chief of Police:     رییس پلیس

5)Tag:     بر چسب

6)SL-9:      در بعضی کشورها نام پرونده‌ها با حروف و اعداد 

بیان می شود.

7)Turmoil:    غوغا، ناراحتي‌، پريشانی‌

8)Evidence Room:      اتاق نگهداری مدارک واقع در اداره 

پلیس

‌9)Concentration:     تمرکز

10)Grave:     خطرناك‌، بزرگ‌، مهم‌

11)Error:     خطا، اشتباه

12)Gross:    در اینجا{ شرم آور{

13)Negligence:     قصور، اهمال‌، فراموشكاری‌، غفلت‌

14)Duty:     وظیفه، عهده، کار

15)Due Diligence:    دقت و تلاش در انجام وظیفه با انجام   

 دقیق مقدمات و یافتن تدابیری برای جلوگیری از اشتباه، توهین و

یا قانون شکنی

16)Luminol Testing fluid:     ماده لومینول، برای آشکار 

سازی خون پاک شده

17)On the contrary:     برعکس

18)Fabricated evidence:     مدرک ساختگی-جعلی

19)Demote:     تنزل مقام و رتبه

20)Patrolman:     ‌ پليس‌ گشتی‌، گشتی

21)Holler:     فریاد زدن

22)Gushing:     جوشیدن، فواره زدن

23)Lost Item Report:     گزارش گم شدن اشیا

24)Inquiry committee:     کمیته بازجویی

25)Inquisition:     رسيدگى )قضايى(،استنطاق

26)Station:     پست

27)Preside:     اداره و سرپرستی کردن

28)Supervision:     نظارت‌، سرپرستی ‌

29)Vault:     محلی امن مانند گاو صندوقی بزرگ که در آن 

وسایل و مدارک مهم نگهداری می شود

30)Funeral:     مجلس ترحیم، مراسم دفن

31)High tech:     دارای تکنولوژی بالا و بروز

32)Locker:     قفسه و یا صندوق قفلدار

33)Lock:     قفل، قفل کردن

34)Code:     کد گذاری کردن، کد، رمز

35)Evident:     آشکار و مشهود

36)Violent:     تند، شدید، خشن، وحشتناک

37)Serial killer:     قاتل سریالی

38)Nab:     دستگیر کردن، توقیف

39)Spotlight:     چراغ نور افکن )منظور در دیده همگان قرار 

گرفتن و شهیر شدن است(

40)Handprint:     جای دست، اثری که از کف دست بر جای 

ماند

41)Aluminum Powder:     پودر آلومینیوم مخصوص آشکار 

سازی اثر انگشت

42)Treat:     رفتار کردن، مورد عمل قرار دادن

43)Adhesion:     چسبیدگی، الصاق

44)Conceal:     پنهان کردن

45)Communication:     ارتباط، ارتباطی

46)Wrapped up:     بسته شدن و پایان یافتن

47)Allegation:     ،)اظهار، ادعا، متهم کردن )به انجام جنایت 

 تهمت

48)Heinous:     زشت، شریر، ظالم

49)Deputy:     معاون، قائم مقام

50)Vicious:     بد سگال، بد طینت، شیطان

پیوست:

Vocabulary                  لغت‌نامه
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گردشكار
شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي به 
اتفاق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دايره اماكن عمومي نيروي انتظامي شهرستان اروميه و دادستاني 
عمومي و انقلاب شهرستان اروميه، در خصوص هماهنگي دستگاه‌ها جهت ساماندهي امور مربوط به 
مؤسسات آموزشي و فرهنگي در مورخ1385/5/16 اقدام به تشكيل جلسه نموده و با تنظيم صورتجلسه‌اي 
اقدام به اتخاذ تصميماتي در ارتباط با چگونگي برخورد قضايي و انتظامي با مؤسسات موصوف مي‌نمايند. از آنجا 
كه تصميمات متخذه منجر به وضع قواعد آمره‌اي شده است كه اصول مسلم قانون اساسي و ساير قوانين 
موضوع را نقض نموده است، به دليل برخلاف قانون بودن آن و عدم صلاحيت مراجع مربوطه و تجاوز از 
حدود اختيارات خود ابطال آن را بنا به دلايل ذيل درخواست مي‌نمايد. در بند يك از صورتجلسه تنظيمي 
آمده است كه چنانچه آموزشگاه‌هاي فاقد مجوز، پس از صدور دستور انحلال از سوي دستگاه مربوطه، ظرف 
مدت پانزده روز نسبت به تعطيلي آن اقدام ننمايد، مديريت اماكن نيروي انتظامي برابر ماده )9( مصوبه 483 
مورخ23/5 /1380شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فعاليت آنان را تعطيل و پرونده خاطيان را جهت رسيدگي 
به دادسراي عمومي و انقلاب ارسال نمايد. اين بند بنا به جهات ذيل برخلاف قانون و شايسته ابطال مي‌باشد. 
اطلاق عبارت )آموزشگاه‌هاي فاقد مجوز معتبر( در بند يك صورتجلسه، ناظر بر اشخاصي است كه بدون اخذ 
مجوز قانوني، اقدام به ايجاد مؤسسات و واحدهاي آموزشي و فرهنگي نموده باشند كه در صورت موجوديت 
يافتن چنين مؤسساتي، قانونگذار به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي 
و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي‌شود، مصوب10/7/ 1372، چگونگي برخورد 
با مؤسسات مزبور را تبيين نموده است. بدين شكل كه بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر، چنانچه 
مؤسسات موصوف، مؤسسه يا واحد مربوطه را داير نگه دارند، در حكم كلاهبردار محسوب و در صورت شكايت 
وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت. لذا بند يك از صورتجلسه مورد اعتراض، علي‌رغم 
نص صريح احكام فوق‌الذكر، عطف غيرموجهي به ماده )9( مصوبه 483 مورخ 1380/5/23 شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي نموده، كه من غيرحق اشعار مي‌دارد، فعاليت كليه اشخاصي كه بدون مجوز رسمي فعاليت 
مي‌نمايند، غيرمجاز بوده و نيروي انتظامي موظف است طبق قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و 
تحقيقاتي و ... كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي‌شود و آيين‌نامه اجرايي آن اقدام و عندالاقتضاء فعاليت 
آنان را تعطيل و پرونده خاطيان را به دادگاه ارجاع دهد؛ چرا كه حكم مقرر در قانون تعطيل مؤسسات، مفيد جواز 
تفويض اختيار به نيروي انتظامي نبوده و اگر مراد قانونگذار در تصويب قانون مزبور، متضمن اقدام توسط آن نيرو 
و مقدم بر امعان نظر قضايي مي‌بود، يقيناً حكم آن را در قانون تصريح نموده، مورد توجه قرار مي‌داد. بنابراين 
تعميم و تسري اختيار مبحوث عنه، محمل قانوني نداشته و تنظيم كنندگان صورتجلسه، با وضع قاعده خاص، 
در مقابل قانون خاص مذكور، از حدود اختيارات خود خارج شده و منجر به تقدم و غلبه اختيار بستن مؤسسه 
توسط نيروي انتظامي و وزارتخانه‌ها، بر اصيل ) يعني دادگاه( شده كه با منطوق قانون و آيين‌نامه اجرايي 
آن مغايرت تام دارد. مضافاً صرف‌نظر از اين‌كه اساساً صدور دستور انحلال، خطاب به مؤسسات غيرمجاز 
به معناي رأي لازم الاتباع، مستلزم رسيدگي قضايي و احراز و اثبات تخلف و تحقق و اجتماع عناصر مادي 
و معنوي جرم مي‌باشد كه آن هم از وظايف قوه قضاييه است، بند يك از صورتجلسه مورد اعتراض كه با 
استناد به مصوبه دولتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اختيار بستن مؤسسه و ارسال پرونده به دادگاه را به 
سازمان‌ها و ادارات دولتي و نيروي انتظامي تفويض نموده، متضمن تحقق هدف مقنن نمي‌باشد و علي‌القاعده 
موضوع شناسايي آموزشگاه‌هاي غيرمجاز كه مي‌بايست توسط سازمان‌هاي وابسته صورت گرفته، منجر به 
معرفي آنها به وزارتخانه جهت اجراي قانون مبحوث عنه شود و نيز، انجام مقدمات اجراي قانون يا تسهيل و 
تسريع در اجراي قانون موصوف، مفيد جواز الزام يا اعطاي اختيار به سازمان‌ها، مبني بر اين كه خود راساً اقدام به 
درخواست از نيروي انتظامي به منظور بستن مؤسسه نمايند، نمي‌باشد. لذا اقدام شوراي عالي انقلاب فرهنگي 

ممنوعيت دستگاه‌هاي اجرايي از تنظيم مصوباتي براي تعطيلي اماكن

آراء
وحدت 

رويه ديوان 
عدالت اداری
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به كيفيت مطروحه، به مفهوم اعلام اراده جديد مقنن در مورد خاص و تغيير 
شرايط آيين‌نامه اجرايي هيأت وزيران در مورد چگونگي اجرايي قانون مذكور 
مي‌باشد و اين اقدام موجبات خروج شوراي مذكور و ورود به قلمرو صلاحيت 
قانونگذار و هيأت وزيران را نيز فراهم آورده و مفهم اجتهاد در برابر قانون خاص 
و اعلام اراده جديد، به جاي مقنن است كه آن هم نيازمند حكم صريح قانونگذار 
در خصوص قانون مذكور مي‌باشد. در بند » 2 « از صورتجلسه مورد اعتراض 
چنين آمده است: »مراكز و مؤسسات و آموزشگاه‌هايي كه در حيطه وظايف 
ساير دستگاه‌ها وارد شوند، دستگاه ذي‌ربط موضوع را به اطلاع دستگاه 
مرتبط رسانده و دستگاه‌هاي مزبور موظف هستند ظرف مدت يك هفته 
نسبت به ابطال مجوز يا پروانه فعاليت اين گونه مؤسسات و آموزشگاه‌ها 
اقدام نمايند، به اين طريق همانند آموزشگاه فاقد مجوز با آن برخورد شود. 
در غير اين صورت دستگاه شكايت خود را از طريق دادسرا پيگيري خواهد 
كرد.« با امعان‌نظر به اين‌كه، برخورد با آموزشگاه‌هايي كه بدون اخذ مجوز 
قانوني داير شده‌اند، به كيفيتي كه در بند يك صورتجلسه آمده، اساساً  فاقد 
وجاهت قانوني لازم است، به طريق اولي، برخورد با مؤسساتي كه با اخذ مجوز 
قانوني داير، ولي مجوز آنان من غيرحق، ابطال مي‌گردد و متعاقباً مقررات 
مفسده بند يك صورتجلسه مبحوث‌عنه به آنان تسري داده مي‌شود، منجر 
به ايجاد تالي فاسد مي‌گردد. ضمن آن كه طبق  بند اول نظريه مشورتي 
اداره كل حقوقي قوه قضاييه، آموزش و پرورش نمي‌تواند عليه مؤسساتي كه 
با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت مي‌نمايند و از حدود 
مجوز فعاليت خود خارج شده‌اند، به استناد قانون تعطيل مؤسسات اقدام به 
شكايت كيفري نمايد؛ زيرا قانون پيش‌گفته، ناظر به مؤسساتي است كه بدون 
اخذ مجوز داير شده‌اند، نه مؤسساتي كه داراي مجوز مي‌باشند. لذا قانون تعطيل 
مؤسسات در مورد آنان خروج موضوعي دارد. بند » 2 « از صورتجلسه مورد 
اعتراض كه بدون رعايت مقررات تعيين شده از سوي مقنن، ظرف مدت يك 
هفته مجوز آنان را ابطال و با اسقاط حق دادخواهي آنان و بدون اذن  مقنن و 
با طرح شكايت كيفري كه با عطف غيرموجه به »قانون تعطيل مؤسساتي كه 
بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي‌شود« )مصوب 1372( انجام مي‌گيرد 
و نيز درخواست از نيروي انتظامي مبني بر تعطيلي چنين مؤسساتي كه آن 
هم به اذن مقنن نمي‌باشد، موجبات تعرض به شغل و حيثيت افراد را فراهم 
نموده، مخالف بند »14« اصل 3 و اصول 20، 34، 36، 37 و 40 قانون 
اساسي بوده و جمعاً تنظيم قواعد آمره‌اي است كه تدوين و تصويب آنان 
خارج از حيطه تنظيم كنندگان آن بوده و شايسته ابطال مي‌باشد. به خصوص 
كه »قانون تعطيل مؤسساتي كه بدون اخذ قانوني داير شده‌اند« در خصوص 
اشخاصي است كه بدواً فعاليت خود را به صورت غيرقانوني شروع نموده‌اند، نه 
افرادي كه با رعايت مقررات موضوعه، اقدام به اخذ مجوز نموده، صاحب حق 
مكتسبه گرديده‌اند. سياق عبارات قانون تعطيل مؤسسات و ...، متضمن اين 
معني نمي‌باشد كه به دادستاني اختيار صدور دستور تعطيل موقت يا دائم 
مؤسسات داده شده تا به تبع آن به واسطه رياست بر نيروي انتظامي، اقدام به 
تعطيلي مؤسسات موصوف نمايد، بلكه متن قانون اشعار دارد بر اين‌كه رسيدگي 

قضايي تنها با شكايت وزارتخانه مي‌باشد. لذا با عنايت به مطالب معنونه، درخواست 
ابطال بند »2« از صورتجلسه مورد اعتراض را مي‌نمايد. 

رئيس سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي در پاسخ به شكايت 
مذكور طي نامه شماره 551/35/87106 مورخ 1387/2/28 اعلام داشته 
است: طبق »قانون تعطيل مؤسسات و ... كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده 
و مي‌شود« مصوب 1372/10/7 و آيين‌نامه اجرايي آن، آموزش و پرورش 
موظف به شناسايي مؤسسات و واحدهاي غيرمجاز بوده و اگر بعد از صدور 
دستور انحلال موسسه يا واحد غيرمجاز داير باشد، دايركنندگان را بايد از 
طريق مراجع ذي‌صلاح قانوني تحت پيگرد قرار دهد كه در ماده )39( آيين‌نامه 
تأسيس آموزشگاه‌هاي علمي مراجع ذي‌صلاح قانوني را مراجع قضايي و 
انتظامي معرفي نموده است. با عنايت به ماده )2( آيين‌نامه نظارت بر اماكن 
عمومي نيروي انتظامي توافقنامه، موضوع نامه شماره 310/7981/15 مورخ 
1377/7/15 بين اداره كل مدارس غيرانتفاعي و اداره كل نظارت بر اماكن 
عمومي ناجا در خصوص اعمال نظارت و كنترل همه جانبه بر آموزشگاه‌هاي 
علمي آزاد مجاز و غيرمجاز، اين مراكز نيز مشمول آيين‌نامه نظارت بر 
اماكن عمومي نيروي انتظامي بوده و براساس ماده )5( آيين‌نامه مذكور 
نيروي انتظامي مي تواند از فعاليت مراكزي كه قبل از اخذ پروانه نسبت 
به افتتاح مكان اقدام نموده‌اند، جلوگيري نمايد. همچنين براساس بند 
»3« تصميمات و شرايط توافقنامه موضوع نامه شماره 310/7981/15 مورخ 
1377/7/15 بين اداره كل مدارس غيرانتفاعي و اداره كل نظارت بر اماكن 
عمومي ناجا، آموزش و پرورش موظف به شناسايي مراكز غيرمجاز بوده و 
در صورت عدم توقف فعاليت در مراكز مذكور، اداره اماكن نيروي انتظامي 
وفق قانون تعطيل مؤسسات از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نمايد. با عنايت به 
نامه شماره 810/1536/3 مورخ 1385/12/9 وزير آموزش و پرورش، اختيار 
امضاء كليه شكايات، دادخواست‌ها، لوايح، درخواست‌هاي صدور اجراييه و 
تعقيب عمليات اجرايي و معرفي نمايندگان حقوقي به محاكم قضايي و مراجع 
قانوني و حضور در مراجع قضايي را به عنوان نماينده وزارت در اين استان به 
رئيس سازمان تفويض نموده است. لذا بنابه مراتب هماهنگي اين سازمان با 
نيروي انتظامي در خصوص مؤسسات غيرمجاز براساس بند »1« صورتجلسه 
موضوع دادخواست صدرالذكر كاملًا قانوني بوده و همچنين براساس ماده )4( 
آيين‌نامه اجرايي قانون تعطيل مؤسسات، تشخيص وزارتخانه‌ها در غيرمجاز 
بودن فعاليت مؤسسات و واحدها معتبر بوده و در قانون مذكور صدور دستور 
انحلال مراكز غيرمجاز از سوي وزارتخانه‌ها نيز مقدم بر طرح شكايت عليه 
مراكز مذكور در مراجع قضايي مطرح شده است، لذا تشخيص وزارتخانه در 
خصوص فعاليت قانوني يا غيرقانوني مراكز قبل از امعان نظر قضايي معتبر 
مي‌باشد و اقدام اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي در تعطيلي 
فعاليت غيرمجاز برابر گزارش و درخواست دستگاه ذي‌ربط قانوني بوده و بند 
»9« مصوبه جلسه 483 مورخ 1380/5/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
كه وظيفه تعيين اهداف و خطي مشي‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي 
و اجتماعي كشور را داشته، هيچ مغايرتي با روح قانون نداشته و براساس 
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تبصره ماده )19( قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 رسيدگي 
به تصميمات شوراي عالي فرهنگي از حدود صلاحيت‌ها و اختيارات هيأت 
عمومي ديوان خارج مي‌باشد. براساس ماده )39( كليه آموزشگاه‌هايي 
كه براساس آيين‌نامه آموزشگاه‌هاي علمي آزاد توسط آموزش و پرورش 
غيرقانوني اعلام مي‌شوند، مشمول قانون تعطيل مؤسسات و آيين‌نامه 
اجرايي مربوط به آن بوده و به مراجع قضايي و انتظامي جهت پيگيري و 
برخورد با متخلف معرفي خواهند شد. لذا فعاليت در خارج از نوع مجوز صادره 
جزء تخلفات آموزشگاه بوده و آموزش و پرورش در صورت اصرار آموزشگاه 
به تخلف، اقدامات لازم و قانوني را جهت ابطال مجوز آن معمول داشته و بعد 
از ابطال مجوز طبق قانون تعطيل مؤسسات با آن برخورد نموده و به مراجع 
انتظامي و قضايي معرفي نمايد، لذا بنا به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارد. مدير 
كل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اداره كل استان آذربايجان غربي در پاسخ 
به شكايت مذكور طي نامه شماره 10/16660 مورخ 1387/12/26 اعلام 
داشته‌اند، در خصوص بند »1« صورتجلسه، مستنداً ماده )20( از ضوابط 
تأسيس مراكز، مؤسسات كانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر 
فعاليت آنها مصوب 1375/5/26 » مراكز و مؤسسات و در حال فعاليت فاقد 
مجوز، موظفند از تاريخ تصويب ضوابط فوق در مدت شش ماه وضع خود را با 
اين مقررات تطبيق دهند و مدارك لازم را جهت بررسي و تأييد و صدور مجوز ارائه 
نمايند در غير اين صورت مطابق ماده )17( از ضوابط، مراتب به تقاضاي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامي از ادامه فعاليت مراكز فرهنگي مذكور ممانعت 
به عمل خواهد آمد « كه بند »1« صورتجلسه در راستاي اجراي مادتين 
فوق‌الذكر صورت پذيرفته است. در خصوص بند »2 « صورتجلسه، در 
راستاي اجراي ضوابط با توجه به نامه شماره 75/7033 مورخ 1382/10/16 
دبير هيأت رسيدگي به امور فرهنگي، مهلت تطبيق مؤسسات فرهنگي هنري 
با مصوبه 513 در زمينه اخذ مجوز از آموزش و پرورش را به مدت شش ماه 
مصرح قانوني تا تاريخ 1383/1/28 تمديد نموده، كه تا زمان تصويب مصوبات 
صورتجلسه، اقدامي از سوي مؤسسات صورت نپذيرفته است. لذا با عنايت به 

مطالب معنونه رد شكايت شاكي مورد استدعا است. 
اداره حقوقي فرماندهي انتظامي استان آذربايجان غربي در پاسخ به شكايت 
مذكور طي نامه شماره 1134/401/15/64 مورخ 1388/3/6 اعلام داشته 
است، برابر ماده )9( مصوبه جلسه 483 مورخ 1380/5/23 شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، 
نهادها و ارگان‌هايي كه متقاضي فعاليت در رشته‌هاي مختلف آموزش‌هاي 
آزاد مي‌باشند، موظفند مجوز رسمي فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذي‌ربط 
برابر ضوابط و مقررات دريافت نمايند. در غير اين صورت فعاليت آنها غيرمجاز 
بوده و نيروي انتظامي موظف است طبق قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي 
آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و آيين‌نامه 
اجرايي آن اقدام و عندالاقتضاء فعاليت آنان را تعطيل و پرونده خاطيان را 
جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع دهد. به استناد مصوبه شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي كه در حكم قانون مي‌باشد، اختيار بستن مؤسسات و واحدهاي 

آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده باشند و نيز 
ارسال پرونده آنان به دادگاه به نيروي انتظامي تفويض شده و ناجا در راستاي 
وظايف قانوني و ذاتي خود اقدام مي نمايد و صورتجلسه مورخ 1385/5/16 
في ما بين دادستاني اروميه، سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان 
غربي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان غربي و دايره 
اماكن عمومي فرماندهي انتظامي اروميه، كاملًا مطابق با موازين حقوقي 
تنظيم گرديده و قانوني است. لذا نظر به مراتب معنونه رد دادخواست شاكي 

مورد تقاضا است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران 
و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام 

مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
» رأي هيأت عمومي «	

الف( با عنايت به ماده )9( مصوبه جلسه 483 مورخ 1380/5/23 شوراي 
عالي انقلاب فرهنگي كه مقرر داشته است »كليه اشخاص حقيقي و 
حقوقي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هايي كه متقاضي فعاليت 
در رشته‌هاي مختلف آموزش‌هاي آزاد مي‌باشند، موظفند مجوز رسمي 
فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذي‌ربط برابر ضوابط و مقررات دريافت 
نمايند، در غير اين صورت فعاليت آنها غيرمجاز بوده و نيروي انتظامي موظف 
است بر طبق قانون »تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و 
فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي‌شود« مصوب 1372/2/7 
مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1373/3/18 هيأت 
وزيران اقدام و عندالاقتضاء فعاليت آنان را تعطيل و پرونده خاطيان را جهت 
رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع دهد.« و نظر به وظايف و مسؤوليت‌هاي 
واحدهاي دولتي ذي‌صلاح در زمينه اعمال نظارت و كنترل بر نحوه تأسيس 
و اداره و فعاليت واحدهاي آموزشي در رشته‌هاي مختلف آموزش‌هاي آزاد 
و جلوگيري از تأسيس و ادامه فعاليت واحدهاي آموزشي فاقد مجوز قانوني، 
براساس مقررات قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و 
فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير شده و مي‌شود مصوب 1372، بند »1« 
صورتجلسه مورد اعتراض كه در مقام اجراي قانونگذار و مصوبه شوراي 
عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از 

حدود اختيارات مقامات تصويب كننده آن نمي‌باشد.
ب( نظر به اين‌كه وضع قاعده آمره در باب سلب حقوق مكتسب اشخاص از 
جمله ابطال مجوز يا پروانه فعاليت مؤسسات آموزشي داراي مجوز تأسيس و 
فعاليت آموزشي، براساس علل و جهات خاص، اختصاص به مقنن يا مأذون 
از قبل قانونگذار دارد، بنابراين مفاد بند »2« صورتجلسه مورد اعتراض 
مبني بر ابطال مجوز يا پروانه فعاليت مؤسسات و آموزشگاه‌هايي كه در حيطه 
وظايف و اختيارات ساير دستگاه‌ها وارد مي‌شوند، خارج از حدود صلاحيت قوه 
مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم 
اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده »1«  و بند »1« ماده 

)19( و ماده )42( قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
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داشتن دو ابلاغ قضايي باعث ادغام دادگاه‌هاي عمومي و 
دادگاه‌هاي انقلاب و نقض صلاحيت ذاتي نمي‌شود.

»نظريه شماره: 7/2595- 1389/4/29«

چنانچه قاضي داراي دو ابلاغ قضائي باشد از آنجايي كه صلاحيت دادگاه عمومي 
جزائي و دادگاه انقلاب نسبت به يكديگر از نوع صلاحيت ذاتي است و طبق ماده 
)55( قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 
1378 رسيدگي به اتهامات متعدد مربوط به دادگاه‌هاي مذكور غيرممكن بوده و به 
اين اعتبار مي‌بايد اتهامات به ترتيب اهميت در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار گيرد و 
متهم پس از انجام دادرسي جهت رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه ذي‌ربط اعزام شود 
و چنين ترتيبي اقتضاي تشكيل پرونده مستقل براي هر اتهام دارد، به خصوص اين 
كه مواد )26( و )50( از قانون آيين دادرسي به ترتيب در امور كيفري و مدني ارجاع 
پرونده به شعب دادگاه را تجويز مي‌نمايند نه به اشخاص و چنانچه دادرسان تصدي 
شعب دادگاه‌ها را عهده‌دار باشند علي‌الاصول ارجاع به شعبه صورت مي‌گيرد. لهذا 
چنانچه قاضي داراي دو ابلاغ به نحو مذكور باشد با وصف اينكه مطابق ابلاغ‌هاي 
صادره ممكن است صلاحيت رسيدگي به هر دو جرم را دارا باشد، نظر به اين كه 
داشتن دو ابلاغ قضائي باعث ادغام دادگاه‌هاي عمومي و دادگاه‌هاي انقلاب آن 
حوزه قضائي و نقض صلاحيت ذاتي هر كدام نمي‌شود بنا به استدلال فوق قاضي 
مزبور حق رسيدگي همزمان در يك جلسه دادرسي و صدور دادنامه واحد و امضاء 
آن با دو عنوان رئيس شعبه دادگاه عمومي جزائي و دادرس دادگاه انقلاب را ندارد.

رسيدگي دادگاه عمومي بر مبناي كيفرخواست دادسراي 
نظامي جواز قانوني ندارد.

»نظريه شماره: 7/2504- 1389/4/26«

طبق ماده )3( قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادسراي عمومي و 
انقلاب در معیت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تشكيل گرديده و با عنايت به بند »ج« 
ماده )14( اصلاحي همين قانون، دادگاه‌هاي عمومي جزايي فقط به جرايم مندرج در 
كيفرخواست رسيدگي مي‌نمايند، مگر آن كه جرم از مواد مندرج در تبصره 2 ماده )3( 
اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب باشد كه دادگاه مستقيماً وارد 
رسيدگي مي‌شود و ممكن است دادسراي عمومي و انقلاب نظر دادسراي نظامي 
و كيفرخواست آن مرجع را مورد تأييد قرار دهد و يا نظريه‌اي خلاف آن ابراز كند. 
در هر حال رسيدگي دادگاه عمومي بر مبناي كيفرخواست دادسراي نظامي جواز 

قانوني ندارد.

دیدگا ه های 

مشورتی 

اداره حقوقی 

قوه   قضاییه
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چنانچه دادگاه به تقسيط عين معين )ديه( حكم صادر كند محكوم‌عليه بايد عين محكوم‌به را پرداخت و 
در صورت تعذر رد عين قيمت يوم‌الاداء را پرداخت نمايد.

»نظريه شماره: 7/2192- 1389/4/9«
در مورد صدور حكم به اعسار و پرداخت ديه به اقساط، هر گاه دادگاه مبلغ معيني را به عنوان ديه در حكم تعيين نموده يا كل ديه به مبلغ، تعيين و 
تقسيط گردد، ملاك احتساب اقساط همان مبلغي است كه تعيين شده و نوسانات بعدي تأثيري در آن ندارد، ولي هر گاه دادگاه متهم را به پرداخت عين 
محكوم نمايد و در زمان صدور حكم به اعسار محكوم‌عليه و پرداخت ديه به اقساط، ديه به مبلغ محاسبه و تعيين نشود، و دادگاه به تقسيط عين معين 
)ديه( حكم صادر نمايد چون محكوم‌عليه بايد عين محكوم‌به را كه تقسيط شده به محكوم‌له بدهد در صورت تعذر از پرداخت عين، قيمت يوم‌الاداء 

بايد ملاك محاسبه قرار گيرد، مگر اين كه طرفين در خصوص مبلغ توافق نمايند.

طبق مواد )128( و )185( قانون آيين دادسي كيفري متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي فقط يك وكيل و 
در دادگاه حداكثر تا دو وكيل مي‌تواند داشته باشد.

»نظريه شماره:7/2992- 1389/5/23«

طبق ماده )128( و )185( قانون آيين دادرسي كيفري، در مرحله تحقيقات مقدماتي متهم مي‌تواند فقط يك وكيل به همراه داشته باشد، بدون اين 
كه وكيل مذكور بتواند در امر تحقيق مداخله كند. ولي در دادگاه و مرحله دادرسي با توجه به سكوت قانون فوق در اين مورد مستنداً به مقررات ماده 

)31( قانون آيين دادرسي مدني حداكثر مي‌توان دو وكيل را معرفي كرد.

در صورت مطالبه پرونده توسط دادستان جهت انجام وظايف قانوني، استنكاف دادگاه در ارسال پرونده 
وجهه قانوني ندارد.

»نظريه شماره: 7/2213- 1389/4/9«

دادستان در جهت اجراي تكاليفي كه قانون به عهده او گذاشته است، از جمله دفاع از كيفرخواست در دادگاه و يا تجديدنظر نسبت به احكام قطعي 
كيفري، موضوع ماده )26( قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و يا ماده )18( اصلاحي آن مصوب 1385 و نظائر آن، بايد به 
محتويات پرونده مطروحه به منظور تدارك دفاع و يا تنظيم لايحه تجديدنظرخواهي دسترسي داشته باشد تا بتواند به اين تكليف قانوني خود عمل 

نمايد. لذا در صورت مطالبه پرونده از طرف وي، استنكاف دادگاه در ارسال پرونده، وجهه قانوني ندارد.

مأمورين وزارت اطلاعات جز در موارد كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در زمره 
ضابطين دادگستري نمي‌باشند.

»نظريه شماره: 7/2132- 1389/4/7«

مأمورين وزارت اطلاعات در زمره ضابطين دادگستري نمي‌باشند و ارجاع وظايف ضابطين موصوف به آنان با قانون مطابقت ندارد، ليكن طبق بند »5« ماده 
)15( قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مأمورين وزارت مذكور، منحصراً در حدود بند »ب« ماده )124( قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 
1383/6/11 در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل مي‌آورند و در ساير موارد به 
موجب ماده )4( قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب 1362 مأمورين آن وزارتخانه بايد اقدامات اجرائي خود را به وسيله ضابطين دادگستري انجام 
دهند، در خصوص پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با توجه به بند »4« ماده )1( قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371 اگر شوراي عالي 
امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند در همان حد ضابط خواهند بود، همچنين افراد نيروي مقاومت بسيج 
سپاه پاسداران به استناد بند »3« ماده )15( قانون صدرالذكر ناظر به ماده )10( قانون حمايت قضائي از بسيج تحت شرايطي ضابط دادگستري مي‌باشند.
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عدم شمول تهديد به وسيله سلاح، در عنوان »مجرمانه 
استفاده غيرمجاز از سلاح«

سؤال:
يك قبضه سلاح كلت كمري به لحاظ حساسيت موقعيت شغلي توسط 
بيگانگان در اختيار فرد نظامي قرار مي‌گيرد. چنانچه نظامي موصوف خارج 
از وقت اداري در درگيري محلي كه ارتباطي با موقعيت شغلي وي ندارد، 
از سلاح مزبور استفاده و اقدام به تهديد طرف دعوي نمايد، آيا رسيدگي به 

موضوع در صلاحيت مراجع قضايي عمومي است، يا نظامي؟

 »نظريه شماره: 7/34/16020- 1389/4/6«
با عنايت به اين‌كه سپردن اسلحه براي حفاظت شخصي به فرد نظامي، 
سپردن اسلحه حسب وظيفه قانوني تلقي نمي‌شود و اين‌كه در فرض سؤال، 
از سلاح تحويلي به عنوان وسيله تهديد استفاده شده است و تهديد به وسيله 
سلاح، استفاده غيرمجاز از سلاح تلقي نمي‌شود و تهديد نيز خارج از وقت 
اداري بوده و ارتباطي با خدمت مرتكب نداشته است. بنابراين با توجه به 
عدم تحقق بزه خاص نظامي و عدم ارتباط موضوع با خدمت، رسيدگي به 

اتهام انتسابي در صلاحيت مراجع قضايي عمومي است.
* * * * * *

امكان عدول دادستان از دستور ضبط وثيقه
سؤال:

شخصي به اتهام حمل و نگهداري پانصد و شصت كيلوگرم ترياك به بيست 
و پنج سال حبس و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنجاه ميليون ريال محكوم 
و روانه زندان مي‌گردد. زنداني جهت اعزام به مرخصي، وثيقه ملكي متعلق 
به دو تن از بستگان خويش را ايداع كه با اعطاي نيابت به دادسراي محل 
وقوع ملك، اقدام قانوني به عمل مي‌آيد. مشاراليه در پايان مرخصي خود 

را به زندان معرفي نمي‌كند و مرتكب بزه فرار از زندان مي‌شود. از طريق 
اعطاي نيابت، احضاريه با موضوع معرفي محكوم‌عليه در موعد مقرر به 
آدرس وثيقه‌گذارها ارسال مي‌گردد. مفاد احضاريه در مرجع مجري نيابت به 
يك نفر از آنان ابلاغ واقعي مي‌شود. احضاريه مربوط به نفر دوم نيز به همسر 
وي ابلاغ مي‌شود )دستور معاون دادسراي مجري نيابت در يكي از اوراق 
پرونده ارجاعي، حكايت از مراجعه نفر دوم نزد ايشان دارد، اما در پرونده 
تحقيقي از نامبرده ملاحظه نمي‌گردد.( به دستور همان دادسرا اداره ثبت 
نسبت به ضبط مورد وثيقه اقدام و همزمان حق اعتراض وثيقه‌‌گذارها به 
آنان ابلاغ مي‌شود. با شروع عمليات اجرايي ضبط مورد وثيقه، محكوم‌عليه 
خود را به زندان معرفي مي‌نمايد. وثيقه‌گذاران به دستور دادسرا اعتراض 
مي‌نمايند كه دادگاه نظامي، اعتراض آنان را به علت اين‌كه خارج از مهلت 
مقرر قانوني بوده، مردود اعلام مي‌كند. معاون نظارت و بازرسي به شرح 
اوراق پيوست براين عقيده است كه دستور ضبط مورد وثيقه به دليل عدم 
رعايت تشريفات قانوني در خصوص نحوه ابلاغ به يك نفر از وثيقه‌گذارها 

قابل عدول از ناحيه دادستان است. 

 »نظريه شماره: 7/34/16015- 1389/4/6«
صرف‌نظر از اين‌كه دستور ضبط وثيقه از امور ماهوي است و صدور آن صرفاً 
توسط دادستان حوزه قضايي رسيدگي‌كننده به جرم، امكان‌پذير است و 
در صورت اعتراض به اين دستور، رسيدگي به آن نيز در صلاحيت دادگاه 
همان حوزه انجام مي‌گيرد و قابل تفويض به صورت نيابت به مرجع قضايي 
ديگر نمي‌باشد، در فرض سؤال با عنايت به اين‌كه اعتراض به دستور ضبط 
وثيقه خارج از مهلت مقرر قانوني صورت گرفته و دادگاه نيز بر همين مبنا 
اعتراض را از حيث شكلي رد نموده است و از حيث ماهوي هيچ تصميمي 
نسبت به دستور ضبط وثيقه اتخاذ ننموده است، بنابراين دادستان در صورتي 
كه متوجه شود مقررات قانوني در صدور دستور ضبط وثيقه رعايت نشده 

ديدگاه‌هاي 
مشورتي اداره 

حقوقي سازمان 
قضايــي  ن . م
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و دستور ضبط وثيقه اشتباه بوده است، مي‌تواند از دستور خود عدول نمايد.
ضمناً نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره‌هاي 7/71/35 
مورخ 1383/1/29 و 7/987 مورخ 1389/2/19 مؤيد مراتب مزبور است.

* * * * * *
عدم امكان اعطاي نيابت در دستور ضبط وثيقه 

سؤال:
آيا دادستان مي‌تواند اختيار ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الكفاله را به صورت 
اعطاي نيابت به دادستان محل وقوع وثيقه يا محل اقامت كفيل تفويض 

نمايد، يا اختيار ضبط وثيقه قابل تفويض نيست؟

»نظريه شماره: 7/34/16017- 1389/4/6«
برابر مواد 59 و ماده 57 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 نيابت 
قضايي جهت انجام اموري از قبيل تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود، 
معاينه محل، بازرسي منزل... در خارج از حوزه قضايي كه رسيدگي ماهوي 
تلقي نمي‌شود، به مرجع قضايي محل داده مي‌شود. بنابراين با عنايت به 
اين‌كه دستور ضبط وثيقه از امور ماهوي است و صدور آن صرفاً توسط 
دادستان همان حوزه قضايي كه به جرم رسيدگي مي‌كند، امكان‌پذير است 
و در صورت اعتراض به اين دستور رسيدگي به آن نيز در صلاحيت دادگاه 
همان حوزه است و قابل تفويض به صورت نيابت به مرجع قضايي ديگر 

نمي‌باشد.
* * * * * *

فروش موضوع وثيقه توسط سازمان اموال تمليكي 
سؤال:

در صورتي كه در زمان توديع وثيقه، ارزش ملك مورد تعرفه به عنوان 
وثيقه معادل وجه‌الوثاقه مقرر در قرار وثيقه باشد، در صورت صدور دستور 
اجراي  نحوه  به  راجع  مقررات  اعمال  دادستان،  سوي  از  وثيقه  ضبط 
محكوميت‌هاي مالي در خصوص استيفاء محكوم‌به از اموال محكوم‌عليه 
در باب برگزاري مزايده يا حراج جهت فروش ملك مورد وثيقه و استيفاء 
وجه‌الوثاقه از آن ضروري است يا بدون طي تشريفات مذكور ملك مورد 
وثيقه به نام دولت انتقال يافته و دولت مي‌تواند از فروش آن به نحو مزايده 

يا حراج خودداري نمايد؟

»نظريه شماره: 7/34/16017- 1389/4/6«
منظور از ضبط وثيقه اين نيست كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه، سند 
وثيقه‌گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت 
دولت مستقر شود، بلكه منظور از ضبط وثيقه اين است كه پس از صدور 
دستور ضبط وثيقه در اجراي ماده 2 قانون تأسيس و جمع‌آوري و فروش 
اموال تمليكي مصوب 1370 ملك توقيف شده جهت فروش در اختيار 
سازمان مزبور قرار گيرد و با رعايت مقررات نسبت به فروش آن اقدام 
و از وجوه حاصله معادل وثيقه برداشت و به صندوق دولت واريز و مابقي 
آن به وثيقه‌گذار مسترد گردد و چنانچه ارزش ملك پس از قطعي‌شدن 
و لازم‌الاجراء  شدن دستور ضبط وثيقه معادل مبلغ تعيين شده از طرف 

مقام قضايي يا كمتر از آن باشد ملك به نام دولت ضبط و سند مالكيت به 
نام سازمان اموال تمليكي صادر و تحويل مي‌شود. نظريه مشورتي شماره 

7/3062- 82/4/21 اداره حقوقي قوه قضائيه مؤيد مراتب مزبور است.
* * * * * *

عدم تأثير شخصيت مجني‌عليه در صلاحيت مرجع قضايي 
سؤال:

در پرونده‌اي سرباز وظيفه كه جمعي يگان ويژه پاسداران ناجا )يگان 
دريايي( مستقر در جاده كرج بوده، در تاريخ 1387/10/27 پس از اتمام 
پست در ساعت شش بامداد ناپديد مي‌شود و پاس‌بخش پس از چند ساعت 
جهت صرف صبحانه به آسايشگاه مراجعه و مشاهده مي‌نمايد روي تخت 
با ساك و وسايل، آدمكي را شبيه انسان با پتو مستتر نموده‌اند. مراتب به 
مسؤولان گزارش مي‌شود و پس از جست‌ و جوي فراوان، لباس‌ها و پوتين 
سرباز كنار اسكله سد كرج پيدا مي‌شود و از آن تاريخ تاكنون هيچ اثري از 
وي پيدا نشده و دليلي بر فوت با درگيري با افراد يا قتل وي به دست نيامده 
و همچنان مفقود‌الاثر است. با توجه به اين‌كه مفقودي وي حين خدمت 

بوده، مرجع قضايي ذي‌صلاح جهت رسيدگي به موضوع كدام است؟

»نظريه شماره: 7/34/16013- 1389/4/6«
صلاحيت مراجع قضايي نظامي بر مبناي شخصيت مرتكب جرم )نظامي 
بودن( و نوع بزه ارتكابي كه جرايم خاص نظامي و انتظامي و ساير جرايم 
كاركنان نيروهاي مسلح كه رسيدگي به آن حسب قوانين و مقررات 
در صلاحيت مراجع قضايي نظامي است، تعيين مي‌شود و شخصيت 
مجني‌عليه تأثيري در صلاحيت مراجع قضايي نظامي ندارد. لذا در فرض 
سؤال، در صورت وقوع جرم و توجه اتهام به مسؤولين و كاركنان يگان در 
ارتباط با خدمت، موضوع در مراجع قضايي نظامي قابل رسيدگي مي‌باشد، 
والّا با توجه به صلاحيت عام دادسرا و دادگاه‌هاي عمومي، رسيدگي به 

موضوع در صلاحيت مراجع قضايي عمومي خواهد بود.
* * * * * *

فقد وجاهت قانوني رسيدگي از طريق ويدئو كنفرانس 
سؤال:

آيا محاكمه از طريق ويدئو كنفرانس و بدون حضور طرفين دعوي در مرجع 
قضايي قانوني است يا خير؟

»نظريه شماره: 7/34/16021- 1389/4/6«
با عنايت به اين‌كه قواعد و مقررات دادرسي خصوصاً در امور كيفري، از 
قواعد آمره است و رعايت آن جنبه الزامي و تكليفي دارد و از حيث نحوه 
دادرسي رسيدگي به صورت حضوري يا غيابي برابر ضوابط و مقررات 
از طريق ويدئو كنفرانس كه  مربوط پيش‌بيني شده است و رسيدگي 
حضور اصحاب دعوي در دادگاه به صورت مجازي مي‌باشد، نه واقعي، 
با روش‌هاي رسيدگي پيش‌بيني شده در آيين دادرسي منطبق نمي‌باشد. 
بنابراين رسيدگي از طريق ويدئو كنفرانس وجهه قانوني ندارد و تخطي از 

ضوابط و مقررات دادرسي است.
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مشروعيت جبران خسارت معنوي
سؤال : در خصوص خسارت معنوي كه همان صدمات روحي و زيان‌هايي 
است كه به شخصيت، آبرو و عواطف انسان‌ها وارد مي‌شود، آيا روايت 
محمدبن مسلم از امام باقر عليه‌السلام كه در آن آمده است: »و فضلت معي 
فضله فأعطيتهم لروعه نسانهم و فزع صبيانهم« مي‌تواند مبناي شرعي 

براي لزوم جبران خسارت معنوي قرار گيرد؟
آيت‌الله العظمي محمدتقي بهجت )ره(

مبناي لزوم نمي‌تواند باشد، چون دلالت واضح دارد بر اين كه مال زياد آمده 
بود و در بعضي نقل‌ها كلمه احتياط ذمه هم آمده كه معلوم است احتياط 

لزومي نيست.
آيت‌الله العظمي سيدعلي سيستاني

)در خصوص خسارت معنوي( حديث معتبر است، ولي دليل بر وجوب 
رعايت اين امر نيست، بلكه به قرينه )و فضلت معي فضله( و قرائن ديگر 

دلالت بر استحباب مي‌كند.
آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني

روايت مذكوره فقط عمل امام عليه‌السلام را به منظور جهت مذكوره در 
سؤال ذكر كرده و لذا از آن لزوم جبران استفاده نمي‌شود؛ زيرا محتمل است 
اين احسان و تفضل از جانب آن بزرگوار باشد، علاوه بر اين كه جبران 
مادي اين گونه خسارات قابل تعيين نيست هيچ ملاكي براي تعيين اندازه 

آن وجود ندارد.
آيت‌الله العظمي محمدفاضل لنكراني

خير، اين خسارت قابل جبران نيست، يعني لزوم وضعي ندارد.

آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
البته اين روايت يكي از مصاديق خسارت معنوي را بيان كرده است، اما 
چون از قبيل قياس منصوص‌العله نيست و الغاي خصوصيت از آن به تمام 
موارد خسارت معنوي مشكل است، تنها در مورد روايت و آنچه شبيه به 
آن است مي‌توان به آن استناد جست. به علاوه از روايت، استفاده وجوب 
نمي‌شود؛ زيرا اين فعل ممكن است جنبه استحبابي داشته باشد و از همه 
اين‌ها گذشته، سيره بر اين بوده است كه خسارت معنوي مورد توجه قضاوت 

قرار نمي‌گرفته، با اين كه مصاديق فراواني داشته است.
آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

در مورد سؤال )ضمان و عدم ضمان خسارت معنوي( به نظر اينجانب، 
مسأْله محل تأمل و اشكال است، اگر چه نظر مشهور، عدم ضمان مي‌باشد.

آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني
روايت مذكور نمي‌تواند مبناي شرعي براي لزوم خسارت معنوي قرار گيرد، 

ولي دلالت بر اصل لزوم اين موضوع دارد.

تحقق و تجسس در جرايم منافي عفت
سؤال : در مواردي كه فردي متهم به رابطه نامشروع و خلاف عفت 

است، بفرماييد:
الف( آيا تفحص قاضي در اين گونه موارد براي اثبات جرم جايز است؟

ب( چنانچه فرد متهم مشهور به فساد باشد، آيا تفحص جايز است؟
ج( اگر در جامعه به دليل ترويج فحشا يا در اثر عدم تفحص قاضي در اين 

گونه موارد بيم فتنه برود، آيا پيگيري قضايي جايز است؟
د( در صورت وجود باندها و خانه‌هاي فساد و رسيدن گزارش‌هايي در اين 

باره، آيا تفحص قاضي جايز است؟
عطف به استعلام شماره 364/م ق – 1382/4/31 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه 

قضاييه به شرح ذيل اعلام مي‌شود:
1ـ پاسخ بند »الف« و »ب«: برابر مقررات تبصره ذيل 
ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 
در امور كيفري، تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است، 
مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي 

بوده باشد كه در اين صورت توسط قاضي دادگاه انجام مي‌گيرد.
آيت‌الله العظمي محمدتقي بهجت )ره(

الف( اگر از غير جهت حد مدعي خاص دارد، جايز است در احكام شرع 
و قضا.

ب( اگر غير از صرف جهت شهرت، عنوان ديگري محقق شود كه مسّوغ 

استفتائات فقهي _‌قضايي
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باشد، مانعي ندارد.
ج و د( معلوم شد.

آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني
الف( تفحص جايز نيست.

ب  و ج( چنين فردي اگر اعمال و حركاتش حاكي از تصميمات سوء باشد 
و با نهي از منكر و تعزير لازم، رفع يد او از فتنه ممكن نباشد، بايد براي 
جلوگيري از فساد بازداشت شود، ولي فحص از وقوع رابطه نامشروع اگر 

مشهور نباشد جايز نيست.
د( حاكم مي‌تواند با علم به وجود باندها و خانه‌هاي فساد براي تعطيل آنها 
هر تصميم لازم را بگيرد، ولي پيگيري وقوع موارد و اخذ اقرار جايز نيست.

آيت‌الله العظمي محمدفاضل لنكراني
الف( خير، تفحص در امور مذكور جايز نيست.
ب( فرقي نمي‌كند و در هر حال جايز نيست.

ج و د( اگر خوف فتنه و يا احتمال تشكيلات باندي براي ترويج فساد باشد، 
بر مسؤولين خصوصاً قوه قضاييه پيگيري لازم است و در اين جهت به مقدار 

لازم مي‌توانند تفحص كنند.
آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

الف( جايز نيست.
ب( در اين صورت نيز تفحص جايز نيست، مگر اين كه بيم فسادي در 

محيط بود.
ج( از جواب بالا معلوم شد كه پي‌گيري در خصوص اين موارد جايز،  بلكه 

واجب است.
د( از جواب بالا معلوم شد.

آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف( مجرد اتهام فردي، مجوز تفحص قاضي نمي‌شود.

ب( شهرت اتهام به فساد اخلاق، تفحص قاضي را تجويز نمي‌كند.
ج( اگر بيم فتنه اهمي برود، مانند بيم قتل و امثال آن، قاضي مي‌تواند 

تفحص نموده و بررسي كند.
د( در اين صورت طبق مقررات قاضي تفحص مي‌كند و جريان را بررسي 

مي‌نمايد.
آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني

الف و ب( جايز نيست، مگر در مواردي كه حاكم شرع ضرورت آن را 
تشخيص بدهد.

ج( بلي، جايز است.
د( از جواب »ج«روشن شد.

مشروعيت خسارت تأخير تأديه
 سؤال : الف( آيا خسارت تأخير تأديه حرام است؟ چرا؟

ب( اگر خسارت تأخير تأديه نوعي محروميت از منافع محقق الحصول 
پول باشد، آيا مي‌توان آن را جهت شرعي ضرر دانست و جبران آن را 

خواستار شد؟
ج( آيا توافق خصوصي ضمن عقد در مورد خسارت تأخير تأديه و ميزان آن 

اعتبار شرعي دارد؟
آيت‌الله العظمي محمدتقي بهجت )ره(

الف( تأخير در تأديه خلاف شرع است و جايز نيست.
ب( براي تقويت منافع محققه مصالحه كنند. اگر مدت تأخير به حدي بوده 

است كه در نزد عرف ضرر مورد توجه باشد.
ج( معلوم شد.

آيت‌الله العظمي محمدفاضل لنكراني 
خسارت تأخير تأديه، ربا است و زياده از رأس‌المال است و حرام است و اگر 
شرط در ضمن عقد شود كه با تأخير ثمن خسارت بپردازد، شرط باطل است 
و به عنوان تخلف شرط هم حق فسخ عقد را ندارد و اگر شرط تأديه خسارت 
نكنند، با ذكر مدت و تأخير اداي ثمن از وقت معين، به عنوان تخلف شرط 

اداء در مدت مي‌تواند معامله را فسخ كند.
آيت‌الله العظمي سيدعلي سيستاني

گرفتن ديركرد به عنوان خسارت ولو به توافق ضمن عقد هم باشد جايز 
نيست.

آيت‌الله العظمي سيدموسي شبيري زنجاني
الف( حرام است.

ب( عدم‌النفع ضرر محسوب نمي‌شود.
ج( شرعاً صحيح نيست.

آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال گرفتن چيزي به جهت تأخير در اداي دين به عنوان خسارت 
و غيره حرام است و مجرد محروميت از منافع ضرر محسوب نمي‌شود و 
توافق و شرط اين مطلب در ضمن عقد صحيح نيست و مجوز گرفتن چيزي 

براي ديركرد به عنوان خسارت نمي‌شود.
آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

پاسخ تمام سؤالات شما به شرح زير است:
خسارت ديركرد نوعي رباخواري است و در قاعده لاضرر وارد نمي‌شود؛ 
چون دليل خاصي بر حرمت دارد و توافق طرفين، حرام را حلال نمي‌كند.

آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف( خسارت تأخير تأديه جايز نيست؛ چرا كه ربا است.

ب( اگر تأخير تأديه موجب تنزل فاحش پول شود يا موجب از بين رفتن 
فرصت استفاده شود، بعيد نيست ضمان داشته باشد و احتياط اين است كه 

مصالحه كرده و رضايت صاحب پول را فراهم كنند.
ج( با توافق، ربا حلال نمي‌شود.

آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني
الف( بلي، حرام است و يك نوع ربا است.

ب( خير، نمي‌توان خواستار شد.
ج( اعتبار شرعي ندارد.
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وظايف دادگاه كيفري استان
آقاي ا ح ـ س )از كرج(

در سيستم جديد قضايي كشور، بعد از اين كه اصلاحات انجام شد، دادگاهي 
به نام دادگاه كيفري استان طراحي شد كه هنوز متوجه نشديم چه وظايف 

و اختياراتي دارد.
وكيل‌الرعايا:

رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو 
يا رجم )سنگسار( يا صلب )به صليب كشيدن( يا اعدام يا حبس ابد است و 
همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي، به عهده دادگاه كيفري 

استان ست.
البته به استناد تبصره ماده چهار قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب، رسيدگي به برخي ديگر از جرائم نيز به عهده دادگاه 
كيفري استان گذاشته شده است؛ از جمله: اتهامات اعضاي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و 
معاونان آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس 
ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران، فرمانداران و جرائم 
عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل 
اطلاعات استان‌ها و... به استثناي مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع 

قضايي است.

نقش دادستان و دادسرا
آقاي ن ـ باقري )از تهران(

دادستان و بازپرس در جرائمي كه در صلاحيت دادسراست، چه نقشي و 
اختياراتي دارند؟
وكيل‌الرعايا:

سؤال شما به ظاهر ساده و كوتاه است، اما بسيار اساسي و البته ظريف است، 
بخصوص وقتي كه مي‌بينيم، دادسرا با غيبتي 9 ساله، مجددا و در شرايطي 
بسيار پيچيده، به سيستم قضايي بازگشته است. به هر حال، پرسش شما را 

در چند بند بايد پاسخ داد: تحقيقات مقدماتي كليه جرائم به عهده بازپرس 
است، اما در جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، 
دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر 

شده است.
در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان 
است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ 
و جمع‌آوري دلايل و آثار جرم بعمل مي‌آورد و در مورد ساير جرائم، دادستان 
مي‌تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست كند، 
بدون اين كه رسيدگي امور را به طور كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

البته بد نيست بدانيد كه »قرارهاي صادره« كه دادياري در مورد آن نقش 
تعيين‌كننده دارد، بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر 

بين دادستان و داديار، نظر دادستان لازم‌الاجرا خواهد بود.

حبس، شلاق، جريمه
خانم ن ـ اعلامي )از اصفهان(

قانون در مورد كسي كه با توجه به سمت، به يكي از مقامات حكومتي يا 
دولتي مانند رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس‌جمهور يا وزرا يا نمايندگان 

مجلس شوراي اسلامي يا خبرگان ... توهين كند، چه حكمي دارد؟
وكيل‌الرعايا:

اين‌گونه متهمان، در صورت اثبات مجرميتشان در دادگاه صالحه، به استناد 
ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزيرات، به 3 تا 6 ماه حبس يا تا 74 ضربه 

شلاق يا 50 هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

الرعـایـا
وكیـل 



13
9 0

ت 
هش

دیب
و ار

ن 
ردی

فرو
م ، 

ده
انز

ل پ
 سا

، 8
ه 5

مار
ي ش

رس
 داد

امه
اهن

م

73

وقتي دو نفر اقرار ميك‌نند
آقاي غ ـ ر )از تهران(

در خبرهاي حوادث آمده بود كه مردي با اعتراف به يك جنايت، تأكيد كرد 
كه »قاتل« است و كسي كه به اعدام محكوم شده، بي‌گناه است.

قاضي پرونده نيز به استناد يكي از مواد قانوني گفت: »اگر فردي به قصاص 
محكوم شده باشد و شخص ديگري به دادگاه مراجعه كند و مدعي شود كه 
خودش قاتل است، هم قصاص فرد قبلي از بين مي‌رود و هم حكم قصاص 
شامل حال شخص مدعي نمي‌شود. بنابراين با پرداخت ديه، پرونده مختومه 
خواهد شد.« آيا اين مسأله درست است؟ اگر اين طور باشد از فردا تباني يا 

دست به يكي كردن ميان باندهاي جنايت، باب نمي‌شود؟
وكيل‌الرعايا:

البته قاضي پرونده نيز به همين مسأله توجه داشته و به همين خاطر احتمال 
داده است كه »فرد مراجعه‌كننده از اين موضوع )يعني همان ماده قانوني( 
آگاهي داشته و يا نسبتي با قاتل دارد و مي‌خواهد با اين روش، موضوع 

قصاص را منتفي كند و...«
با اين حال، به نظر مي‌رسد موضوع به طور شفاف مطرح نشده باشد و شايد 
به همين دليل است كه اين تصور يا شبهه براي شما پيش آمده است. 
ببينيد! فقط زماني حكم قصاص از اين دو نفر )قاتل واقعي و قاتل احتمالي( 
ساقط مي‌شود كه اثبات قتل در مورد هر دو فقط با »اقرار« صورت گرفته 
باشد؛ يعني پرونده نفر اول كه به قصاص نفس محكوم شده بود و در آستانه 
اعدام قرار داشت، با »اقرار به قتل« كامل و منجر به صدور رأي شده باشد و 
ديگري هم كه آمده و ارتكاب قتل عمدي همان مقتول را به عهده گرفته، 

با »اقرار« قاتل بودن خودش را ثابت كند.
صرف‌نظر از اين كه چه ميزان از جرائم ارتكابي با »اقرار در دادگاه« به 
اثبات مي‌رسند و چه ميزان با شواهد، مدارك، قرائن و نظر كارشنناسي 
)مثل پزشكي قانوني(، در اين‌گونه موارد، بر اساس ماده 236 قانون مجازات 
اسلامي، قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت‌المال پرداخت 
مي‌شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلايي ندهد كه قضيه 
توطئه‌آميز است. اما خوب، همان‌طور كه مي‌بينيد، در اين پرونده قاضي به 
اين موضوع شك كرده و تحقيقات جدي را براي كشف واقعيات پرونده 

دنبال مي‌كند.

ديه دو برابر نمي‌شود
ن ـ گ )از كرج(

آيا اين موضوع واقعيت دارد كه مي‌گويند اگر كسي در ماه رمضان و محرم 
با ماشين تصادف كند، ديه مقتول دو برابر مي‌شود؟

وكيل‌الرعايا:
مبلغ ديه در ماه‌هاي حرام يا ماه‌هاي غيرحرام قمري تفاوت دارد، اما نه به 
آن شكل كه به عرض شما رساندند. چرا كه اولًا، ماه رمضان جزء ماه‌هاي 
مبارك است نه حرام كه اگر تصادفي در روزهاي اين ماه صورت گرفت، 

مبلغ ديه افزايش يابد. ماه‌هاي حرام عبارتند از: »رجب، ذيقعده، ذيحجه و 
محرم« كه مشاهده مي‌كنيد ماه رمضان جزو اين ماه‌ها نيست. ثانيا، ديه 
قتل، آن هم در صورتي كه تصادف و فوت هر دو در يكي از اين ماه‌هاي 
حرام واقع شود، دو برابر نمي‌شود، بلكه يك سوم مبلغ ديه به ديه كامل 

اضافه مي‌شود.
به عنوان مثال، اگر ديه يك انسان كامل 24 ميليون تومان باشد و صدمه 
ناشي از تصادف رانندگي و قتل غيرعمدي در يكي از ماه‌هاي حرام واقع 
شده باشد، يك سوم اين مبلغ، يعني 8 ميليون تومان به 24 ميليون تومان 
اضافه شده و راننده متخلف مي‌بايست 32 ميليون تومان به اولياي دم 

مقتول بپردازد.

اول نصف ديه، بعد قصاص
خانم ر ـ صراف )از شهرري(

در چه صورت براي اين كه حكم قصاص قاتل اجرا شود، خانواده مقتول 
بايد پول بدهند؟ و اصلا اين كار قانوني است يا خير؟

وكيل‌الرعايا:
از آنجا كه بصراحت قوانين مدون ما، ديه زن نصف ديه مرد است، اگر 
قاتل يك مرد باشد و مقتول يك زن و اولياي دم )صاحبان خون يا وراث( 
نيز قصاص آن مرد را بخواهند، بايد نصف ديه مرد را بپردازند تا از نظر 
قانوني و فقهي، تعادل و توازن در كيفيت اجراي قصاص ايجاد شود. براي 
اطمينان شما از قانوني بودن اين مسأله، توجه شما را به ماده 209 قانون 
مجازات اسلامي جلب مي‌كنم كه مي‌گويد: »هر گاه مرد مسلماني عمدا 
زن مسلماني را بكشد، محكوم به قصاص است، ليكن بايد ولي زن قبل از 

قصاص، نصف ديه مرد را به او بپردازد.«

سوءقصد
آقاي م ـ خ )از تهران(

در ايران اگر به جان ديپلمات‌هاي خارجي سوءقصدي شود، آيا بايد در هر 
حال شديدترين مجازات قانوني اجرا شود؟

وكيل‌الرعايا:
مجازات مجرم، يك تكليف قضايي و اجتناب‌ناپذير است، اما در اين مورد 
خاص، ميزان مجازات مرتكب، مشروط به اين است كه در آن كشور نيز 
نسبت به ايران معامله متقابل صورت گيرد والا اگر مجازات خفيف‌تر 
اعمال شود، قانون ايران نيز، همان ميزان مجازات را براي مجرم ايراني 

در نظر مي‌گيرد.
و اما ميزان مجازات: در قانون تعزيرات )ماده 516( اين چنين پيش‌بيني 
شده است: »هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در 
قلمرو ايران سوءقصد كند، به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد.« 
همان طور كه مي‌بينيد، در تعيين ميزان مجازات دست قاضي بين 3 تا 10 
سال باز است. بنابراين، الزامي در تعيين و اجراي شديدترين مجازات نيست.
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حقوق و تكاليف مراجعه كنندگان به دادسرا

* شاكي درخواست جبران چه خساراتي را مي‌تواند به عمل 
بياورد و براي مطالبه آن چه وظايفي برعهده دارد؟

بهتر است اين موضوع را در قالب يك پرونده فرضي بياوريم. چنانچه در 
حادثه رانندگي علاوه بر صدمه بدني به اتومبيل شاكي خساراتي وارد شود 

و شاكي نيز راننده آژانس تاكسي باشد، اكنون 
چگونه و چه خساراتي را مي‌تواند مطالبه كند؟ 

علاوه بر ديه كه به صرف درخواست شاكي و 
بدون هيچ گونه تشريفاتي،  دادگاه متهم را به 

پرداخت آن به شاكي ملزم مي‌كند.
1 ـ ضرر و زيان وارده به بدن شاكي مازاد بر ديه 
در صورتي كه براي درمان صدمات وارده در 

بيمارستان هزينه كرده باشد.
نظر  برمبناي  اتومبيل  به  وارده  ـ خسارت   2

كارشناس.)2(
3 ـ اجرت ايامي كه در آژانس به واسطه تصادف 
شاكي از آن محروم شده است. براي تحقق 
سه مورد بالا شاكي بايد با تقديم دادخواست 
به دادگاه و با پيوست كردن دلايل كافي به 
دادخواست و ابطال تمبر )به مأخذ خواسته هر 
1000 تومان، پانزده تومان( از دادگاه درخواست 
كند تا متهم علاوه بر محكوميت كيفري به 

جبران خسارت نيز ملزم شود.

محتويات  از  مي‌تواند  شاكي  آيا   *
پرونده كپي‌برداري كند؟

شاكي حق دارد هنگام تحقيقات از صورت جلسه 
تحقيقات مقدماتي كه برخلاف محرمانه بودن 
تحقيقات نباشد پس از پرداخت هزينه رونوشت 

بگيرد.
به  نسبت  اعتراض  حق  شاكي  آيا   *

تصميمات دادسرا را دارد؟
اگر تحقيقات در دادسرا به پايان برسد قاضي 

پرونده مكلف است نسبت به آن اتخاذ تصميم كند و رأي خود را به اطلاع 
شاكي رسانده و به او ابلاغ كند. چنانچه دادسرا عقيده به منع تعقيب متهم 
يا موقوف شدن تعقيب او داشته باشد شاكي حق دارد ظرف ده روز از تاريخ 
ابلاغ رأي دادسرا نسبت به آن اعتراض كرده و شكايت خود را به دادگاه 
تقديم نمايد. همچنين اگر دادسرا مبادرت به صدور قرار اناطه كند)3( شاكي 

خصوصي حق شكايت از اين قرار را دارد.

آشنايي با حقوق شهروندي
قسمت پاياني
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ساير حقوق و وظايف شاكي در دادسرا:
       -   حضور هنگام تفتيش و بازرسي منزل و يا معاينه محل

       -    اعتراض نسبت به نظر كارشناس پرونده
       -    عدم اعلام شكايت واهي نسبت به ديگران

       -    تحقيق از گواهان و ارايه دليل

بازپرس محترم شعبه ...

با سلام؛

احتراماً در پرونده كلاسه ... آقاي ... به عنوان صدور يك فقره چك بلامحل به مبلغ ... ريال به شماره ... عهده بانك ... با 

شكايت اينجانب ... تحت تعقيب مي‌باشد خواهشمند است با توجه به دلايل موجود در پرونده به ويژه اقرار متهم، كپي 

مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانك ... نسبت به صدور قرار تأمين خواسته از اموال متهم اقدام قانوني به عمل آوريد.

امضاء ـ تاريخ

پي‌نوشت‌ها:
2_ بهتر است قبل از ارسال پرونده به دادگاه شاكي از طريق تأمين دليل ميزان خسارت وارده به اتومبيل را برآورد كند.

3_ اناطه اصطلاحي قضايي و بدين مفهوم است كه هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم در پرونده كيفري موكول به امري 
است كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري مي‌باشد لذا با صدور قرار اناطه به ذينفع ابلاغ مي‌شود تا موضوع را از طريق دادگاه 
صالح پيگيري و گواهي آن را ارائه دهد. فرض كنيد الف منزل مسكوني ب را تخريب مي‌كند و پس از تفهيم اتهام مدعي مي‌شود كه مالك 
آن ساختمان بوده و اسنادي را نيز ارائه مي‌كند كه مورد قبول ب واقع نمي‌شود. چون رسيدگي به امر مالكيت يك امر فني و تخصصي است 
كه در صلاحيت دادگاه حقوقي مي‌باشد دادسرا با صدور قرار اناطه به متهم ابلاغ مي‌كند كه ظرف يك ماه ادعايش را در دادگاه حقوقي 

مطرح و گواهي لازم را به دادسرا ارايه كند والا دادسرا به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد.

نمونه درخواست تأمين خواسته كيفري

       -    درخواست رد قاضي و ايراد به او براي مثال هنگامي كه بازپرس با 
متهم پرونده نسبت خويشاوندي نزديك دارد. )فرضاً عمو، پدر، دايي و ...(

      -     صرف شكايت شاكي و بدون وجود دلايل ديگر موجبي براي تعقيب 
ديگران نخواهد بود.

» تسلیت «
ماهنامه دادرسي ارتحال استاد برجسته حقوق و عضو هيأت علمي اين ماهنامه، 

مرحوم جناب آقاي دكتر ابوالقاسم گرجي را كه سالهاي متمادي با قلم خود آثار 

ارزشمندی از خود به یادگار گذارده‌اند را به خانواده معزز ايشان و جامعه حقوقي 

تسليت گفته، و علوّ درجات را از خداوند متعال براي ايشان خواستار است.



بايدها و نبايدهاي اخلاق و رفتار قضايي

ماهنامه دادرسي شماره 85 ، سال پانزدهم ، فروردین و اردیبهشت  1390

76   

قضاوت مقلد
كـه  نيست  ترديدي 
براي  اصلي  و  اول  شرط 
تصدي منصب قضا آن است كه 
قاضي مجتهد باشد، ولي در مواردي كه 
دسترسي به مجتهد ممكن نباشد يا مجتهدان به 
تعداد كافي براي امر قضا وجود نداشته باشند يا 
مجتهدان اقدام به تصدي اين امر نكنند و جامعه 
نيازمند به وجود و تصدي قضات غيرمجتهد باشد 
و قهرا مقلدان براي تصدي امر قضا در دسترس 

باشند، حالات زير متصور است:
حالت اول: مقلد مستقلا و طبق راي خويش اقدام 
به قضاوت نمايد. در اين حالت بطلان اين نوع 
قضاوت بي‌شك و ترديد، روشن و مورد اتفاق 

نظر است.
حالت دوم: مقلد از سوي مجتهد منصوب شود به 
گونه‌اي كه مطابق راي مجتهد اقدام به قضاوت 
نمايد كه از نظر فقها مساله نصب يا حتي وكالت 
نيز مشكلي را حل نخواهد كرد. سمت قضاوت 
قائم به شخص مجتهد است و رواياتي چون: 
»..لايجلسه الا نبي أو وصي‌النّبي، أو شقي« مانع 
از تصدي امر قضاوت توسط غيرمجتهد با هر 

عنوان خواهد بود.
حالت سوم: تجويز قضاوت مقلد به دليل اضطرار؛ 
صاحب جواهر مي‌فرمايد: »اذا اقتضت المصلحه 
توليه القضاء مثلا من لم يستكمل الشرايط ... انعقدت 
ولايته ... مراعاه للمصلحه في نظر الامام)ع( كما 

اتفاق 
لبعـــض 
القضاه في زمن 
منع  ربما  و  علي)ع(... 
مالك  در  و   » ذلك...  من 
المصلحه  اقتضت  »اذا  است:  آمده 
عند الامام توليه من لم يستكمل شرايط 
القضاء، بأن كان قاصرا في العلم أو العداله، ففي 
جواز توليته عندنا وجهان: أحدهما: المنع، لفقد 
الشرط المقتضي ... و الثاني: الجواز، نظرا الي 
وجود المصلحه الكليه التي هي الاصل في شرع 
الاحكام و لوقوع مثله في زمن علي )ع( فقد كان 
له في  القضاء مع ظهور مخالفته  ولي شريحا 
الاحكام المنافيه للعداله التي هي احد الشرايط.«

بعيد نيست گفته شود با توجه به استقرار حكومت 
و  تاريخ  پاكان  آرزوي  كه  ايران  در  اسلامي 
پياده  ضرورت  و  بود  سبيل‌الله  في  مجاهدان 
شدن احكام اسلامي كه آرمان بنيانگذار اين نظام 
مقدس ـ حضرت امام خميني )رضوان الله تعالي 
عليه( ـ بوده است و اين كه حفظ حقوق امت و 
ملت در گرو فصل خصومات و رفع منازعات است 
و اين كه تعطيل امر قضا به لحاظ عدم دسترسي 
به مجتهد جامع‌الشرايط موجب اختلال امور و 
ابطال حقوق و سفك دماء خواهد شد كه مرضي 
شارع مقدس نيست، پس به ناچار بايد پذيرفت 
كه فقيه مي‌تواند غيرمجتهد را به عنوان قاضي 
را كه قدرت تميز و  افرادي  البته  نصب كند؛ 
تشخيص و تطبيق حكم بر موضوع ولو با تقليد از 
مجتهد جامع‌الشرايط داشته باشند. بر غيرمجتهد 
نيز لازم است كه كمال احتياط را نموده و با اخذ 
به قدر متيقن از هرگونه عمل و اقدام خودسرانه 
و اعلام نظر بدون رأي مجتهد و حجت شرعي 

اكيدا پرهيز نمايد. اعاذنا الله من الزلل.
سخني از شيخ الطائفه محمد بن 

حسن طوسي
»و بايد كه تعرض نكند هيچ كس به قضا كردن 
تا آنكه به خويشتن واثق بود قيام كردن بدان و 

هيچ كس نبايد كه بدان واثق بود از 
خويشتن تا آن كه وي عاقل و كامل بود 
و عالم بود به كتاب و ناسخش و منسوخش و 
عامش و خاصش و ندب و ايجابش و محكم و 
متشابهش و عارف بود به سنت و ناسخ و منسوخ 
وي و عالم بود به لغت و دها بود به معناي سخن 
عرب و بينا بود به وجود اعراب و پارسا بود از 
محارم خداي‌تعالي و زاهد بود در دنيا و متوفر بود 
در كارهاي نيكو و مجتنب بود كبائر و سيئات را و 
سخت پرهيزگار بود از هواي نفس و حريص بود 
بر تقوا. هر كه بدين وصف‌ها بود كه ما گفتيم، 
روا بود وي را كه تولي كند بر قضا و داوري كردن 
از ميان مردم و چون خواهد كه به قضا بنشيند، 
بايد كه كارهاي خويشتنش كه نفس وي تعلق 
بدان داشته باشد، از پيشتر ببرد تا به حكومت 
پردازد و فارغ باشد و دل وي مشغول نباشد بدان 
و پس وضوي نماز باز كند و جامه نيكو اندر پوشد 
و پاكيزه‌تر و بدان مسجدي شود كه در شهر 
بزرگ‌تر بود و چون در مسجد شود دو ركعت نماز 
بگذارد و بنشيند و پشت به قبله باز دارد تا روي 
خصم در برابر قبله باشد چون پيش وي بايستد 
و به داوري كردن ننشيند در آن حال كه خشم 
گرفته باشد يا گرسنه يا تشنه بود يا دل مشغول 
بود به بازارگاني يا خوفي يا اندوهي يا در تفكري 
از اين چيزها و چون بنشيند بايد كه بر خاموشي 

و ساكتي و وقار بود.«
و انصافا هر چه بر مساله علم به احكام و ارتقاي 
دانش قضايي تاكيد شود زياده‌گويي نخواهد بود 
و كافي است براي هر فرد منصف كه در اين 
مورد به برخي از آيات و روايات توجه عميق 
نمايد. جهت ترغيب بيشتر قضات محترم به ويژه 
عزيزاني كه تازه وارد اين جايگاه ارزشمند مي 

شوند، به ذكر نمونه‌هايي مي‌پردازيم:
خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: »و هل أتيك 
نبؤا الخصم أذ تسوروا المحراب اذا دخلوا علي 
داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغي بعضا 
علي بعض فاحكم بيننا بالحق و لاتشطط و اهدنا 
الي سوائ الصراط ان هذا أخي له تسع و تسعون 
نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها و عزني 
في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الي 
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نعاجه و ان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علي 
بعض الا الذين أمنوا و عملوا الصالحات و قليل 
ما هم و ظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه...« اين 
آيات درباره امتحان داود نبي است كه داستان 

آن نقل مي‌شود:
»آن شهر آسمان صاف نبود. لكه‌هاي خاكستري 
ابر بر دوش باد سوار بودند و تند تند از آسمان شهر 
مي‌گذشتند. خدا مي‌خواست در سرتاسر زمين 
تعيين كند. آن شخص  نماينده‌اي  براي خود 
هزاران مشكل را حل كرده بود اما يك امتحان 

سخت ديگر در پيش داشت.
دو فرشته در آسمان ابري پيدا شدند و پرواز 
كردند. از ميان ابرها گذشتند و درباره ماموريت 
خود گفتگو كردند. آنان بر بالاي ديوار ماهرترين 
قاضي شهر نشستند، از ديوار پايين آمده، به طرف 

محراب آن مرد حركت كردند.
آري او داود بود كه هر روز ده‌ها دعوا را با عدل 
و انصاف رسيدگي مي‌كرد. داود نگران شد. چرا 
در اين وقت شب و چرا از بالاي ديوار؟ فرشته‌ها 
وقتي نگراني و سردرگمي داود را ديدند به او 
گفتند: نترس و نگران نباشد. ما براي داوري نزد 
تو آمده‌ايم. يكي از فرشته‌ها كه حالت غمگيني 
به خود گرفته بود، گفت: ما براي رفع نزاع اينجا 
آمده‌ايم. مي‌خواهيم بين ما به عدالت داوري 
كني. به ما ستم نكني و راه راست را به ما نشان 

دهي.
داود انديشيد آيا تاكنون به اشتباه داوري كرده‌ام؟ 
آيا تا به حال بر كسي ستم نموده‌ام؟ اينها چه 
حرف‌هايي مي‌زنند؟ و با خود گفت: هر منظوري 
كه دارند بايد به عدالت ميانشان داوري كنم. روبه 

آنها كرد و گفت: خواسته شما چيست؟
يكي از آن دو گفت: اين برادر من است. نود و 
نه گوسفند دارد، اما من تنها يك گوسفند دارم. 
او از من خواسته است كه تنها گوسفندم را به او 
واگذارم. به من گفته است: اگر يك گوسفند را 
به من بدهي من يك گله كامل از صد گوسفند 
خواهم داشت. تو كه نداري، اين يكي را هم 
نمي‌خواهي. اي داود داد مرا بستان و به حق 

داوري كن.
قضاوت در اين دعوا براي داود مشكل نبود. تا 

آن روز بين هزاران نفر داوري كرده بود. حتي از 
اين سخت‌تر را ديده بود، اما هيچ كدام برايش 
اين قدر عجيب نبود. داود نگاهي از خشم به 
برادر بزرگ‌تر انداخت، بعد با صداي نسبتا بلندي 
به برادر كوچك‌تر گفت: برادرت به تو ستم كرده 

است.
در آخرين مرحله بايد راي دادگاه را براي هر دو 
طرف قرائت مي‌كرد. رو به برادر كوچك‌تر كرد 
تا بگويد: گوسفندت را بگير و... كه ناگهان هر دو 
نفر از مقابل چشمانش ناپديد شدند. داود بر جاي 
خشكش زد. به جايي كه دو برادر نشسته بودند 
خيره شد، اما كسي را نديد. كسي آنجا نبود. شكي 
نداشت كه آن دو فرشته بودند، چرا در اين نيمه 
شب به سراي او و عبادتگاهش پا گذاشته بودند؟ 
اما اين آزمايش كه بسيار آسان بود، چرا اين قدر 
به من سفارش كردند كه به عدالت رفتار كنم؟ 
چرا؟ نكند در داوري شتاب كرده باشم، يكباره 
چهره‌اش درهم رفت و صورتش داغ شد. گويي 

نكته‌اي را به خاطر آورده باشد.
واي خداي من! در اين دعواي آسان من سه نكته 
را در نظر نگرفتم؛ اول آن كه در داوري بايد از 
غضب پرهيز مي‌كردم و نكردم. دوم آن كه قاضي 
بايد به حرف‌هاي دو طرف گوش بدهد در حالي 
كه تنها سخن خواهان را شنيدم. سوم آن كه از 
خواهان درخواست دليل نكردم. در حالي كه بايد 

چنين مي‌كردم.
بعد اشكش جاري شد، به خاك افتاد و از گماني 
كه كرده بود، پوزش خواست. دلش گرم شد. 
جرقه‌اي در ذهنش جوشيد و زير لب زمزمه كرد: 
بالاتر از هر دانا، دانايي هست. خداوند كه آخرين 
درس را به داود داده بود، فرمود: از اين پس تو را 
نماينده خود در زمين قرار داديم. پس ميان مردم 

به حق داوري كن.
قرآن كريم در آيه ديگر، جلوه‌اي ديگر از دانش 
قضايي را بازگو مي‌كند: »و داود و سليمان اذ 
يحكمان في الحرث اذ نقشت فيه غنم القوم و 
كنا لحكمهم شاهدين ففهمناه سليمان  كلا آتينا 
حكما و علما و سخرنا مع داود الجبال يسبحن  الطير 
و كنا فاعلين« اي رسول! احوال داود و سليمان را 
ياد كن. وقتي كه درباره گوسفندان بي‌شباني كه 

مزرعه‌اي 
را تباه كردند، 

قضاوت نمودند و ما 
بر حكم آنها گواه بوديم و ما 

آن قضاوت را به سليمان به وحي 
آموختيم و به هر يك از سليمان و داود 

مقام حكمفرمايي و دانش عطا كرديم و كوه‌ها 
و مرغان را مسخر گردانديم و ما اين معجزات را 

پديد آورديم.«
در روايتي از وجود مقدس امام رضا )ع( اين چنين 
آمده است: »... سألت اباالحسن)ع(: عن قول 
الله عزوجل: »و داود و سليمان اذ يحكمان في 
الحرث« قال: كان حكم داود )ع( رقاب الغنم و 
الذي فهم الله عزوجل سليمان أن حكم لصاحب 

الحرث باللبن و الصوف ذلك العام كله.«
همان‌گونه كه آيه 26 سوره مباركه ص مي‌گويد، 
حضرت داود )ع( مأمور بود به عنوان خليفه خدا 
در روي زمين به عدل و داد قضاوت كند. دهقان 
و شباني خدمت حضرت رسيدند و دعوايي را 
مطرح كردند. دعوا از اين قرار بود كه شب هنگام، 
گوسفندان چوپان وارد زمين كشاورزي كشاورز 
شدند و خسارات زيادي به زراعت وارد كردند. 
حضرت داود در مقام قضاوت چنين حكم فرمود: 
صاحب گوسفندان بايد گوسفندانش را به دليل 
خسارتي كه وارد كرده‌اند به صاحب زمين بدهد. 
حضرت سليمان حكم كرد كه چون گوسفندان 
فقط خسارت وارد كرده‌اند، صاحب گوسفند بايد 
فقط منافع )شير و پشم( گوسفندان را تا يك سال 
به صاحب زمين بدهد نه عين آنها را. شايد هم 
همان طور كه علامه طباطبايي فرموده است، 
حكم داود )ع( بر اين اساس بود كه قيمت يك 
گوسفند برابر همه منافع يك ساله اوست ولي در 
هر حال حكم سليمان آسان‌تر بود، يعني بعيد 
است آنها در اصل حكم با هم اختلاف داشته 
باشند بلكه به نظر مي‌رسد در روش پرداخت 
غرامت و خسارت دو راه مختلف داشته‌اند. نكاتي 

كه از اين آيه استفاده مي‌شود، عبارت است از:
1ـ قضاوت يكي از مناصب پيامبران خداست و 
برترين و كامل‌ترين انسان‌ها به امر قضاوت نيز 
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پرداخته‌اند؛
2ـ گرچه قاضي 
يك نفر است ولي در 
حكم،  صدور  از  قبل  مرحله 
مشورت و رايزني اشكال ندارد »اذ 

يحكمان«؛
3ـ خداوند به هنگام حكم كردن شاهد و ناظر 
قضاست.  امر  قداست  موجب  اين خود  است. 
قضات بايد بر حفظ قداست قضاوت بكوشند و 

بدانند كه خداوند بر حكم آنان شاهد است؛
4ـ امر قضاوت آن قدر مهم است كه در مواردي 
روش اجراي حكم از طرف خداوند به اوليايش 

الهام مي‌شود؛
5 ـ قضاوت آن قدر مهم است كه هم پيامبران 
بدان امر مي‌پرداختند و هم خداوند بر دقايق آن 

نظارت مخصوص دارد؛
6 ـ حكمت و علم از لوازم و شرايط قضاوت است؛

7ـ چه بسا اگر قاضي، خداوند را در نظر بگيرد، 
خداوند نيز حكم بهتر و مناسب‌تر را به او تفهيم 

مي‌كند؛
ذكر  انبيا  سوره  موضوع  و  محور  چون  ـ   8
نعمت‌هايي است كه خداوند به انبيا داده است، 
معلوم مي‌گردد قضاوت از جمله نعمت‌هايي است 

كه خداوند به انبيا عنايت فرموده است؛
9ـ مقام قضاوت آن قدر حساس و بزرگ است كه 
در كنار بحث از داستان قضاوت دو پيامبر، ولايت 
تكويني ايشان يعني فرمانروايي بر موجودات 

عالم نيز ذكر مي‌گردد؛
10ـ انسان‌ها آن قدر بزرگ مي‌شوند و شرافت 
مي‌يابند كه در عالم خلقت تصرف كرده و كوه‌ها 
و پرندگان در خدمت ايشان درمي‌آيند و اين 
مصداقي از بيان خدا درباره شرافت بالقوه بشر 
در امور جاريه  و تأكيدي بر تكريم شخصيت 
انسان است: »... سخر لكم ما في‌السموات و ما 
في‌الارض...«. »و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم 
في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم 

علي كثير ممن خلقنا تفضيلا.«
اين بخش از نوشتار را با كلامي از بيانات دلنشين 
و نوراني امير كلام، مولي‌الموحدين اميرالمؤمنين 

)ع( به پايان مي‌رسانيم:

»من كلام له عليه السلام في صفه من يتصدي 
للحكم بين الامه و ليس لذلك باهل ان ابقض 

الخلايق الي الله رجلان:
الي نفسه فهو جائر عن قصد  رجل وكله الله 
السبيل، مشعوف بكلام بدعه و دعا ضلاله فهو 
فتنه لمن افتنن به. ضال عن هدي من كان قبله. 
مضل لمن اقتدي به في حياته و بعد وفاته. حمال 

خطايا غيره، رهن بخطيئته.
و رجل قمش جهلا، موضع في جهال‌الامه عاد 
في اغباش افتنه. عم بما في عقد الهدنه. قد سماء 
أشياه الناس عالما و ليس به بكر فاستكثر من 
جمع ما قل منه خير مما كثر. حتي اذا ارتوي 
ماء آجن و اكتثر من غيرطائل. جلس بين الناس 
قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس علي غيره. فان 
نزلت به احدي المبهنمات هيا لها حشوا رثا من 
رايه، ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل 
فان  اخطا.  ام  العنكبوت. لايدري اصاب  نسج 
اصاب خاف ان يكون قد اخطا و ان اخطا رجا ان 

يكون قد أصاب.
جاهل خياط جهالات. عاش ركاب عشوات لم 
يعض علي‌العلم يضرس قاطع. يذرو الروايات ذرو 
الريح الهشيم. لأملي و الله باصدار ماورد عليه و 
لا أهل لما قرظ به، لايحسب العلم في شيء مما 
أنكره و لايري أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره. و ان 
اظلم عليه امر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه. 
تصرخ من جور قضائه الدماء و تعج منه المواريث.

الي الله أشكو من معشر يعيشون جهالا و يموتون 
ضلالا ليس فيهم سلعه أبور من الكتاب اذا تلي 
حق تلاوته و لاسلعه انفق بيعا و لا اغلي ثمنا من 
الكتاب اذا حرف عن مواضعه. و لا عندهم انكر 
من‌المعروف و لااعرف من المنكر.« دو كس نزد 

خداوند مبغوض‌ترين مردمانند:
اول مردي كه خدا او را به خود واگذارده و او از 
راه درست به دور افتاده، دل او شيفته بدعت 
است و خواننده مردم به ضلالت، ديگران را به 
فتنه دراندازد و راه رستگاري پيشينيان را به روي 
خود مسدود سازد. در مرگ و زندگي گمراه‌كننده 
پيروان خويش است و برگيرنده بار گناه ديگران 

و خود گناهان خويش را پايندان.
دوم كسي كه مجهولاتي به هم بافته است و 

بسرعت و با حيله و تزوير در ميان مردان نادان 
پيش مي‌رود، در تاريكي‌هاي فتنه و فساد به 
منافع صلح و مسالمت  برمي‌دارد،  تندي قدم 
را نمي‌بيند، انسان‌نماها وي را عالم و دانشمند 
مي‌خوانند ولي عالم نيست. از سپيده‌دم تا به شب 
همچنان به جمع‌آوري چيزهايي مي‌پردازد كه 
كم آن از زيادش بهتر است تا آنجا كه خود را از 
آب گنديده جهل )كه نامش را علم گذارده( سير 
سازد و به خيال خويش، گنجي )از دانش( فراهم 
ساخته است، در صورتي كه فايده‌اي در آن يافت 
نمي‌شود. او در بين مردم به مسند قضاوت تكيه 
زده و بر عهده گرفته است كه آنچه بر ديگران 
مشتبه شده را روشن سازد )و حق را به صاحبش 
برساند(. او چنانچه با مشكل علمي روبرو شود 
با نظري سست با آن برخورد كرده و به آن نيز 
يقين پيدا مي‌كند و يك سلسله حرف‌هاي پوچ 
و توخالي را پيش خود جمع و جور مي‌كند. در 
برابر شبهات فراوان همچون تارهاي عنكبوت 
درست  نمي‌داند  هم  خودش  حتي  مي‌باشد، 
حكم كرده يا به خطا. اگر صحيح گفته باشد، 
مي‌ترسد به خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده، 
اميد دارد صحيح از آب درآيد. ناداني است كه 
در تاريكي‌هاي جهالت سرگردان است. نابينايي 
است كه بر گمراهي‌ها سوار شده و بر علم و دانش 
قوي چنگ نزده است. همانند بادهاي تند كه 
گياهان خشك را درهم مي‌شكند، او نيز احاديث 
و روايات را در هم مي‌ريزد تا به خيال خود از آن 

نتيجه‌اي بدست آورد.
به خدا سوگند! نه آن قدر مايه علمي دارد كه در 
دعاوي مردم حق را از باطل جدا سازد و نه براي 
مقامي كه به او تفويض شده شايستگي دارد، باور 
نمي‌كند ماوراي آنچه انكار كرده دانشي وجود 
دارد و غير از آنچه فهميده، نظريه ديگري نيز 
خواهد بود. اگر مطلب بر او مبهم ماند كتمان 
مي‌كند، زيرا او خود به جهالت خويش آگاه است. 
از داوري ستمگرانه‌اش ريخته  خون‌هايي كه 
شده است صيحه مي‌كشند و ميراث‌ها و اموالي 
كه به ناحق به ديگران داده است، فرياد مي‌زنند.

به خدا شكايت مي‌كنم از مردمي كه در جهالت 
زندگي مي‌كنند و با گمراهي مي‌ميرند.
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فلسفه احكام الهي
ايمان را براي پاكسازي دل از شرك، و  خدا 
نماز را براي پاك بودن از كبر و خودپسندي، 
و زكات را عامل فزوني روزي، و روزه را براي 
آزمودن اخلاص بندگان، و حج را براي نزديكي 
و همبستگي مسلمانان، و جهاد را براي عزت 
اسلام، و امر به معروف را براي اصلاح توده‌هاي 
ناآگاه، و نهي از منكر را براي بازداشتن بي‌خردان از 
زشتي‌ها، صله رحم را براي فراواني خويشاوندان، 
و قصاص را براي پاسداري از خون‌ها و اجراي 
و  الهي،  محرمات  بزرگداشت  براي  را  حدود 
ترك ميگساري را براي سلامت عقل، و دوري 
از دزدي را بر تحقق عفت و ترك زنا را براي 
سلامت نسل آدمي، ‌و ترك لواط را براي فزوني 
فرزندان، و گواهي دادن را براي به دست آوردن 
حقوق انكار شده، و ترك دروغ را براي حرمت 
نگهداشتن راستي، و سلام كردن را براي امنيت 
از ترس‌ها، امامت را براي سازمان يافتن امور 
امت، و فرمانبرداري از امام را براي بزرگداشت 

مقام رهبري واجب كرد.
5. شرايط نظارت مردمي

در كشورهاي پيشرفته جهان اصل نظارت و 
مراقبت را بر عهده نيروهاي خاصي قرار داده‌اند، 
و  اخلاقي  ويژگي‌هاي  و  شرايط  به  كمتر  اما 
باورهاي مكتبي آنان توجه شده است و به همين 
دليل هم تذكرات زباني تأثير مطلوبي نداشته و 

نخواهد داشت.
حضرت اميرالمؤمنين )ع( مي‌فرمايد:

نظارت مردمي ‌بايد با زبان و قلم و دخالت افراد و 
اشخاصي انجام گيرد كه خود را ساخته‌اند و خود 

قانون‌گريز و قانون‌شكن نباشند. 
حدود شرعي و الهي را كسي مي‌تواند اجرا كند كه 

خود مرتكب همان جنايت نشده باشد.
امام علي )ع( در حكمت 73 نهج‌البلاغه فرمود: 
من نصب نفسه للناس امام فليبدا بتعليم نفسه 
قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه 
بلسانه، و معلم نفسه و مودبها احق بالاجلال من 

معلم‌الناس و مودبهم.
ضرورت خودسازي رهبران و مديران

كسي كه خود را رهبر مردم ساخته، بايد پيش از 
آن كه به تعليم ديگران پردازد، خود را بسازد، و 
پيش از آن كه به گفتار تربيت كند، با كردار تعليم 
دهد؛ زيرا آن كس كه خود را تعليم دهد و ادب 
كند، سزاوارتر به تعظيم است از آن كسي كه 

ديگري را تعليم دهد و ادب آموزد.
امر به معروف و نهي از منكر را كساني بايد بر 
عهده گيرند كه داراي شرايط اخلاقي و معنوي 
لازم ‌باشند، پاكان و خوبان بايد نظارت كنند، 
دخالت كنند، تذكر بدهند تا حرفي كه از جان بر 

مي‌آيد، بر جان نشيند.
كه در خطبه 8/129 فرمود: لعن الله الامرين 
بالمعروف التاركين له، و الناهين عن المنكر 

العاملين به!
نفرين بر آنان كه امر به معروف مي‌كنند و خود 
از منكر دارند و خود  ترك مي‌نمايند، و نهي 

مرتكب آن مي‌شوند.
فضل خداوند، تنها عامل مغفرت ما

»و ليس عندي ما يوجب لي مغفرتك، و لا في 
عملي ما استحق به عفوك، و ما لي بعد ان حكمت 
علي نفسي اّال فضلك، فصل علي محمّد و آله، 

و تفضل عليّ.«
بارالها! چيزي نزد من نيست كه ايجاب كند تو 
مرا بيامرزي، در كارهايم عملي نيست كه مرا 
مستحق عفو تو نمايد، بعد از بررسي و حكمي 

كه درباره خود نموده‌ام، راهگشايي جز فضل و 
رحمت تو ندارم، پس بر محمد و آلش درود فرست 

و بر من تفضل فرما.
همراهي خوف و رجاي الهي

خداوند در قرآن شريف، مكرر از مغفرت گناهان 
سخن گفته و به مردم گناهكار وعده گذشت و 
غفران داده است، در هيچ آيه‌اي از خود، سلب 
اختيار ننموده، بلكه مغفرت خويش را وابسته به 
مشيت خود فرموده است. بنابراين اگر گناهكار، 
به  الهي  اراده  نباشد،  غفران  و لايق  شايسته 
مغفرت او تعلق نمي‌گيرد و بخشوده نمي‌شود. 
آمرزيدن گناه براي خداوند الزامي نيست و جمله 
اول دعاي امام سجاد عليه‌السلام ناظر به همين 
مطلب است، او به پيشگاه باري تعالي عرض 
مي‌كند: بارالها! چيزي نزد من نيست كه ايجاب 
كند تو مرا بيامرزي و مشمول بخشش و عفو 

خود قرار دهي.
اراده خداوند به مغفرت گناهكاران، مايه اميدواري 
آنان است و از خطر يأس كه منشأ بسياري از 
بدبختـي‌ها و محروميت‌هاست ، مصونشان 
مي‌دارد. تعليق مغفرت به مشيت، سد راه غرور 
آنان است و نمي‌گذارد گناهكاران، فكر ايمني از 
عذاب الهي را بين خوف و رجا احساس مي‌كنند 

و اين يكي از تعاليم ديني است.
امام صادق عليه‌السلام فرموده: بنده خداوند به 
مقام ايمان نمي‌رسد تا آن‌كه واجد خوف و رجا 
گردد. در حديث ديگر فرموده: به خداوند اميدوار 
باش تا حدي كه تو را در گناه، جري و جسور نكند، 
و از خداوند بترس به اندازه‌اي كه تو را از رحمت 

او مأيوس ننمايد.
نتيجه مهم و عمده مغفرت خداوند از يك طرف 
و تعليق آن به مشيت او از طرف ديگر، آن است 

آموزه‌ها
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كه مسلمانان همواره بين خوف و رجا باشند؛ نه از 
رحمت حق مأيوس شوند و نه خويشتن را ايمن از 
عذاب او بدانند و اين حالت رواني نه تنها در مورد 
دين لازم و ضروري است، بلكه سعادت مردم 
جهان در جميع شؤون زندگي وابسته به اين است 
كه همواره بين بيم و اميد باشند. مريض بايد به 
درمان خويش اميدوار باشد تا از پي طبيب و دارو 
برود و بايد از شدت مرض و مزمن شدن آن بترسد 
تا از آنچه مضر است، پرهيز نمايد. كشاورز بايد 
اميدوار به برداشت محصول باشد و بذر خود را بر 
زمين بيفشايد و بايد از آفت‌هاي گوناگون بترسد 
و كمال مراقبت را معمول دارد، همچنين ساير 
امور مربوط به زندگي تمام انسان‌ها بايد همواره 

بين خوف و رجا باشد.

شرايط استحقاق عفو الهي
ايمان  با  افراد  مي‌تواند  اعمالي  چه  نمي‌دانيم 
را مستحق عفو باري‌تعالي سازد، ولي با توجه 
به محتواي بعضي از آيات و اخبار، شايد بتوان 
گفت كساني كه تنها براي رضاي خداوند جهاد 
مي‌كنند و به منظور اعتلاي كلمه حق از جان 
خود مي‌گذرند و در عرصه پيكار با دشمن كشته 
مي‌شوند، بر اثر عمل مقدسي كه انجام مي‌دهند، 
به استحقاق عفو الهي نايل مي‌گردند. رسول 
اكرم )ص( فرموده است: وقتي مجاهدين راه حق 
تصميم جنگ مي‌گيرند، خداوند به قلم قضاي 
خود، آزادي آنان را از آتش دوزخ ثبت مي‌نمايد.

هدايت كردن مردم به آيين الهي، يعني جهاد 
با زبان، همانند جهاد با شمشير داراي ارزش 
و اهميت بسيار است. شايد اين عمل بزرگ و 

مقدس نيز هدايت كننده را از استحقاق عفو الهي 
برخوردار سازد.

تفاوت تفضّل و استحقاق
سجاد  امام  قبل،  جمله  چند  جمع‌بندي  در 
عليه‌السلام مي‌گويد: »من كه استحقاق ندارم، 
اما به فضل تو اميدوارم.« براي اين كه مطلب 
معلوم شود لازم است كه به فرق بين تفضل 
و استحقاق توجه كنيم. تمام انسان‌ها مخلوق 
باري‌تعالي و مملوك واقعي او هستند. جسم و 
جان و همه قواي دروني و بيروني آنان ملك 
را  بشر  حكيم،  آفريدگار  است.  خداوند  واقعي 
به تمام نيروهايي كه براي زندگي لازم است، 
مجهز نموده و در مقابل اين همه عطايا او را به 
تكاليفي مكلف ساخته است. اگر بنده به تكاليف 
خود عمل نمود و اوامر مولاي واقعي خود را اجرا 
كرد، بنده‌اي وظيفه‌شناس و درستكار است و اگر 
عمل ننمود، بنده‌اي متخلف و گناهكار است. به 
حكم عقل، گناهكاري كه در امانت خيانت نمود، 
مستحق مجازات است. كسي كه به وظيفه عمل 
نمود و درست قدم برداشت، استحقاق پاداش 
ندارد و لذا حق ندارد پاداشي مطالبه كند، اما 
سزاوار است از روي تفضل و احترام به درستكاري 

مورد تشويق و تقدير واقع شود.
به عبارت ديگر، درستكاري، انجام وظيفه است و 
كسي كه وظيفه خود را به درستي انجام داده، حق 
مطالبه پاداش ندارد، بلكه اگر به وي پاداشي اعطا 
شود، براساس تفضل است. از اين رو قرآن شريف 
كيفر دوزخيان را در قيامت به گناهان و اعمال بد 
آنان كه در دنيا مرتكب شده‌اند، مستند مي‌نمايد و 
بهشت رفتن بهشتيان را ناشي از تفضل و رحمت 

خداوند مي‌خواند.
تكرار صلوات

عليه‌السلام  سجاد  امام  صحيفه،  دعاهاي  در 
بسيار بر رسول اكرم )ص( و اهل بيت مكرمش 
درود فرستاده است؛ چرا كه ذكر صلوات، دعا 
را به استجابت نزديك مي‌كند. صلوات، دعايي 
است كه هر كس از باري‌تعالي درخواست نمايد، 
مستجاب مي‌شود. در اينجا نيز براي آن كه دعاي 
درخواست تفضلش به اجابت نزديك شود عرض 
مي‌كند: بارالها! درود فرست بر محمد و آلش و مرا 

مشمول تفضل و رحمت خود قرار بده!
توفيق در هدايت مردم
اللهّم و انطقني بالهدي 

بارالها زبان مرا به نطقي گويا فرما كه هدايت 
بخش و مايه ايصال به حق باشد!

آفات سخن گفتن
كه  گرانقدري  و  پرارج  سرمايه‌هاي  جمله  از 
آفريدگار جهان به انسان اعطا فرموده و مايه 
اصلي آن را با سرشت بشر آميخته، قدرت نطق 
است. انسان با اختيار خود قدرت نطق را در جهت 
درست يا نادرست بكار مي‌گيرد. دروغ و تهمت، 
گناهاني  اهانت،  و  دشنام  غيبت،  و  پرده‌دري 
بزرگ در استفاده از زبان هستند. بايد تلاش 

نمود كه از گناهان و آفات زبان پرهيز شود.
پرحرفي و تكلم زياد يكي از آفات زبان است و 
مي‌تواند منشأ عوارض بد و مذموم گردد. رسول 
اكرم )ص( فرموده: كسي كه زياد حرف مي‌زند، 
خطر سقوط و فروافتادنش بسيار است و كسي 
كه سقوطش زياد است، گناهش نيز زياد خواهد 
بود و كسي كه گناهانش بسيار باشد، آتش دوزخ 

براي او شايسته‌تر است.
يكي ديگر از آفات زبان اين است كه آدمي سخني 
بگويد كه به آن نياز ندارد و فاقد خير دنيا و آخرت 
باشد. رسول اكرم )ص( فرموده: از جمله علائم 
حسن اسلام يك مسلمان، ترك سخني است كه 

به آن احتياج ندارد.
ملهم شدن به تقوا

و الهمني التّقوي 
بارالها! تقوا را با افاضه معنوي و اشراق روحاني 

خود به دلم الهام فرما!
وجدان، پشتوانه تقوا

براي آن كه همه انسان‌ها، از هر قوم و نژاد، 
و  بشناسند  را  اخلاق  رذايل  و  امهات فضايل 
براي تأمين سعادت خويش عملًا آنها را بكار 
پاكي‌ها  درك  نيروي  حكيم،  آفريدگار  بندند، 
و ناپاكي‌هاي اصلي و اساسي را با سرشتشان 
آميخته است. اين الهام عمومي را كه از طرف 
باري‌تعالي به همه انسان‌ها اعطا گرديده، وجدان 
اخلاقي مي‌خوانند. اين الهام عمومي ناظر به 

امهات فضايل و رذايل اخلاق است.
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پرسش شماره 85  :

آقاي )الف( در شكايت خود اعلام كرده كه متقاضي گواهي‌نامه پايه يكم بوده است. او چند بار در امتحان تپه مردود شده تا اين كه در آخرين مرحله با 
شخص )ب( كه خود را مأمور اداره راهنمايي و رانندگي معرفي كرده است، آشنا مي‌شود. اين مأمور مدعي است كه قادر به اخذ گواهي‌نامه پايه يكم به 
نام متقاضي مي‌باشد و براي اين كار، چكي به مبلغ پانصد هزار ريال از )الف( دريافت كرده است. اما بعد از مدتي در مقام مراجعه مكرر )الف(، نامبرده به 
دليل تغيير محل مأموريت سازماني، متعذر از ايفاي وعده خود شده است. با مراجعه )الف( به اداره راهنمايي و رانندگي معلوم مي‌شود كه نامبرده در آن 
اداره سمتي نداشته و ندارد. بنابراين، )الف( در مقام شكايت براي وصول وجه چك و تعقيب كيفري آقاي )ب( برمي‌آيد و پرونده‌اي در اين مورد تشكيل 

و منتهي به توقيف احتياطي )ب( مي‌شود.
با توجه به داده‌هاي مسأله، اگر شما رئيس دادگاه رسيدگي‌كننده به اين پرونده باشيد:

اولا: اتهام انتسابي به )ب( را از مصاديق چه جرمي مي‌دانيد و با كدام يك از مقررات كيفري قابل انطباق دانسته و چه مجازاتي براي او در نظر مي‌گيريد؟
ثانيا: چنانچه در جريان دادرسي، )ب( وجه چك را به )الف( مسترد نمايد و )الف( از شكايتش صرف‌نظر كند، اين امر چه تأثيري در دادرسي و محكوميت 

)ب( خواهد داشت؟

اگر شما قاضي اين پرونده 

بوديد، 

چگونه رأي مي‌داديد؟

پاسخ پرسش شماره 84 : 

صرف گواهي بانك در مورد عدم مطابقت امضاهاي ذيل چك‌ها با امضاي خانم )ب( كافي براي مجعول بودن چك‌ها نيست، بلكه دادگاه بايد طبق ضوابط 
حاكم بر موضوع نسبت به اصالت و يا جعليت چك‌ها اقدام نمايد؛ درصورتي كه مجعول بودن آنها ثابت شود خانم )ب( مرتكب صدور چك بلامحل نشده 
و در اين مورد قرار منع تعقيب صادر مي‌شود و همسر خانم )ب( كه عالماً، عامداً از دسته چك همسرش چك صادر نموده و با آنها كالا خريده، مرتكب 
كلاهبرداري شده و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367، مجازات مي‌شود و چنانچه بر 
دادگاه ثابت شود كه خانم )ب( نسبت به عمل شوهرش آگاهي داشته و با دراختيار گذاشتن دسته چك حساب جاري خود در بزه كلاهبرداري به شوهرش 

كمك كرده، مرتكب معاونت در كلاهبرداري شده است و طبق ماده )726( قانون مجازات اسلامي ناظر به ماده مرقوم مجازات مي شود.
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1ـ دادسراي تهران به دادسراي بروجرد نيابت قضايي در 
خصوص احضار متهم و تحقيق از او را داده است. دادسراي 
بروجرد متوجه مي‌شود كه متهم در همدان اقامت دارد. تكليف 

چيست؟ 
1( دادسراي بروجرد به دادسراي همدان نيابت مي‌دهد.

2( اعاده پرونده مورد نيابت بدون اقدام به دادسراي تهران
3( كسب تكليف از بازپرس نيابت‌دهنده

4( متهم را از شهر ديگر احضار و جلب كند.
عمومي  دادگاه  به  ملاير  شهرستان  عمومي  دادگاه  2ـ 
آن  مقيم  متهم  تا  داده  قضايي  نيابت  ساوه  شهرستان 
شهرستان را احضار و تحقيقات خاصي از او بعمل آورده و 
ارسال نمايد. نيابت‌گيرنده دستور احضار متهم را صادر كرده، 
معلوم مي‌شود متهم به شهرستان قم فرار كرده و آدرس 
مشخصي ندارد. تكليف دادگاه عمومي نيابت‌گيرنده چيست؟ 

1( جلب متهم توسط ماموران شهرستان قم
2( نيابت قضايي به دادگاه عمومي قم

3( بدون اقدام اعاده پرونده به دادگاه ملاير

4( استعلام از نيابت‌دهنده در مورد محل اختفاي متهم و كسب دستور
واژه »بعمل« در عبارت سؤال داراي اشتباه نگارشي مي‌باشد؛ و شكل 

صحيح آن بدين گونه است: »به عمل«
3ـ چنانچه معاينه محل يا تحقيقات محلي در خارج از حوزه 
قضايي دادگاه رسيدگيك‌ننده ضرورت داشته باشد، تكليف 

چيست؟ 
1( دادرس رسيدگي‌كننده با صدور قرار معاينه يا تحقيق محلي، به محل 

عزيمت و اقدام لازم را انجام مي‌دهد.
2( به ضابطين قوه قضاييه نمايندگي مي‌دهد تا اقدام لازم را انجام دهند.

3( نيابت قضايي اعطا مي‌كند.
4( مي‌تواند به هر ترتيبي كه مقتضي مي‌داند، عمل كند.

4ـ در مواردي كه اقرار متهم يا شهادت شاهد مستند رأي 
دادگاه قرار گيرد: 

1( استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.

2( استماع آن توسط دادگاه صادركننده رأي الزامي است.
3( بايد اقرار و شهادت نزد قاضي تحقيق به عمل آمده باشد.

4( به اقرار و شهادت نزد ضابطين دادگستري بسنده مي‌شود.

با داوطلبان آزمون های 
حقوقي - قضايي



13
9 0

ت 
هش

دیب
و ار

ن 
ردی

فرو
م ، 

ده
انز

ل پ
 سا

، 8
ه 5

مار
ي ش

رس
 داد

امه
اهن

م

83

5 ـ در نيابت قضايي، تجديد كدام يك از اقدامات قضايي 
زير علي‌رغم انجام توسط مرجع مجري نيابت، توسط مرجع 

معطي نيابت الزامي است؟ 
1( وقتي كه اقرار متهم، شهادت شاهد يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند 

رأي مرجع قضايي معطي نيابت باشد.
2( قرار تأمين، معاينه محلي و شهادت بر شهادت شاهد

3( اقرار متهم و شهادت شاهد
4( فقط اقرار متهم

6 ـ در مواردي كه دادگاه مستند رأي خود را اقرار به عنوان 
دليل شرعي قرار دهد: 

1( اقرار در مرحله تحقيقات مقدماتي حتي اگر نزد ضابطان بعمل آمده 
باشد، معتبر است.

2( اقرار در دادسرا به همان اندازه اقرار در دادگاه واجد ارزش است.
3( اقرار نزد قاضي دادگاه ملاك و معتبر است.
4( علاوه بر اقرار به قرائن ديگر نيز نياز است.

7ـ استماع كدام يك از امور ذيل توسط قاضي صادركننده 
رأي الزامي است؟ 

1( اقرار متهم
2( شهادت شاهد

3( شهادت بر شهادت شاهد
4( هر سه مورد

8 ـ دادگاه مجري نيابت قضايي: 
1( مي‌تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق ]دادرس علي‌البدل[ 

محول نمايد.
2( نمي‌تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق ]دادرس علي‌البدل[ 

محول نمايد.
3( مي‌تواند نيابت قضايي را مجوز صلاحيت خود در رسيدگي ماهوي 

تلقي نمايد.
4( مكلف است اجراي نيابت را به ضابطين دادگستري محول نمايد.

9ـ دادگاه مجري نيابت قضايي ... انجام مورد نيابت را به 
قاضي تحقيق ]دادرس علي‌البدل[ محول نمايد. 

1( مي‌تواند
2( نمي‌تواند

3( بايد
4( با موافقت رئيس حوزه قضايي مي‌تواند.

10ـ كدام مورد از »جهات رد« قاضي در رسيدگي مرحله بعد 
محسوب مي‌گردد؟ 

1( صدور قرار رفع نقص
2( صدور قرار وثيقه

3( صدور قرار عدم صلاحيت
4( صدور قرار منع پيگرد

11ـ اظهارنظر دادرس در مقام حل اختلاف ... 
1( از موارد رد دادرس است.

2( از موجبات رد دادرس است.
3( فقط در صورت اظهارنظر نسبت به ضرورت بازداشت متهم از موارد 

رد است.
4( فقط مانع از حضور بعدي او در بين قضات دادگاه استان در رسيدگي به 

همان پرونده است.
12ـ رئيس دادگاه تجديدنظر استان، در پرونده مطروحه 
دخالت  عمومي  دادگاه  دادرس  عنوان  به  سابقا  كيفري، 
داشته، ولي حكم صادر نكرده است. اينك از لحاظ مقررات 

)رد دادرس( از موارد: 
1( امتناع از رسيدگي است.

2( امتناع از رسيدگي نيست.
3( توقيف دادرسي است.

4( اناطه است.
از  امتناع  از موارد زير قاضي مكلف به  13ـ در كدام يك 

رسيدگي است؟ 
1( وقتي كه در همان امر كيفري سابقا اظهارنظر ماهوي نموده باشد.

2( وقتي كه يكي از طرفين دعوا به قاضي اهانت نمايد.
3( وقتي كه در همان امر كيفري سابقا از متهم تأمين كيفري اخذ نموده 

باشد.
4( وقتي كه قاضي از دوستان صميمي يكي از طرفين باشد.

14ـ از موارد رد دادرس دادگاه مي‌باشد؛ وقتي كه دادرس 
سابقا در مرحله تحقيقات مقدماتي يكي از تصميمات زير را 

گرفته باشد: 
1( قرار منع تعقيب

2( قرار بازداشت
3( قرار اناطه

4( قرار تحقيقات محلي
15ـ كدام مورد از جهات رد قاضي محسوب مي‌شود؟ 

1( صدور قرار ترك تعقيب
2( صدور قرار كفالت

3( صدور قرار مجرميت
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4( صدور قرار معاينه محل
16ـ ردّ و امتناع قاضي دادگاه كيفري وقتي است كه قاضي 

دادگاه با يكي از طرفين ... 
1( دعواي حقوقي يا جزايي دارد.

2( شريك تجاري است.
3( كارفرماي اوست.

4( همه موارد
17ـ رئيس دادگاه عمومي كيفري سابقا در سمت رئيس 
في‌مابين  حقوقي  دعواي  مورد  در  حقوقي  عمومي  دادگاه 
طرفين دخالت و رسيدگي كرده، ولي حكم صادر نكرده است. 

اينك از لحاظ مقررات )ردّ قاضي( از موارد ... 
1( امتناع از رسيدگي است.

2( امتناع از رسيدگي نيست.
3( توقيف دادرسي است.

4( اناطه است.
به  كيفري  پرونده  كه  دادگاه عمومي  رئيس  چنانچه  18ـ 
وي ارجاع شده قبلا به دعواي حقوقي طرفين همان پرونده 

رسيدگي كرده باشد، در اين صورت: 
1( قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.

2( قرار امتناع از رسيدگي صادر مي‌نمايد.
3( شروع به رسيدگي كرده و تا ختم دادرسي و انشاي رأي ادامه مي‌دهد.

4( از رئيس حوزه قضايي مي‌خواهد تا پرونده را به دادگاه ديگري ارجاع 
نمايد.

19ـ يكي از وكلاي دادگستري وكالت فردي را به عنوان 
شاكي در يكي از شعب دادگاه عمومي به عهده مي‌گيرد. در 
جريان رسيدگي برادر وكيل به سمت دادرس همان دادگاه 

منصوب مي‌شود. در اين صورت: 
1( ايرادي به نظر نمي‌رسد و دادرسي ادامه مي‌يابد.

2( مورد از موارد ممنوعيت وكيل از وكالت است.
3( مورد از موارد رد دادرس است.

4( وكيل بايد از وكالت استعفا دهد.
20ـ در صورتي كه قاضي تحقيق ]دادرس علي‌البدل[ در 

همان امر جزايي قبلا اظهارنظر ماهوي كرده باشد: 
1( مشمول جهات رد است.

2( مشمول جهات رد نيست.
3( نمي‌تواند به عنوان شاهد سوگند ياد كند.

4( اختيار دارد از رسيدگي استنكاف كند.

21ـ چنانچه جهت ردّ قاضي، بعد از صدور رأي كشف شود ... 
1( رأي صادره باطل است.

2( رأي معتبر است مگر اين كه رئيس حوزه قضايي ابطال آن را اعلام نمايد.

3( رأي معتبر است مگر اين كه قاضي صادركننده ابطال آن را اعلام نمايد.
4( از جهات تجديدنظرخواهي محسوب مي‌شود.

22ـ اگر جهت رد قاضي بعد از صدور رأي كشف شود ... 
1( مورد از جهات تجديدنظرخواهي محسوب مي‌شود.

2( رأي صادره مطلقا باطل است.
3( رأي صادره معتبر است مگر اين كه قاضي صادركننده ابطال آن را 

اعلام نمايد.
4( رأي صادره معتبر است مگر اين كه رئيس حوزه قضايي ابطال آن را 

اعلام دارد.
23ـ چنانچه جهت رد دادرس بعد از صدور رأي كشف شود، 

در اين صورت مورد از ...: 
1( جهات واخواهي خواهد بود.

2( جهات تجديدنظرخواهي خواهد بود.
3( جهات اعاده دادرسي خواهد بود.

4( جهات اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب خواهد بود.

24ـ اظهار ردّ قاضي به چه مقام يا مرجعي بايد اعلام گردد؟
1( رئيس حوزه قضايي

2( قاضي رسيدگي‌كننده
3( مرجع تجديدنظر

4( دادستان كل كشور
25ـ قرار رد اظهار رد قاضي... 

1( قطعي است.
2( در هر زمان قابل اعتراض است.

3( ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.
4( ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.

26ـ قرار ردّ اظهار ردّ قاضي: )آزاد 83(
1( قطعي است.

2( ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.

3( ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.
4( در هر زمان قابل اعتراض است.

27ـ اعتراض به قرار ردّ اظهار ردّ دادرس در كدام مرجع قابل 
رسيدگي است؟ 

1( دادگاه صادركننده قرار
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2( دادگاه كيفري استان
3( دادگاه تجديدنظر استان

4( يكي از شعب ديوان‌عالي كشور
28ـ كدام يك از قرارهاي ذيل قابل تجديدنظر در دادگاه 

تجديدنظر است؟ 
1( قرار رد ايراد دادرس

2( قرار وثيقه
3( قرار عدم صلاحيت

4( قرار امتناع از رسيدگي
29ـ در صورتي كه يكي از طرفين پرونده بخواهند قاضي 
تحقيق ]دادرس علي‌البدل[ را رد كند، اظهار رد را بايد به چه 

كسي اعلام نمايد؟ 
1( به شخص قاضي تحقيق

2( به رئيس حوزه قضايي
3( به دادرس دادگاه

4( قاضي تحقيق چون حكم صادر نمي‌كند، قابل رد نيست.
30ـ كشوري مي‌تواند درخواست استرداد مجرمي را بنمايد 

كه: 
1( جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضاكننده و به وسيله اتباع آن دولت يا 

اتباع دولت ديگر واقع شده باشد.
2( جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله اتباع آن 

دولت واقع شده باشد.
3( جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله شخصي غير 

از اتباع آن دولت واقع شده باشد.
4( در كليه موارد بالا

1ـ پاسخ »2« صحيح است. مستنبط از م 59 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

2ـ پاسخ »3« صحيح است. مستنبط از م 59 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

3ـ پاسخ »3« صحيح است. م 59 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

4ـ پاسخ »2« صحيح است. ت م 59 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

5 ـ پاسخ »1« صحيح است. ت م 59 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

6 ـ پاسخ »3« صحيح است. ت م 59 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

7ـ پاسخ »4« صحيح است. ت م 59 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

8 ـ پاسخ »1« صحيح است. ت م 60 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

9ـ پاسخ »1« صحيح است. ت  م 60 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

10ـ پاسخ »4« صحيح است. م 46 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

11ـ پاسخ »2« صحيح است. م 46 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. نظريه 7/6157ـ 

1382/7/24 ا.ح.ق.ق.

12ـ پاسخ »2« صحيح است. م 46 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

13ـ پاسخ »1« صحيح است. م 46 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

14ـ پاسخ »1« صحيح است. م 46 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

15ـ پاسخ »3« صحيح است. م 46 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

16ـ پاسخ »4« صحيح است. م 46 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

17ـ پاسخ »2« صحيح است. م 46 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. ، آخوندي / 264/2

18ـ پاسخ »3« صحيح است. م 46 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. ، آخوندي / 264/2

19ـ پاسخ »2« صحيح است. م 46 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. ، م 12 ل.ق.ا.ك.و.د. 

، آخوندي / 264/2

20ـ پاسخ »1« صحيح است. م 46 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

21ـ پاسخ »4« صحيح است. م 47 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

22ـ پاسخ »1« صحيح است. م 47 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

23ـ پاسخ »2« صحيح است. م 47 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

24ـ پاسخ »2« صحيح است. م 48 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

25ـ پاسخ »3« صحيح است. م 49 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

26ـ پاسخ »2« صحيح است. م 49 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

27ـ پاسخ »3« صحيح است. م 49 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

28ـ پاسخ »1« صحيح است. م 49 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

29ـ پاسخ »3« صحيح است. مستنبط از م 50 ق. آ. د. د. ع. ا. ك.

30ـ پاسخ »4« صحيح است. آخوندي / 279/2

پاسـخ
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افقي:
1ـ در قانون فرانسه اين عمل جرم نمي‌باشد ـ حكم مجعول شارع مقدس

2ـ جرمي كه موضوعش روح بشري است ـ دورويي و تزوير
3ـ از وراث ـ خاندان نفرين شده در قرآن ـ از ادله اثبات دعوا ـ تكرار يك 

حرف
4 ـ نزد و نزديك ـ فعل خصومت به توسط غيرقاضي ـ ريشه مصدر تسريع

5 ـ فراخي و بزرگ شدن ـ از شهرهاي همدان ـ برادر امام علي )ع(
6 ـ پايان و نهايت ـ از انواع دلايل

7ـ عنصري مهم در تابعيت ـ بيرون رفتن
8 ‌ـ كمك‌كننده ـ فهميد

9ـ اتومبيل ايتاليايي ـ تفرجگاه معروف تهراني ـ كشور آفريقايي
10ـ صفت خون مهدورالدم ـ اگر به اندازه‌اي باشد كه عرف قبول مي‌كند 

از شرايط محاربه است ـ منقار پرنده
11ـ سوداي ناله ـ دلتنگي و ملال ـ حرف كار خراب‌كن ـ از آلات موسيقي

12ـ از انواع رياست‌ها در يك مجمع يا جلسه ـ يك طرف قرارداد صلح
13ـ از موارد مصرحه در ماده 705 قانون مجازات اسلامي ـ عمل حقوق 

فروشنده در قبال خريدار در مورد ملك

عمودي:
1ـ مبدأ تاريخي مصالح مرسله به اين زمان برمي‌گردد.

2ـ دعاي نيك ـ دكترين علماي حقوق در معني عام
3ـ ميزان جزاي نقدي خريد يا حمل مشروبات الكلي به ميزان ... برابر 
ارزش مصرفي كالاي ياد شده است ـ شرط صحت رهن نيست ـ واحد 

واليبالي
4ـ علم و بيرق ـ بنا و ساختمان ـ از جرائم حدي

5 ـ لازم براي اثبات ادعا ـ ميل و خواهش درون ـ از طرفين عقد اجاره 
خدمات

6 ـ تعداد دفعات اقرار به قتل عمد ـ مباهات كردن
7ـ تعيين آن در مبيع تابع عرف است ـ نام ديگر جرم ارتشاء

8 ـ عيبي در زن كه حق فسخ نكاح را به مرد مي‌دهد ـ سند تصفيه بدهي
9ـ كفش مردانه ـ از شرايط قاضي بودن آن است ـ اشاره به دور

10ـ مقدار ارثيه خواهر نسبت به برادرش ـ چيزي كه موجب دلالت به چيز 
ديگر شود ـ ابزار و وسيله

11ـ تعجب نسوان ـ بايد قانون آن را تجويز كند ـ نوعي از مال است يا 
قدرتي از ناحيه قانون

12ـ دچار فراق ـ پرستش و سجده كردن
13ـ ماده 2 قانون مجازات: »... ي كه مطابق قانون قابل مجازات باشد، 

جرم محسوب مي‌گردد.«
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پاسخ جدول شماره 35

  تنظيم كننده: اصغر فراهاني 
كارشناس ارشد حقوق خصوصي
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ناصر  سربازي  خدمت  از  ماه  پانزده  حدود 
مي‌گذشت. او ذاتاً بچه پر شر و شور و شلوغي 
بود و چون نسبت به ساير سربازان قديمي‌تر بود، 
اجازه هر كاري را به خودش مي‌داد. از آنهايي 
بود كه سوءاستفاده مي‌كرد، زور مي‌گفت و با هر 
كسي باب شوخي را باز مي‌كرد، از مسخره كردن، 
اذيت كردن، تهديد كردن، تهمت زدن، گير دادن 

و جاي ديگران را گرفتن لذت مي‌برد.
سرگروهبان يگان، سركار قنبري از دست كارهاي 
غيرعقلايي وي به ستوه آمده و نصيحت‌هايش 
نتوانسته بود كوچك‌ترين تغييري در او ايجاد 
كرده يا بوجود آورده باشد. ناصر در پارك موتوري 
يگان و در قسمت تعميرگاه خودروهاي سبك 
بنزيني كار مي‌كرد. روزي نبود كه مورد تذكر و 
ارشاد قرار نگيرد تا اين كه يك روز نزديكي‌هاي 
اذان ظهر دسته گل بزرگي به آب داد. او سطل 
محتوي بنزين را روي سر و لباس هم‌خدمتي 
خود يعني سرباز وظيفه قاسم ريخت تا به نحوي 
ديگران را بخنداند و سر شوخي را با او باز كند 
اما با عكس‌العمل شديد قاسم روبرو شده، جر و 
بحثشان شروع شد. قاسم گفت من هم با ريختن 
بنزين به سر و صورتت تلافي خواهم كرد. ناصر 
گفت: اگر وجودش را داري و نمي‌ترسي، تو هم 

اين كار را بكن!
قاسم به خاطر اين كه نشان بدهد ترسي از ناصر 
بنزين  باقيمانده  نمي‌رود،  زور  بار  زير  و  ندارد 
موجود در ظرف را كه به اندازه ته استكاني بود، 
روي او ريخت و پس از آن بود كه حالت و رنگ 
و روي ناصر تغيير كرد و اخم‌هايش در هم رفت 
و از اين كه يك نفر جلوي او ايستاده بود، ناراحت 
شد. پس خيلي آرام روي صندلي نشست و قاسم 

را تهديد به آتش زدن كرد و بعد از آن فندكي را 
از جيبش بيرون آورد و نزديك لباس وي گرفت 
و با فشار دكمه و زدن اولين جرقه، او را عمدا به 

آتش كشيد.
به علت بنزيني بودن سر و لباس قاسم، آتش آني 
تمام لباس وي و بدنش را فراگرفت. ضجه‌ها و 
ناله‌هاي دلخراش قاسم و فريادهاي سوختم، 
سوختمش بالا گرفت. او با دويدن به اين طرف 
و آن طرف قصد داشت به نحوي آتش بدنش را 
خاموش كند اما هر لحظه به شعله‌هاي آتش 
افزوده مي‌شد و بدن وي را تفت مي‌داد. بعد از 
اين كه يكي دو مرتبه زمين خورد، ساير سربازان 
به كمك او شتافته و او را داخل حوضچه آب 
كنار تعميرگاه انداختند و با اين كار موفق به مهار 
آتش و خاموش نمودن آن شدند و بلافاصله 
به وسيله يك دستگاه  قاسم  نيمه جان  پيكر 
آمبولانس بهداري يگان به بيمارستان سوانح 
سوختگي انتقال يافته، بستري و تحت معالجه و 

درمان قرار گرفت.
پادگان محل خدمتش  از  ناصر هم  از طرفي 
متواري شد. قاسم در فاصله سه ماهي كه بستري 
بود، چهار بار جراحي شد و از آنجا كه خواست و 
اراده خداوند تبارك و تعالي بر زنده ماندن او بود، 
با بيش از 40 درصد سوختگي سر و صورت و بدن 

و درصد زيادي نقص عضو زنده ماند.
ناصر در اين مدت از شرمندگي و ترس، حتي 
يكبار هم به ملاقات قاسم نرفت و در پرونده‌اي 
كه در همين خصوص و به لحاظ فرار از خدمتش 
تشكيل شده بود، قبل از اين كه دستگير شود، 
پس از اطمينان از زنده ماندن قاسم خود را معرفي 
و صريحا به عمل ارتكابي معترف شد و ضمن 
ابراز ندامت و پشيماني اظهار داشت به هيچ وجه 
قصد آتش زدن قاسم را نداشته و با او شوخي 
مي‌كرده است و مدعي مي‌شود فندكش خراب 
بوده و روشن نمي‌شده ولي در آن لحظه نمي‌داند 

چطوري و چگونه روشن شده است.
ناصر ادامه مي‌دهد پدرش سال‌ها پيش فوت 
كرده، مادر پير و يك خواهر دارد كه خرجي آنها 
را خود تامين مي‌كند و نگران پرداخت خسارت 

وارده نيز مي‌باشد.
ناصر با قاسم مواجه شده و به دست و پاي او 
مي‌افتد و التماسش مي‌كند و مي‌گويد بيا رضايت 

بده و گذشت كن! طاقت بازداشت و زندان را ندارم 
و اگر زنداني بشوم، ديوانه خواهم شد.

قاسم مي‌گويد تا حالا كجا بودي؟ چرا در مدتي 
كه بستري بودم خودت يا خانواده‌ات حتي يكبار 
را  امروز  فكر  حتما  نيامديد؟  ملاقاتم  به  هم 

نمي‌كردي؟
ناصر كه اشك از چشمانش سرازير بود، مي‌گويد: 
به خدا دوست داشتم به ديدار و ملاقاتت بيايم 

ولي از تو و خانواده‌ات شرمنده بودم.
ناصر با صدور قرار قانوني تحت‌الحفظ به زندان 
معرفي مي‌شود و پرونده‌اش با توجه به شكايت 
شاكي، نظريه‌هاي بيمارستان سوانح سوختگي و 
پزشكي قانوني، شهادت شهود، اقارير صريح وي 
و عدم وجاهت دفاعياتش، با صدور قرار مجرميت 
و كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌گردد تا در 
آينده بسيار نزديك محاكمه و به مكافات عمل 

خود برسد.
اما نكته حائز اهميت آن است كه شوخي و مزاح 
بايد در حد متعارف و به قول بزرگان به اندازه 
نمك در غذا باشد. شوخي مرگبار نتيجه‌اي جز 

فاجعه نخواهد داشت. 
ناصر با ريختن بنزين به سر و صورت قاسم كار 
بسيار غلطي انجام داد، اما قاسم هم بي‌اشتباه 
نبود. او بايد به جاي تحريك و مقابله به مثل 

موضوع را به مسؤولان خود گزارش مي‌داد.
ساير سربازان حاضر در صحنه نيز بايد به نحوي 
مداخله و قضيه را فيصله مي‌دادند تا اين اتفاق 

ناگوار رخ ندهد.
زندگي و آينده قاسم با سر و صورت سوخته و چين 
و چروك چه خواهد شد؟ كدام دختر حاضر خواهد 

شد با وجود اين وضع و شرايط همسر او گردد؟
و بايد به ناصر گفت تو كه خرج خانه و زندگي‌تان 
را مي‌دادي، چرا به جاي اين كه كمك خانواده 
باشي، مشكلي را بر مشكلات آنها افزودي؟ چرا 

به خدمت خود صدمه زدي و سابقه‌دار شدي؟
شرمندگي و پشيماني‌ات چه فايده‌اي دارد. بايد 
قبل از اين كه مرتكب اين خطاي بزرگ بشوي، 
فكرت را به كار مي‌انداختي؟ بياييد از اين ماجرا 
درس عبرت بگيريم و از شوخي‌هاي نابجا و 

خطرناك جداً پرهيز نماييم!
هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و حقوقي 

صرفا اتفاقي است.

شوخي نابجا

به قلم: قهرمان مرادي

دادياردادسراي نظامي تهران

داستاني برگرفته از واقعيت
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اشتراك مجله
نسخه الكترونيكي

لطفاً درصورت تمایل نسبت به اشتراک ماهنامه دادرسی، نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
1_ فرم اشتراک را کامل و خوانا پرکرده و کدپستی را حتماً قید نمایید.

2_ وجه اشتراک را به حساب سیبا به شماره 2171269003003 نزد بانک ملی، شعبه سازمان قضایی،کد 518 به نام مجله 
دادرسی واریز نموده و اصل رسید بانکی را همراه با فرم تکمیل شده، به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به چهارراه 

شهید قدوسی )قصر(، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر ماهنامه دادرسی ارسال دارید.
صندوق پستی: 1315 – 16765       تلفن: 88472380 _ 82902577           نمابر: 82902578

3_ تصویر رسید بانکی را تا زمان دریافت نخستین شماره، نزد خود نگه دارید.
4_ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.

5_ حق اشتراک برای             شماره مجله دادرسی جهت تهران با پست عادی                     ریال، با پست سفارشی                        ریال و برای 
شهرستان‏ها با پست عادی                     ریال و با پست سفارشی                       ریال می‏باشد.

6_ حق اشتراک با احتساب تخفیف پانزده درصد برای            شماره مجله دادرسی برای تهران با پست عادی                       ریال، با پست 
سفارشی                     ریال و برای شهرستان‏ها با پست عادی                    ریال، با پست سفارشی                    ریال می‏باشد.

7_ متقاضیان درصورت تمایل با واریز مبلغ 120000ریال به حساب نشریه می‏توانند آرشیو الکترونکیی ماهنامه دادرسی شماره‏های 1 
الی82 را که قابلیتهایی همچون جستجوی موضوعی و تهیه پرینت مطالب و امکانات ویژه دیگر دارد را از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.

8_ مجلات صحافی شده دادرسی با جلد گالینگور موجود مي‌باشد.
9_ تخفیف ویژه: دانشجویان رشته حقوق، كاركنان نیروهای مسلح، كادر قوه قضائیه و وکلا می‌توانند با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، 

از پانزده درصد تخفیف ویژه بهره‏مند شوند.
10_ لطفاً درصورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشتریکن مجله اعلام نمایید.

                                                                                                                                     سپاس‏گزاریم.  
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